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اد و با دواره 
« « 
سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) 
در ٤‏ اخرداد سال ۱۳۱۸ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام 
جمهوری اسلامی درایران با ارتحال جانگداز خویش جهان اسلام را در ماتم و عزافرونشاند. به همین مناسبت یک 
هفته درسراسر کشور تعطیل عمومی اعلام شد و مردم تهران و شهرستانهای کشور با قلوبی دردمند درمساجد تکایا 
و خیابانها به عزاداری بزرگ مرد تاریخ معاصر پرداختند. میزان تأثیرات و تألمات مسلمانان ایران و جهان به حدی بود 
که رسانه‌ها و مطبوعات سراسر دنیا رحلت حضرت امام خمینی(ره) را بز رگترین فاجعه و رویداد تاریخ معاصر جهان 
ذکر کردند. نش ریه الکفاځ العربی» دراین باره نوشت امام خمینی آخرین تاریخ ساز قرن حاضر بود که قدرت غرب را 
درهم شکست.بنابه تأیید کلیه رسانه‌های خبری میلیو نها انسان درس وگ پرافتخارترین و مردمی ترین رهبر جهان به 
ماتم نشسته بودند. شایان ذکر است که در پی رحلت حضرت امام این بزرگ مرد تاریخ ایران حضرت آیت الّه خامنه 
ای مجاهد عظیم الشأن به مقام رهبری و هدایت امت اسلام بر گزیده شدند . 


قرائت وصیتنامهسیاسی الهی امام (ره) 
در ء اخردادس ال ۱۳۱۸ هجری شمسی وصیت نامه عبادی - 
سیاسی حضرت امام خمینی(ره) در مجلس خبرگان قرائت شد. 
درپی ارتحال جانسوز حضرت امام. مجلس خبرگان به ریاست 
آیت‌اله مشسکینی و باحضور رئیس جمهور و مقامات کشسوری و 
لشکری درساعت ٩صبح‏ تشکیل جلسه داد و وصیت نامه امام 
توسط رئیس مجلس از مهرو موم‌باز و آن گاه‌متن آن توسط حضرت 
آیت‌الله خامنه ای قرائت گردید. 
این وصیت نامه شامل یک مقدمه شش صفحه ای بيست ونه 
صفحه متن اصلی و یک ب رگ ضمیمه می‌باشد. 


قبام ۱۵ خرداد 

در ۱۵خردادماه»‌سال ۲ مهجری شمسی قیام تاریخی خونین مردم مسلمان ایران عليه مظاهر سلطه در جهت 
دستیابی به نظام عدل اسلامی آغاز گردید. زمینه‌های اساسی این قیام پر شکوه با فرارسیدن ایام سوگواری سرور شهیدان 
حضرت امام حسین (ع) و پیام امام حمینی (ره) حطاب به واعظ و گویند گان دینی مبنی بر افشای ماهیت رژیم حاکم 
فراهم شد. در نتیجه مردم مبارز به حمایت از امام خمینی (ره) و ضدیت با شاه ستمگربر خاستند و مراسم مذهبی و 
عزاداری ماه محرم مبدل به تظاهرات بزرگ و دامنه دار عليه رژیم شاه وامپریالیسم گردید. در پی این حوادث رژیم 
تصمیم به دستگیری امام خمینی (ره) و بسیاری از مبارزان مسلمان گرفت. به دنبال دستگیری امام و انتقال ایشان به 
تهران در قم و برخی از شهرهای دیگر تظاهرات عظیمی بر پاشد که منجربه شهادت هزاران تن از فرزندان دلیر این 
آب و خاک گردید. 


در گذشت این هینم 
در۱۳جمادی‌الثانی‌سال ۰هجری قمری« ابن هیثم» فیزیکدان و ریاضیدان و ازدانشمندان مسلمان جهان 
درقرن 4هجری قمری درقاهره بدرود حیات گفت. او درسال ۵۶ ۳هجری قمری متولد شد و بخشی اززند گی اش را 
درزادگاهش سپری کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات خودراهی مصرشد. وس رانجام ریاضیدانی بر جسته شد. 
حسن ابن هیثم که نزد اروپایبان به الحسَسن و بطلمیوس دوم مشهوراست درعلوم فیزیک. طب فلسفه» ریاضیات و 
نجوم صاحبنظر و استاد بود. اودرمبحث نور» تحقیقات دقیق و جامعی کرد و به هنگام مطالعه درباره انعکاس نوربی 
آنکه بطورمستقیم به موضوع انکسارنور اشاره کند نتیجه گرفت که میان زاویه تابش و زاویه بازتابش نور نسبت وجود 
دارد. ابن هیثم همچنین بخشهای گوناگون چشم ازقبیل مخاط حارجی شبکیّه و عنبیّه رابررسی کرد. او اصول هندسی و 
عددی اقلیدس و آپولونیوس را درچند باب مدوّن کرد. ازدیگراقدامات او وضع الفاظ و اسلوبهای جدیدی درریاضیات 
است . شرح اصول تاریکخانه و اختراع ذره بین ازدیگ رکارهای اوست .ابن هیثم تألیفات بی شماری در زمینه‌های هیئت؛ 
سه منطق. حساب» طب وعلم تشریح دارد .ولی ازمهمترین آنها کتاب «المَناظر» است که به زبان لاتین موجود 
کت کاردنجی دات 

صدور فرمان مشروطیت 
در ۶ اجمادی الثانی سال ۱۳۲۶هجری قمری درنتیجه کوشش‌های دلیرانه و حکیمانه دوعالم بز رگ سید عبدالله 
بهبهانی و سید محمد طباطبایی ومبارزات وطن پرستانه و عدالت خواهانه مردم و وطن پرستان‌ملی, مظفرالدین شاه 
قاجار فرمان مشروطیت را صادر کرد. نهضت مشروطه نخستین حرکت جدید مردم ایران بود که به براندازی حکومت 
استبدادی و تشکیل دولت مشروطه انجامید. این جنبش سیاسی ازمهمترین رویدادهای تاریخ ایران بشمار می‌آید که با 
پیروزی آن دوران تازه ای درتاریخ کشورمان آغازشد. این رو که نقطه عطفی درتاریخ سرزمین ماست گواه این مطلب 
است که درسایه رهبری منسجم و یکپارچه روحانیون و وحدت و یگانگی مردم می توان به مقصود رسید. چند روز پس 

از صدور فرمان مشروطیت مجلس شورای ملی افتتاح شد و به تدوین قانون اساسی پرداخت. 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


چند روزی بیشتر به بر گزاری دهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری باقی نمانده است. تب انتخابات بالا 
گرفته و خیابان و مسجدودانشگاه‌غرق درشورونشاط 
انتخابات است. حتی بحث اصلی خانواده‌ها نیز همین 
است.اماهمانطور که‌درشماره‌های گذشته‌عرض کردم در 
آستانه انتخابات دغدغه‌هایی که درباره‌برخحی بداخلاقی‌ها 
وجودداشت دراین روزهابیشتروبیشترمی‌شود که اینهادر 
یک جامعه انقلابی دمو کراتیک و دین دار» محلی ازاعراب 
ندارد پس به نکات ذیل توجه کنیم: 

۱سبه‌همان‌نسبت که‌نادیده گرفتن خدمات وتلاشهای 
کارگزاران دولت در چهار سال گذشته بی‌انصافی و 
بداخلاقی است.به همان نسبت هم ارائه آمار غیر مستند 
بداخلاقی به حساب می‌اید. این نکته رانیز بايد دریافته 
باشیم که یکسره محکوم کردن خدمات دولت در چهار 
سال گذشته و نادیده گرفتن تلاشهای انجام شده تاحد 
زیادی‌ريشه دررفتار خوددولت دراین سالهادارد. دولتی 
که همواره در آمارهایش دو مقطع زمانی رامطرح می کند. 
یکی تا سال ٤۸و‏ دیگری‌فاصله سالهای ۸۶ تا ۸۷ یعنی 
اینکه فقط ما در این چهار ساله کار کرده‌ايم وبقیه‌ول معطل 
بودند ان هم براساس امارهایی که بسیاری از کارشناسان 
در صحت و سقم ان تشکیک کرده‌اند. 
, ۲-فحاشی, تهمت ودروغ شاید از جمله خصایص 


نامه های 
1 بد وی واس 


>< چند کلمه کوتاه و خواندنی 

کی کا ای و ترص ای در 
پیشانیم کاشتی. بادت هست گفتی تا باز گردم باغ سیب 
می‌شوی؟ 

-درتنهایی برگی که بادبا خود می‌برد. زمین 
جاذبه اش رابه رخ سنگ می کشد. 

-أآه نفسی است که دست به خود کشی می‌زند. 

-همیشه می توانی خورشید رادر درون خود بیابی. 
کافی است در تکاپوی یافتن آن باشی. 

-هربیماری شفای خود رادر درون خود به همراه 
دارد. 











-موفقیت یعنی یک در صد از کاری که ٩٩درصد‏ 
سک توالت 
-من راز نیک بختی را کشف کرده‌ام. باید برای حال 


زندگی کنم. 


2 
اطلاعات کل #۵ :۳۷ 


مبارزات انتخاباتی فقط ایران باشد. من نمی دانم به چه 
دلی ل بای دا زاین ابزاراستفاده کنیسم؟ دروغ‌بگوييم 
تهمت بزنیم وبه همدیگر فحش بدهیم ؟ به زنده‌بادو 
مرده‌بادهایی که این روزها در اجتماعات انتخاباتی در 
دانشگاه و مسجد و... مطرح می‌شود.دقت کنید. این 
رفتارهای تند و شون بار بدا علاقی است,ما چرا 
نباید یاد گرفته باشیم که به عنوان شسهروندان متمدن 
بتوانیم باهم گفتگو کنیم؟ اجازه بدهیم حتی مخالفمان 
حرف بزن د. زنده‌باشد و زند گی کند؟ درو پنجره 
شکستن هم بداخلاقی است. تهمت زدن هم بداخلاقی 
است و اینها هیچ نسبتی با مناسبات حاکم بر یک جامعه 
متمدن. آزادیخواه و درعین حال دین‌دار ندارد. 

۳- یسک نمونه زاين بداخلاقی‌هسای مطبوعاتی 
حسابی اذیتم کرد. روزنامه‌ای نوشته‌بود؛ در صدراسلام 
درزمان حضرت علی(ع) قرآن‌ها رابر سر نیزه کردند. 
شال سب ز که بالاتر از قر آن نیست. الان ما در دوران جنگ 
صفین به سر می‌بریم. مبارزه اصحاب ثروت و قدرت با 
طرفداران حق و حقیقت و عدالت است... 

این حرف. خیلی حرف بدی است. یعنی چه؟ شال 
سبزء‌شالی است که آقای موسوی‌به گردنش می‌اندازد.از 
کجا می‌دانیم که ایشان قصد دارداز ین طریق از سیادت 
خودسوءاستفاده کند؟ این شال‌ونوارسبزرنگ دهها 
تعبیر دارد و اصولاً استفاده ازاین نماد چه ایرادی می تواند 
داشته باشد و چه توهینی به مقدسات است؟ 

سبزء رنگ زند گی است. رنگ حیات. رنگ مسلمانی 
نیزهست. حال هر که می خواهد آن رابر سر و پیشانی 
ببن ددم اچراباید غصه‌دارشویم و آن‌را توهین به 
مقدسات بدانیم؟ و چرا اینگونه بداخلاقی کنیم؟ من 
نمی‌دانم معاویه کیست وعلی(ع) کیست؟ نکند نعو ذبالله 
مقصودم ان این است که علی(ع) جناب آقای‌رئیس 
جمهوراست ویامعاویه حدای ناک رده...اصلاًانگار 





-نتیجه اراده قوی عمل» و نتیجه اراده ضعیف حرف 


است. 
-تکران ما در مهارتهاست. 
حسین فیاضی نوغابی -گناباد 
yk‏ ۰ ® 3 
2 همسرم ز مین گیر شده است 
من کارمندی بازنشسسته‌ام وقریب ده سال است 
که‌همسرم دچار بیماری ارتروزهردوزانوودیسک 
کمر شده و دراین مدت به دکترهای زیادی مراجعه و 
عکسبرداری و آزمایشات و داروهای زیاد مصرف کرده 
ولی بهبودی که حاصل نشده هیچ در منزل زمین گیر هم 
تمالس 
چندی قبل به یک د کتر متخصص ارتو پد واستخوان 
مراجعه و پس از عکسبرداری و آزمایشات مجدد نظریه 
حود را اعلام کرد که غیر از عمل جراحی راه‌دیگری 
وجودنداردو تقاضای ۱۶میلیون تومان برای هر دو 
زانوی‌همسرم کرده که این مبلغ کمی نیست. وضع 
مالی بسیاربدی داریم و اقوام وبستگانم هم وضع مالی 
دست توسل به مساعدت و همراهی مردم دارم. 


یاد مان رفته است که درباره چه کسی داریم صحبت 
می‌کنیم؟ و آیااصلا ماحق داریم که برای سسنجش میزان 
ایمان و تقوا و اسلام شخصیت‌ها و افراد بر ملاکهای خود 
تکیه کنیم؟ انگار یادمان رفته است که طرف صحبت ما 
نخست وزیرهشت ساله دوران حیات امام وریاست 
جمهوری رهبر انقلاب است وباید آنقدر تیزهوش باشیم 
که بدانیم حتی اگر دغدغه‌هایی نسبت به طرفداران و 
پیروان و حامیان راستین و دروغین ایشان وجود داشته 
باشد» خود شخص. آدم امتحان پس داده‌ای است و فرزند 
همین انق لاب و همین نظام و همین امام این سمش 
بداخلاقی است.همانطور که از طرف مقابل,آنها که 
حرفهای رئیس جمهور رابا طنز و مسخره تعبیر می کنند 
و توهین‌روامی‌دارند.مرتکب بی تقوایی وبداخلاقی 
می‌شوند. فرقی نمی کند. ما اگر در مکتب اسلام پرورش 
یافته‌ایم.بایدبدانیم که‌قدرت تنهاباهدف خدمت 
می تواند تو جیه پیدا کند و به همین اعتبار دست پازیدن 
به‌هرابزاری‌برای رسیدن‌به قدرت ویابه تعبیردیگر 
توجیه کردن هروسیله‌ای برای دستیابی به هدف» مشروع 
و قابل دفاع نیست. 

۶-برخی از بچه مسلمانهای ما البته دغدغه‌های بحق 
دیگری نیزدارند اینکه دخترها وپسرهایی با تیپ و 
قیافه‌های شناخته شده‌این روزها بیشتر آفتابی می‌شوندو 
جسورتر شده‌اند و دیدن قیافه‌هایشان و اظهار وجودشان 
ناراحتم ان می کند ودغدخه‌داریم کهمبادامجدداًآنها 
دیناعتقادات و حتی امنیت وارامش متدینین مارا 
برهم بزنند و تجربه‌هایی را تکرار کنند که برایمان چندان 
خوشایند نبوده است. یعنی ترویج لمپنیزم وبی‌بندوباری 
وغرب‌زدگی. اما روشهای اصلاح رفتارهای ناهنجار 
فرهنگی در جامعه رامگر تجربه نکرده‌ايم و شیوه‌های 
مخت فآن‌رابه کارنگرفته‌ايم؟ راهش زدن و کوفتن و 
نادیده گرفتن انها نیست. راهش سربه‌راه کردن انهاست. 
)< طبابت غیر قانونی در مطب‌های سنتی 

درحال حاضر کلینیک‌های ترک اعتیاد که بیشتر انها 
توسط پزشکان به ویژه متخحصصان وروانکاوان اداره 
می‌شوند. بهترین مکان برای درمان معتادان است. اما در 
این ميان باو جو د ممنوعیت دخالت افراد غی رمتخصص 
درامور پزشکی و تأکید مسوولان وزارت بهداشت؛ 
درمان و آموزش پزشکی دراین زمینه»متأسفانه بر خی 
عطاری‌هاوفروشندگان‌داروه ای گیاهی باادعای 


۲ 


تبلیغاتی چون «ترک‌اعتیاد ۱۰۰ درصد تضمینی». 
«قرصهای چاغی ولاغری»۰«درمان افسرد گی». 
«درمان اختلالات قاعد گی»»«درمان ناتوانی جنسی». 
و... اقدام به گمراهی مردم می کنند. البته خوشبختانه با 
برخی مراکز و عطاریها که به طور غیر قانونی به طبابت 
می‌پرداختند, برخورد شده اما هنوز هم برخی عطاریها 
به دوراز چشمان تیزبین مأموران ودر خفاو برخی نیزبه 
صراحت واشکار اقدام به سر کیسه کردن بیماران ساده 
دل می کنند که از مسوولان وزارت بهداشت. درمان و 
آموزش پزشکی انتظار می رود نسبت به رفع این مشکل 
اساسی شهرهای بز رگ اقدام کند. 

علی اکبر فرقانی 





همه آنها که مزدور وبیگانه نیستند. شهروندان همین 
کش ورومملکتند.اتفاقاًجلوه‌هایی ازش ورونشاطی که 
در خیابانها به راه افتاده و همه را به صحنه کشانده از نظر 
جامعه‌شناسی باعث نشاط وسرزند گی جامعه شهروندی 
می‌شود. شمابه همین ماههای اخیر نگاه کنید. مردم کمتر 
به دغدغه‌های مزاحم همیشسگی خود فکر می کنند. شور 
ونشساطی در بین همه دیده‌می‌شود. شهر زندگی می کند 
واین شور و نشاط مدیون انتخابات و مردمسالاری دینی 
درانقلاب اسلامی است. این احساس که مامی‌توانیم 
سرئوشت خود راعوض کنیم می توانیم باامیدبه آینده 
تغییری رابه وجودآوریم. خمودگی و ناامیدی رااز 
جامعه می‌ستاند. این شور ونشاط وشادمانی وخنده وبالا 
پریدنهاو شعار دادنهاتا آنجا که بهبداخلاقی ختم نشوده 
خوب است. چطورما این تحمل رادرزمینه فوتبال داریم 
و افتخار می‌کنیم که صد هزار نفر به استادیوم می ایند و 
هورامی کش ند و در هیجان یک بازی ابرازاحساسات 
به خرج می‌دهند.درحالی که گاه در استادیومهایمان 
بدترین بداخلاقی‌ها رادر پس وپشت شعارهای مطرح 
شده در میانه بازی» حتی با الفاظ رکیک می شسنویم وبه 
روی خودمان نمی آوریم و قاعده بازی رابه‌هم نمی‌زنيم, 
درحالی که معمولاً در میتینگ‌های انتخاباتی هیچکدام از 
این فحش و فضیحت‌ها مطرح نمی شود و اگر در معدود 
مواردی‌هم چنین شد.البته ناپسند ومحکوم است.این 
شورو نشاط و سرزندگی و هیاهو بخشی اززندگی 
شهروندی است.به حال وهوای‌این روزهانگاه کنیدو 
به بحث های مر دم» مدتی است که از مشغله‌های مزاحم 
مادی و معیشتی خودرارها کرده‌ان د. تفکر تاجرمابانه 
جای خود رابه انديشه به سیاست و تعیین سرنوشت داده 
است. فضای مسجد و دانشگاه و اداره و مدرسه و محله و 
حتی خانه در گیر بحث‌های سیاسی است. نوعی شور و 
امید درمیان جماعت موج می‌زند وهمه‌اینها خوب است. 


اسامی خانم‌ها: محبوبه فرشادپون آمل -طوبی 
فرشادیور امل منیجه شهابی»نور سید زهراموسوی: 
بابل -معصومه عاشسوری, گرگان -مسمیرا تتکابنی» آمل 
محبوبه علی‌نژاد.امل -فاطمه صنعتی زاده بردسکن -اذر 
علی‌نزاد امل -زینب جلالی‌فر فریمان -اسوه‌سرخ‌پر 
بابل -نازنین‌نقی‌زاده» بابل -خدیجه‌شعبانی» بابل -سیده 
راضیه موسوی» بابل -آسیه محمدی» آمل -فاطمه بهرامی» 
تهران -سیده نوریه موسوی» زنجان -سحر منصوری امل 
-سقابتوان» نور زهرابویری ده شیخ, تهران "لیلافرامرزی؛ 
فریمان "سیده‌منصوره‌موسوی.زنجان "رقیه‌بیات زنجان 
-بتول مظاهری» مشهد -طیبه‌مظاهری. فریمان -"صاحبخان 
کیانی فریمان-لهه گل بابازاده» بابل -رحیمه فضل له زاده, 
بابل -مولودعلی‌نژاد.امل -زهراعطایی بردسکن -فاطمه 
بیانی» زابل -فاطمه صمدی. رودسر - فاطمه صادق پور بابل 
"بیگم قنبرنتاج بابل -مریم‌فرشادپو آمل -لویذاهدایتی, 
اراک-فاطمه حسینی:همدان -آمنه اصالتی» رودس ر مریم 
باردل. امل -زهرامحمدیءنور -سیاه مهساموسویبابل 
-سیده‌طاهره‌جبارزاده بابل ”مر ضيه شامحمدی, گراش 
-طاهره‌مظاهری.فریمان- افسرنایب گ و گانی نوبر گوگان 
-ناهید اسدی. گر گان -زهراسخن خوش, تهران -فریده 
حسینی. تهران. 
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چراباید اینها را خطر بدانيم درحالی که هم کاندیداها را 
می شناسیم وهم از سازو کار قدرت درایران ونهادهای 
قضایی و امنیتی و ... باخبریم که در برابر خطر می ایستند 
واین درحالی است که متاسفانه خطرهای بزر گتری در 
جامعه‌ماقدعلم کرده‌ان د. خطر دروغ و تهمت و تظاهر 
وریاودین‌فروشی. خطر فاصله‌های طبقاتی. تحریف 
تعریف عدالت و دهها مساله دیگر. 

, ۵-در کناربدا خلاقی. بی قانونی‌هایی نيزسر 
براورده است. در قانون داریم که هیچیک از نشریاتی 
وارگانهاونهادهای انقلابی ویازیر نظرمقام‌رهبری 
هستند حق تبلیغ به نفع یک کاندیداراندارند. پس 
این همه تیتر و مقاله ومطلب وعکس درحمایت از 
یک کاندیداودر تخطثه کاندیداهای‌دیگردرنشریات 
دولتی و شبه دولتی چه نسبتی با قانون دارد؟ 

1-فردا سالگرد رحلت امام خمینی(ره) است. مرد 
بزرگی که به ما درس آزادگی و مبارزه با ظلم و ستم را 
آموخت و تعریف جدیدی از قدرت ارائه داد. مردی که 
می‌گفت؛میزان رأی ملت است‌واین رادرعمل هم نشان 
داد. حتی اگر به نخست وزیری حکم بدهد که چندان 
با انتخابش موافق نیست ویاحتی رئیس جمهوری را 
روی کار بیاورد که به او رأی نداده‌باشد. بزرگ‌مردی که 
هیچگاه‌مردم راطبقه‌بندی نکردو به رأی اکثریت احترام 
گذاشت. برای آنان حق دانستن قائل بود. 

درسالروزرحلت آن‌مردبز رگ با بز رگداشت یاد 
و خاطره آن عزیز, یادمان باشد که هر سه کاندیدایی که 
درحال حاضر در کناررئیس محترم جمهوری در میدان 
رقابت حضوردارن د و تنورانتخابات را گرم کرده‌اند. 
از پاران انقلاب و امام محسوب می شوند. غریبه نیستند 
و چهره‌ه ای‌همین نظام و انقلاب به حساب میآیند. 
درباره هیچیک بداخلاقی نکنیم. ۳ 


اسامی آقایسان: سیدمحمدجوادموسویبابل- 
محمدابراهیم جلاء تهران -جوادسیروسی.مشهد -حسین 
جلالی فرفر یمان عباس گروسی.همد ان -"سلیم محمدی؛ 
زنجان -سعیدنقی زاده» بابل -سید حسین موسوی.بابل -علی 
بتوان» نور -ایمان ملکی» آمل -علی فرشادپور آمل -امیررضا 
خیسریخلیلء بابل -امیر عباس خلیلی بابل -احسان‌اله 
صمدی»رودسر -حسن اصالتی» رودسر - جواد فرشادپور: 
امل -احمد صنعتی زاده»بردسکن -درویش علی اژدربان» 
آمل -غلام محمدی, آمل -مصطفی بخشی نژاد. رشت -علی 
بدرکوهی» رشت -رضاعلی نز آمل -محمد فرشا پور.آمل 
-مرتضی صادق‌پوربابل -حسین ذوالفقاری امل محمد 
ارثی علمباز, بابل -مصطفی فرشادپور آمل مهر داد نقی زاده 
بابل -علی اکبر شسمس تهران -سید قدرت‌اله جبارزاده»‌بابل 
-علی مرادفرشادپور» آمل -محمدرضاتنکابنی» آمل -علی 
گلستانی» کاشان -غلام زن دان‌بهبهان -جوادمظاهری: 
فریمان-نادرفرشادپو آمل -سعید امام قلی تبار. آمل 
-محمدحسین اکبری؛رشت -سیدمحسن موسوی,بابل 
-سیدمهدی‌موسویبابل سحسین تنکابنی» امل - احمد 
نفی‌زاده» بابل -پوسف جعفر قلی زاده» بابل -فرهاد تنکابنی» 
آمل -حجت‌الهاصلانی»فریدونشهر س بحانبتوان»نور 
-داوودبتوان» نور -جعفر مظاهری»فریمان على جوکار 
امل سید تقی موسوی» بابل -رضامحمدی نیاکی»امل. 











ا به به اسرد یر 


خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و با تسلیت رحلت بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایسران حضرت امام خمینی (ره) و با 
گرامیداشست یاد شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد 
و با عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
کت کت کت 

هادی درخشان سیگاری -بندرانزلی 

سوغاتی شمابه دستمان رسید و جعبه کلوچه 
ارسالی رابین بچه‌های تحریربه تقسیم کردم. 
همگی تشکر کردند. از لطف شما سپاسگزارم. 

اہ عیادی تو کلی شرس 

درباره درگذشت آقای صمد ملکی مطلبی 
نوشته بودي د که آن‌راخواندم.اگر مشخصات 
دیگری ازایشان داریدبه همراه عکس برایم 
بفرستید تا خلاصه‌ای از زندگی آن مرحوم منعکس 
شود. موفق باشید. 

و ی یک کی سل 

نامه شما در یکی از شماره‌های اینده در قسمت 
نامه‌های بیواسطه منعکس می‌شود. 

۲ حسین فیاضی -گناباد 

کارت خبرنگاری شما در صورتی که کارت 


کل تال کرد ا ی ان ق س عاد 


می سود. 


مسرت دران 

نامه شما رابه اقای مهد یزاده هم نشان خواهم 
دادودرموردنامه‌ه ای دیگرتان‌نی زدس تور 
کر داده‌ام. سلسله گزارشهای زندان برای 
عبرت آم وزی است و قاعدتانباید موجب ترس 
خانواده‌ها را فراهم اورد. 

× مرضیه اسدی 

ازاینکه مجله خودتان رامورد لطف و محبت 
قرار داده‌اید و در نامه‌تان نوشته‌اید که خواندن آن‌را 
وی ری ی و رد 
در خانواده‌تان اغاز کرده‌اید وحتی ان رابه دوستان 
و آشنایان هم توصیه می کنید بسیار خرسندم و 
امیدوارم بتوانیم همچنان در مسیر سلیقه وخواست 
شماو دیگر خوانندگان قدم برداریم. 

۲ فاطمه ایزدی -پاسارگاد 

توصیه و انتقاد بجای شما درباره رعایت اصول 
وقوانین دستور زبان فارسی در نگارش رابه بخش 
ویراستاری مجله ار جاع دادم تاضمن رفع اشکال 
برای موارد بعدی تو جه بیشتری شود و درمورد 
داستان زند گی موردنظر شماهم موضوع رابه 
آقای اکبرزاده منتقل کردم و امیدوارم همچنان از 
کار ےا بت بے ہا ردنو ارا 
پیشنهادهای سازنده ما را محروم نکنید. 


ا 


۳را ۸۸ 44 اطاعات لل 


تا کسی سلام نکند. ا جاز ه ور ود ده اه ند 


هید 


0 امام حسین (ع) 


۰ ۰ 
اپران و جا 
۸ قرارداد گازی ایران و پاکستان امضانشد. 
دولت سهمیه بنزین را کاهش می‌دهد. 
XK‏ ۳" درصددرآمد کشورصرف واردات شده 
است. 
× صنایع با ۶۰درصد ظرفیت خود فعالیت 
کل تورم ایران رتبه ششم را در جهان دارد. 
× هاش مر رۀ فسنجانی هم از صداو سیمادرباره 
انتخابات انتقاد کرد. 
سران یا کستان و افغانستان در تهران به گفت‌ وگو 
با احمدی‌نژاد پرداختند. 
× البرادعی اعلام کرد:راه‌حل نظامی برای برنامه 
هسته‌ای ایران قابل قبول نیست. 
آمریکاواسرائیل برای‌بررسم مساله‌ایران تیم 
× امارات باز هم ادعای باز پس گیری جزایر سه گانه 
رامطرح کرد. 
بانک صادرات در بورس عرضه می‌شود. 
× کرباسچی ممکن است معاون اول کروبی شود. 
محسر رضایی از گ کشت ارشاد جانبداری کرده 
و آن راعلیه اشرار دانست. 
۸ حزب الله در تروررفیق حریری دست نداشسته 
است. این مسأله توسط حزب اله لبنان اعلام شد. 
xX‏ القاعده دولت پا کستان را تحت فشار قرار داده و 
نسبت به ادامه در گیری‌ها هشدار داد. 
ا لیبرمن عقب‌نشینی اسرائیل از مرزهای ۱۹۲۱۷ 
راود کرد 
× لاوروف با اسد و مشعل مذاکره کرد. 
× بشار اسد اسرائیل رابزرگترین مانع در راه تحقق 
صلح می‌داند. 
ا درگیری درپایتخت سومالی ۳۱ کشته‌و ۱۸۰ 
کره شمالی دست به دومین آزمایش هسته‌ای 
خود زد. 
کت( ببرهای تامیل مرگ رهبر خود راتأیید کردند. 
× مالکی به آمریکا دعوت شد. 
۳ مخالفان مغولستان در انتخابات پیروز شدند. 
کل( نتانیاهو با توقف شهرک‌سازی مخالفت کرد. 
روسیه بر ادامه رابطه ا حماس تا کید کرد. 
× رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی خودکشی 
کرش 
کابینه جدید هندوستان به نعست‌وزیری 
مان‌موهان سینگ تشکیل شد. 
× 1 هزار نظامی در یورش به ببرهای تامیل جان 
خود رااز دست دادند. 
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تسیر با سی 


حسن فتحی 


WWW.hasanfathi.blogfa.com 


برمه و محدودیت های جدید برای مخالفان 


کشوربسته 

نظامیان حاکم بر برمه نشان داده‌اند که تمایلی به 
اشتی با ملت نداشته و اجازه تخطی از قوانین و مقررات 
رانمی‌دهند.این رژیم‌با وجوداین که بافشارهاو 
تحریم‌های‌بین المللی مواجه است‌امابه دلیل جانبداری 
پکن از سیاست‌هایش توجهی به اعتراضات نداشته 
ومایل‌نیست شیوه‌های خشن و غیرمنطقی خود را 
اصلاح کند. 

محاکمه خانم آنگ سان سوچی رهبر مخالفان به 
بهانه‌های واهی‌باهدف استمرار بازداشت خانگی و 
تحت فشار قرار دادن حامیان دمو کراسی شیوه‌ای است 
که ازسوی حکومت‌های ضدمردمی وتوتالیتربرای 
سر کوب و مهار مخالفان اعمال مىش ود تاضمن این 
که کنترل اوضاع ازدست شورای نظامی حاکم بر برمه 
خارج نمی شود حامیان و دوستداران دموکراسی نیز 
تحت فشار قرار بگيرند. 

شورای نظامی حاکم بر برمه (میانمار) این کشور را 
به یک کشور بسته و محدود تبدیل کرده که کاملآمنزوی 


مثبت و قابل قبول بود که می‌توانست راهگشا باشد. 

اما مردم برمه متأسفانه با مشکلات بسیاری دست به 
گریبان هستند. از جمله آنها که بزرگترین موانع رابر سر 
راه‌رشد دم وکراسی ومردم‌سالاریایجاد کرده اند باید 
از حکومت چین نام برد. 

حکومت‌های استعماری بندرت توجهی به 
دموکراسی و خواسته‌های‌مردم‌دارند برای آنها آنچه 
بیش از همه اهمیت دارد منافع مادی و اقتصادی است. 
همین موانع به تقویت وبقای رژیم‌هایی کمک می کند 
که ماهیت ضد مردمی داشته و دست‌هایشان به حون 
ملت‌ها اغشته است. 

نگاهی به دوستان چین این واقعیت راآشکار 
می‌سازد که پکن که خود بزرگترین ناقص حقوق بشر 
می‌باشدبارژیم‌ها و حکومت‌هایی دوست ومتحد است 
که‌دراین راستاحرکت کرده‌ و دش من مردم‌سالاری‌و 
دموکراسی می‌باشند.درمیان این کشورهامی توان‌به 
برمه و کره شمالی اشاره کرد. 


الگوی توسعه چینی 

بوده‌وارتباطی با جهانیان ندارد. TS‏ : با نگاهی به الگوی توسعه 
اا اده ا خانم‌انگ‌سان‌سوچی۱۳ کک 
بای کشر رھام رن ٩۳9۴۳۳9۳۱۳‏ چین می توان به دلا یل ضدیت 
بادیگر کشورها می‌تواند از 1 ۱ a‏ ان کشوربامردم‌سالاری پی برد. 
نکاس ط ترش آگاهی حیس نگی بوده‌است 
یی گستر درسيیوه دو سعه چين »دو سعه 
مردم و دموکراسی شده و زمینه ۷ ۳ 9 

2 نی ودم وکراسی ج یی 


افزایش فشارهابه‌این شورای‌نظامی رامهیاسازدواز 
سوی دیگر موقعیت آنهارابا خطر مواجه ساخته وبیش 
از پیش این گروه رادر تنگنا قرار بدهد. 

برای چنین حکومت‌هایی هرچه ارتباط مردم با 
جهانیان محدودتر باشد بهتر بوده و می‌توانند از اقتدار 
وتوان بیشتری‌برخوردارشوند. ضمنامخالفان که 
فریادرسی ندارند و قادر به انعکاس خواسته‌های خو د 
به فراتر از مرزها نیستند احساس عجزو ناتوانی کرده و 
به تدریج توان و قدرت خود رااز دست می‌دهند. 

به‌همین دلیل آنهای تمایلی به گشودن مرزهابه روی 
جهانیان نداشته و پااین که محدودیت‌های ایجاد شده را 
درراستای منافع خود می‌دانند لذااین محدودیت‌هارا 
تقویت کرده و مخالفان را د تضعیف می کنند. 

اگرچهدرعصر کنونی که جهان‌به‌دهکده تبدیل شده 
مرزهای‌سنتی از میان برداشته‌شده و از طریق شبکه‌های 
اینترنتی به اسانی می توان اطلاع‌رسانی کرد امابا تمامی 
فعالیتی رادر این راستا محدودو ممنوع کرده و اجازه 
کو چکترین تحر کی دراین زمینه‌ندهند تلاش‌هابه 
حداقل رسیدهو جامعه بافقدان اطلاعات وشبکه‌های 
آگاهی دهنده مواجه می‌شوند. ۱ 
این رژیم رابه گروه خود پذیرفته وسعی کردند از این 
طریق راههارابه روی مردم برمه بگش‌ایند. این اقدام 
باوجوداین که با مخالفت‌هایی همراه بود ولی اقدامی 


ندارد و فقط اقتصاد مورد توجه است. حادثه میدان تیان 
آن من در سال ۱۹۸۹ که به سر کوب و حشیانه و قتلعام 
طرفداران دم وکراسی انجامید نمونه بارزی از دید گاه 
پکن نسبت به مردم‌سالاری است. الگوی چینی توسعه 
شامل اصلاحات اقتصادی بدون دم وکراسی می‌شود. 
یعنی دمو کراسی دراین روند جایی ندارد. این الگو در 
برمه کره‌شمالی و سایر کشورهای دوست و متحد پکن 
نیز اجراشده است. 

البته فقط چين نیست که منافع اقتصادی رابرتر 
شوروی که ابرقدرت شرق بود نیز اعمال می شد به 
همین دلیل این قدرت امپراتوری راسوسیال امپریالیسم 

هم‌چنین امریکا گاهی اوقات از این روش بهره 
گرفته است.زیرابرای این کشور نیز منافع از اهمیت 
بیشتری بر خورداربوده و مورد توجه‌قرارداشته است. 
این اعتراف جان کندی رئیس جمهوری پیشین امریکا 
بسیار گویاست. کندی می گوید: 

مابه جای پشتیبانی از ملت‌ها رژیم‌ها را تقویت 
کرده‌ايم چه بساکه آینده خود رابه دست دولت‌ها 
وفرمانروایانی نامحبوب و سقوطپذیر سپرده‌ايم زیرا 
معتقد بودیم آن دولت‌ها چون دوستان ماو دشمن 
کمونیسم هستند. دولت‌های قوی می‌باشند. 





اعتراف جان کندی مربوط به‌دوران جنگ سرداست 
اماپس از فروپاشی شسوروی و تک قطبی شدن جهان 
نی زاین روش دربرخی مناطق پی گرفته‌ ند که‌ازان 
جمله می توان به جانبداری واشنگتن از رژیم جمهوری 
آذربایجان اشاره کرد. 

أا مروزه چین در همان مسیری حرکت می کند که 
سال‌هاشوروی دران راستاحرکت کرده‌بود. یکن 
باجانبداری ازرژیم‌های منف ور جهانی صرفا به فکر 
حفظ بازارهای‌صادرات وش کوفانگه داشتن اقتصاد 
خود است. در حالی که دراین کشورهاملت‌هادر زیر 
چرخدنده‌های ماشین نظامی در حال له شان بوده و 
ازاین که رژیم کشورشآن از سوی یک قدرت جهانی 
پشتیبانی می شود ناخشنود ۳۳ 

دشمنی بادم و کراسی 

بادم و کراسی و ازادی مردم بر کسی پوشیده نیست و 
همگان به آن واقف هستند. به همین دلیل افرادی که در 
راه تغییر دید گاهها و ماهیت رژیم نظامی بر مه تلاش 
می کنند به شدت تحت فشار قرار دارند. 





درراس آنهاخانم آنگ سان سوچی قراردارد که 
سال‌هاست در راه استقراردمو کراسی تلاش می کند 
اما نتوانسته به موفقیتی برسد. زیرااین رژیم می داند 
کوچکترین عقب نشینی و اهمال در مقابل آنها می‌تواند 
ارکان دولت نظامی رامتزلزل ساخته و همچون موریانه 
به تضعیف آن پیانجامد. 


ازروشی که در قبال خانم آنگ سان‌مسوچی در 
پیش گرفته شده می توان به چگونگی مسایل پی بردو 
در اخرین اقدامات ضددم وکراتیک که از سوی شورای 
حاکم نظامی در پیش گرفته شد می توان به محاکمه او 
در داد گاه نظامی اشاره کرد. 

خانم آنگ‌سان سسوچی برنده جایزه صلح نوبل 
۳سا ل از ۱۹ سال گذشته رابدون حکم داد گاه در 
بازداشت خانگی به‌سربرده است.او دو هفته قبل از پایان 
محکومیتش به اتهام نقض قوانین حبس خانگی به پای 
میز محاکمه کشیده شد. هدف شورای نظامی. محکوم 
کردن‌اوودرحقیقفت ادامه حبس خانگی به‌بهانه‌های 
واهی می‌باشد. محکومیت دراین ارتباط می‌توانداورا 


با ۵ سال دیگر حبس خانگی مواجه سازد. 

پیسروزی قاطع جناح حامی دموکراسی و تغییر 
در برمه در سال ۰ خشم شورای نظامی حاکم 
بر(میانمار) رادرپی داشت. واکنش آنها محاکمه و 
بازداشت خانم آنگ سان‌سوچی بود که تاامروزادامه 
داشته است. 

درطول این سال‌ها تلاش بسیاری از سوی‌سازمانها 
و محافل بین‌المللی از جمله سازمان ملل برای سرو 
سامان دادن به اوضاع سیاسی برمه و تعیین تکلیف خانم 
سوچی صورت گرفته اما با موفقیتی همراه نبوده و هیچ 
گشایشی حاصل نشده است و یکی از دلایل ناکامی 
میانجیگران بین‌المللی» ادامه حبس خانگی و درنهایت 
محاکمه او به بهانه واهی در داد گاه نظامی می‌باشد. 

خانم سوچی در جریان داد گا خودرابی گناه 
خوان ده و اعسلام داشته مرتکب هیچ اقدام خلافی 
نشده‌ام. 

سخنگوی‌اوبا شاره‌به غیرعلنی بودن داد گاه 
درباره‌ملاقات بایک شهروند |مریکایی اعلام داشته 
که‌سانسوچی به دو دلیل بااین سهروند امریکایی 

دیدار داشته است. اول به دلایل انسانی و 





دوم آن که نمی توانسته زمینه‌ساز مشکلات 
دیگری برای آنها شود. 

شورای حاکم نظامی برمه به دلیل 
دیداربایک شهروند آمریکایی در شرایطی 
که خانم سوچی تحت بازداشت خانگی 
قرارداشته بهانتقادازاو پرداخته‌وبه 
محاکمه‌اش کشانده است: زیرابه عقیده 
نهااین اقدام مغایر باقوانین حبس خانگی 
بوده واثبات آن ۵ سال حبس دیگر رابرای 
وبه ارمغان خواهد آورد. 
بودن داد گاه است. در چنین داد گاهی اثری 
ز عدالت ودموکراسی وجودنداشته‌و 

هیات حاکمه نظامی می‌تواند آنگونه که 

مایل است حکم صادر کند. 

هدف اصلی این شوراء استمرار حبس خانگی و 
سال ۱۹۹۱ نشان داد که در صورت بر گزاری انتخابات 
ازادودموکرا تیک جایی برای‌شسورای حاکم نظامی 
باقی نماندهو آنها باید قدرت رابه نمایند گان‌راستین 
سال خانم سوچی از حبس خانگی رهایی یافته و اجازه 
ارتباط با مردم راداشته‌باشدمی توان دبازهم توده‌ها 
رابسیج کرده و حرکت جبهه دموکراسی خواهی را 
هماهنگ‌سازد تااین حرکت فراگیر فقدان پایگاه‌مردمی 
شورای حاکم نظامی را آشکار سازد. 

بهرحال. این شسورانمی تواند برای همیشه خانم 
سوچی رادر بازداشت نگه دارد و ناگزیر خواهد بود 
دیریا زود حکم آزادی او راصادر کند که در آن صورت 
با آزادی آنگ‌سان‌سوچی.سقوط و مرگ خودرانیز 
تضمین خواهد ساخت. 





شما و شان سا ست 


وضعیت سن مار بنو چگونه است؟ 


محمد بختیاری از قم 

-بیش از یکصد کشور در جهان و جود دارد که 
هریک دارای نظام سیاسی واجتماعی خاص می‌باشد. 
بطوری که می توان ادعا کرد دو کشور رانمی‌توان 
یافت که‌دارای یک نوع نظام سیاسی واجتماعی 
واقتصادی باشد. هر چند حکومت‌هاممکن است 
دارای تشابهاتی بوده و از یکدیگر الگو گرفته باشند 
امااین به منزله‌ی یکسان بودن شیوه‌های حکومتی 
نظام‌ه ای سیاسی جهان رامی‌توان به ۲دسته 
تقسیم کرد. 

-دسته اول کشسورهایی که دارای حکومت 
پادشاهی و مادام‌العمر هستند. این کشورها پادشاه» 
سلطان یا ملکه داشته و تو سط خانواده‌های سلطنتی 
اداره می‌شوند. 

البته‌در میان‌این کشورها تعدادی دارای سلطنت 
مشروطه هستند که در این نوع حکومت‌هاقدرت 
سلطنت مهار شده و ضعیف گردیده است. 

-دسته‌دوم‌حکو مت‌هاییکه‌حکام‌آنهاازاختیارات 
محدودتری برخوردار بوده و هراز چند سال توسط 
مردم انتخاب می‌شوند. این حکومت‌ها جمهوری 
نامیده می‌شوند که در میان آنها جمهوری‌هایی نیز 
دیده‌می شود که دارایرژسای جمهوری مادام العمر 
هستند. پرسابقه‌ترین و قدیمی‌ترین کشور جمهوری 
جهان سن ماریئواست که ازسال ۱۷۳۹ دارای 
حکومت جمهوری بوده است. ۱ 

درجهان کشورهایی وجوددارند که کاملا دردل 
کشوردیگری قرارداشته‌وبه نوعی در محاصره کشور 
بر ر کت می ناش ا سے سار بنوازآن کشورهاست که 
در داخل ایتالیا واقع شده است وواتیکان نیزا زاین 
کشورهاست. 

سن مارینو ۱۱ کیلومترمربع مساحت و حدود 
۵ هزارنفر جمعیت دارد.این کشوراز آشهرسن 
مارینو. سراوالدو و بواگو ماجواه تشکیل شده‌و 
توسط ۲ کنس ول اداره‌می‌شود که هریک به‌مدت ٩‏ 
ماه قدرت را در دست دارند. 

قوه مقننه از یک مجلس تشکیل شده که دارای 
1عضواست و دوره‌نمایندگی و کلاپنج سال‌می‌باشد. 
قانون اساسی سن مارینو در سال ۱۱۰۰ میلادی 
تدوین شده است. 

فعالیت احزاب در سن مارین و آزاد است.درسال 
۱ استقلال این کشور توسط پاپ آوربان هشتم 
به رسمیت شناخته شد.ولی درسال ۹ کاردینال 
آبرونی در آن اعلام جمهوری کرد. در سال ۱۹۷۸ 
کمونیست‌ها در سن مارینو به قدرت رسیدند. به این 
رح ری 
شد که حزب کمونیست توانسته بو د دران به قدرت 
با ۰نفراست 
که عمد تا تشریفاتی می‌باشند. 
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مووی قاتل 

این البته حرف درستی است که کالاهای چینی در مقایسه با کالاهای مشابه در جهان 
از بهای بسیار کمتری بر خوردارند به طوری که یک وسوسه همیشگی. خریداران را 
همراهی می کند و اجازه‌نمی دهد هنگام خرید کالاء و جودنمونه ارزان قیمت چینی 
ونقل‌هر کشسورسهم بسیاربزرگی دارندبه ویژه‌در کشوری مثل ایران که بازارحمل 
ونقل زمینی (قطار) به بسیاری نقاطش راه نداردامامتاسفانه این چند چرخ هاهم به 
موجودات پیر و فرسوده‌ای تبدیل شده‌اند که مثل آنچه درباره اتوبوسهای مسافربری 
روی داد باید نوسازی شوند و جوانترها و تازه‌ها جای قدیمی‌ها رابگیرند. 

امامشکل از همین جا آغاز می شود تکنولوژی ساخت کامیونهاو تریلرهای 
جدید درایران و جود ندارد» پس ناچار از واردات هستیم وبهای کامیونهای خوب و 
قابل اعتماداين روزها آنقدر گران هست که‌بسیاری از صاحبان کامیونهای فر سو ده 
توانایی خرید آن‌رانداشته باشند.از طرف دیگر اجبار صاحبان کامیونهابه کنار گذاشتن 
قدیمی‌ها و حرید نوء عملا ممکن نبود و هرگاه چنین زمزمه‌هایی هم ایجاد می‌شد. 
بافاصله برای حمایت از این قشر کے نمایند گان مجلس با حبار بکباره و نا گهانی 
مخالفت می کردند. در این بین شر کت ایران حو درو دیزل. یکی از کارخانجات و 
شر کتهای گروه حودروس ازی‌ایران خودروبه این فکر افتاد که برای بر طرف کردن 
این اشکال دست به کارشودو کامیونهای ارزان قیمتی وارد کند تاهم‌همگان توان 
خریدش راداشته باشند وهم بتوان به سرعت تعدادزیادی از آن راخریداری و وارد 
کشورکرد.بلافاصه کش ور چین و کار خانجات خودروساز چين به نظ رشان رسید و 


س کا یه 


بەھمەرأى بدهيد لطنً 


دراین آخرین روزهای قبل ازانتخابات ریاست جمهوری»حرفهاو وعده‌هاو ارائه 
برنامه‌ها به حداکثر رسیده و صداو سیماو مطبوعات و ستادهای انتخاباتی با بیشترین 
توان مشغول اطلاع‌رس‌انی‌اند» هر چند صداو سیمابرنامه‌های متعددی برای ارائه 
حرفهای نامز دهای انتخابات دراختیار قرارداده است واین بهترین کاری بود که صدا 
و سیما می توانست درباره انتخابات انجام دهد منتها به هر دلیل» نخواست یا نتوانست 
گفتگوهای چالش برانگیز و سختی را با کاندیداها تر تیب دهد مجریان سوالاتی کاملاً 
تکراری وقابل حدس رابه طور کاملاًمؤدبانه از نامزدهامی پرسیدند و آنهاهم مثل 
دیگر سخنرانیهای یکطرفه» تنهابه گونه ای سخن می گویند که انگار هیچ شبهه و سوالی 
درباره‌رفتارو یابرنامه‌های آنهادر ذهن مخاطبان‌ایجاد نمی شود. باپاسخهایی کلی و گاه 
تکراری. همه معتقدند که بیکاری بد است و گرانی زشت است و فساد کریه. بايد همه 
راازبین برد.با جهان رابطه‌ای حوب و آرام داشست.ازارزشهادفاع کرد و خلاصه یک 
رئیس جمهور خوب بود! ام اینکه این کارها دقیقا چگونه باید انجام گیردو برنامه‌های 
خاص برای رسیدن به این هدفها چیست. در هیچ برنامه تلویزیونی پرسیده نمی شود. 
البته مناظره‌های نامزدها به طور مستقیم بر گزار خواهند شد و شاید این فرصت مناسبی 
برای ایجاد چنین فضایی باشد. البته دکتررضا پو رحسین»(مدیر شبکه ؟سیما) که به 














چینی‌هاهم که همیشه در چنین شرایطی به شما لبخند خواهند زد وازشمابه گرمی 
استقبال می کنندوبه این تر تیب ورودسهمگین هزاران کامیون چینی با مار ک«هوو» 
از چین اغازشد و کاربه جایی رسید که در مدتی کوتاه تعداد این کامیونهای چینی 
در کشور به عدد عجیب و حیرت‌انگیز «سیزده هزار» رسید و امروز جاده‌ها و اتوبانها 
و خیابانهای ایرانبه زیوراین سیزده‌هزار کامیون چینی آراسسته شسده و اگر سری به 
گمرکات جن وب‌ایران بزنید»هزاران عدد کامیون هوویی را خواهید دید که آماده 
ورودبه جاده‌ها هستند تااگراوضاع همین طور که هست پیش رود این تعداد ظرف 
کوتاه‌مدتی به ۲۰ هزار کامیون برسد. کامیونهایی با ظاهری زیبا که بسیار شبیه بهترین 
کے دای ان ها امار ے ای را تا 
و صاحبانش می نشینید, تازه می‌بینید که‌این کامیو نه ابه کامیونهای یکبار مصرف! 
شسهرت یافته‌آن د. لوازمبه کاررفته ظاهر اچتانند که پس از اندکی کارکرد باید تغییر 
کنند وای کاش این پایان ماجرا بود. طبق بررسیهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی 





عنوان مجری‌این مناظرات بر گزیده‌شده آنقدر مدب و آرام ومتین هست که شاید 
بتوان انتظار داشت این مناظرات نیز به دلیل حضور چنین برگزار کننده‌ای چندان داغ و 
حساس بر گزار نشوند. ازاین که بگذریم آنچه در این هیاهوی تبلیغات به نظر می رسد 
آن‌است که پس از ۲۲ خر داد تنهایکی ازاین ۶ تن رئيس جمهور خواهد بودوعملاً 
تمام توانایی‌هاء برنامه‌هاء دلسوزیها و حس پرشور خدمت به ایران و ایرانی که در بقیه 
نامزدهای این روزها دیده‌می‌شسود کنار گذاشسته خواهد شد و نفر دیگر به عنوان 
رقبای‌شکست خو ر ده تامد تهااز صحنه کنار خواهند رفت. درحالی که ممکن است 
میلیو نهانفر به آنها ری داده باشسند به آنهاعلاقه‌مند باشند وبه آنهااعتماد کرده باشند. 
صدهاو هزاران ساعت کارشناسانی فکر کرده‌اند و برنامه‌هایی برای اداره کشور و رفع 
نواقص به نامزدها داده‌اند که پس از شکست. همه به کنار خواهند رفت و این درحالی 
است که جدااز اينکه چه کسی پیروز انتخابات باشد. حیف است که صداقت میرحسین 
موسوی. جسارت محمود احمدی‌نژاد. پشتکار مهدی کروبی و اعتماد به نفس محسن 
رضایی از دست مردمان این کشور پس از روز انتخابات برود. کسانی که خودرا 
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کام شیرین‌پاینخت‌نشینان 
درزیرصداهای بلندهواداران‌نامزدهای انتخاباتی»درزیرزمین‌پایتخت» 
کار گران» کارمندان و مدیران مترو و شهرداری» مشغول کار بز ر گی هستند. در روزها 
وماههای اخیر چندین ایستگاه جدید مترو افتتاح شد خطوط جدید به سرعت 
درحال پیشروی است ود ر آینده‌ای نزدیک مترو در شمال»غرب و شرق و جنوب 
تهران‌بازهم بیش تربه پیش خواهد رفت وب ی آنکه صدا و آزاری داشته‌باشد»دراین 
روزهای شلوغ» حدمت بزرگی به مردم تهران می‌رساند. و اينها همه در شرایطی روی 
می دهد که مترو و شهرداری تهران در گرفتاریهای شدید مالی هم گرفتار بوده‌اند. 














دادستانی کل کشور.و زار تهای صنایع. یا زر گانی. شر کت ابران خودروو 





بسیاری دیگر به سادگی می‌توانند جلوی این فاجعه تکرار شونده را بگیرند 


کشسور سیستم ترمزاین خودروباوزن آن‌متناسب نیست و پیداست که‌اگر ترمزیک تریلی 
نتواند وزن تریلی و باررا کنترل کند که حوادث هولناکی در انتظار تمام کسانی است که در همان 
مسیری رفت و آمد می کنند که این تریلی‌هاهم.و متاسفانه این اتفاق‌هر روز درایران عزیزدرحال 
روی دادن‌است. سال گذشته طبق اعلام پلیس راه کشور ۲۵۵ حادثه تصادف در ایران اتفاق 
افتاده که یک کامیون هوو در آن شر کت داشته و این تعداد تصادف ۱۱۸ هموطن رابه کام مرگ 
فرستاده و خانواده‌هایشان راداغدار کرده است و کاملا طبیعی است که هر روز با وارد شدن تعداد 
جدیدی ا زاین خودروهای زیبا به جاده‌ها تعداد تصادفات و تعداد مرد گان نیز بیشتر خواهد بود. 
رئیس راهنمایی و رانند گی نیروی انتظامی یکبار در سال گذشته با صدای بلند نسبت به تردد 
ای کا رهام دار عدو این ار تس بلس را ور از اراک کرو درل رام اس که 
با صدور فراخوان, تمام محصولات وارداتی قبلی را بر گرداند و سیستم ترمز آن را کاملاً تقویت 
کند. بهای این کامیونها در مقایسه با کامیونهای معروف و شناخته شده جهان, حدود ۸۵۰ ارزانتر 
است و همین خودروهای ارزان هم با شسرایط ساده و طی اقساط به خریداران فروخته می شود 
واین باعث شده که با تمام حوادث. تمام کشتگان و تمام هشدارها باز صف خرید این کامیونها 
طولانی باشد و شر کت وارد کننده هم خشنوداز تجارتی سرشار از سود به کار واردات ادامه دهد 
به ویژه آنکه نام خوش ایران خودرو در ایران» پشت این محصول نشسته و همین این امیدواری 
رادر حریداران ایجاد می کند که اگر هم عیب و ایرادی همست لابد ایران خودرو با دهها سال 
سابقه می‌داند و می فهمد و برطرف خواهد کرد. کاری که تاکنون انجام نشده هووها همچنان 
وارد می‌شوند. همچنان به جاده‌ها می ایند و همچنان تصادف می کنند و ادم می کشند. دادستانی 
کل کشور, وزارت صنایع و معادن. وزارت بازرگانی و گمر کات شر کت ایران خودرودیزل و 
بسیاری دیگراگر بخواهند می توانند از پس این قصه پرغصه کامیونهای‌هوو.دست کم جلوی 
ادامه واردات این خودرو و تهدید هر روزه هزاران مسافر را بگیرند. تنها اگر بخواهند! 


چنین علاقه‌مند و توانابرای کمک به کشور می بینند و طرفداران بسیا رهم دارند. به دلیل سازو کار 
سیاسی وقانونی موجود. در عمل از صحنه کنار خواهند رفت و تنهایک نفر تمام قوه مجریه 
کشسوررابه دست خواهد گرفت که شاید در 
عمل میل چندانی به همکاری و همفکری با 
رقبایانتخاباتی اش نیزنداشسته‌باشد. اصلاح 
این سازو کار سیاسی و قانونی می‌تواند کشور 
راحتی پس زانتخابات هم از پتانسیل‌های 
مدیریتی و فکری و سیاسی به طور کامل 
بهره‌مند کند. وجود دولتهای انتلافی که همه | 
کسانی که در انتخابات به عنوان نامزد حضور 
داشته‌اند وبخشی اززآرای‌مردم رابه خود 
اختصاص ‌داده‌اند.دران‌عضویت داشته 
باشند. یکی از راههای امتحان شده‌ای است که 
در کنار راه‌حلهای دیگر سرانجام باید روزی 
مورد توجه قانونگزاران و سیاستمداران ایران 
هم قراربگیرد و در آینده از آن بیشتر خواهیم 
گفت و شنید. 

" 





گرفتاریهایی که شهردار تهران نمی خواهد از آنها با مردم بگوید و می‌خواهد که آنها را تنها در 
و کارمندان و کا رگران‌مترورادر خاطراتشان حفظ خواهند کرد و تلاشهای خدمتگزاران رااز 
یاد نخواهند برد. 

مترو هرچند دیر و آرام به راه‌افتاد» این روزها اماسرعت شایسته‌ای گرفته و ایستگاههای 
جدید میرداماد. شریعتی. قلهک و میدان انقلاب و... خبرهای خوشی هستند که هرچه یادآوری 
برای این کار یافته نمی شود خواهد افزود و باعث می شود که خدمتهاو نعمت‌هاء حتی دراین 


شلوغ‌ترین روزهای سیاسی ایران از یاد نرود. ِ 





گمان می کنم امروز کسی نباشد که نداند رایانه یعنی چه. نه... 
اشستباه نکنید منظورم یارانه نیست. یارانه یعنی سوبسید و رایانه یعنی 
کامپیوتر بله. همین کامپیوتری که در همه اداره‌ها و سازمان هاو حتی 
دربرخی از فروشگاه‌های کو چک دیده‌می شود و بیشتر خانه‌هاهم 
کامپیوتر دارند اگر هم نداشته باشند. کافی شاپ‌ها آمادۀ حدمتگزاری 
هستند. 

در تلویزی ون‌هفته‌ای یکی دوباربرنامه‌های آموزش کامپیوتر 
پخش می شود. نویسند گان و طراحان چنین برنامه‌هایی بسیار کوشش 
می کنند تافارسی را پاس بدارند. آنها به جای کامپیوتر می گویند رایانه. 
هنگام شسروعبرنامه» مجری پس از سلام و احوال پرسی.می گوید: 
رایانه‌های حودتونوروشن کنین. یه کلید روی «کیس)هست. اونو 
آهسته فشار بدین تارایانه روشن بشه. یه گزینه‌میادروی «مانیتور». 
اونو «اینتر» کنین یا با «موس» روش «کلیک» کنین. اگه چیزی رو اشتباه 
تایپ کردین با یکی از د کمه‌های «دیلیت» و «بک اسپیس»اونوپاک 
کنین. برای نیم‌فاصله «شیفت» و «اسپیس» رو به کار ببرین. باید هرچی 
زودتر کاربرد کلیدهای «کیبورد» رو بشناسین تابرای سرعت عمل» به 
جای «ماوس» از «کیبورد» استفاده کنین. مثلا«۴۶ ۵1 برای خروج از 
برنامه‌س.«کنترل وای». همون «روتیته» و «کنترل زد» اخرین بخشی 
رو که نوشتیم «دیلیت» می کنه. 

آنهافکر می کننداگر فقط بگو یندرایانه»فارسی راپاس داشته‌اند 
درحالی که کامپیوتر صدها کلمۀ دیگر دارد که یا هنوز برایشان معادل 
فارسی درست نشده یاا گر شده چنگی به دل نمی‌زند و کسی آن‌رابه 
کارنمی‌برد. مثل:« گوشیار) و «دیده‌یار» به جای مونیتور 1۷10111101 
و«دی ده‌وری»به‌جای‌مونیتورینگ 1101116011118 به فرهنگستان 
اکچ ایی کنیع کشک کندد ر عجان فاتو نتوین شر دتا تمرم که 
کالای جدی دی وارد شد پیش از ان که کالارابهبازار فروش ببرند. 
نمونه‌ای ا زآن‌رابه فرهنگستان‌بدهند تابرای خودش و اجزایش معادلی 
فارسی پیدا کند زیراوقتی که مردم‌ماه‌هاموبایل خریدند. دیگر برایشان 
دشواراست بگویندهمراه‌امااگرروزاول از موبایل فروش می پرسیدند 
این چیه و او می گفت: همراه. مردم از همان روز نخست یادمی گرفتند 
که نام این وسیله همراه است. 

برگردیم به کامپیوتر: کسی که نام‌های خارجی کامپیوتر و اجزایش 
ژمتعلقا تآن رابلدباشد آگر رو زی بأمتخصص کامپیوتری که نعارجی 
است حرف بزند کارش بسیار آسان‌تر از کسی است که یاد گر فته 
بگوید: موش موشک. رایانه» دیده‌وری, گوشیار و... 

البته فرهنگستان زبان و ادب فارسی چند وا زیباو مناسب هم 
اب داع کرده ولی هنوز کاملارواج تیا اند ماد صفحه کلید و چاپگر 
به جای کیبورد و پرینتر. 

ایو ی اراس ضرع کارا ات ارد تام 
می کنم: 

همه می دانند ساندویچ چیست. اما همه نمی دانند که چرابه این 
نوع خوراکی می گویند ساندویچ. دراواخر قرن نوزدهم مردی بود به 
نام ساندویچ که به بازی‌هایی مانند بیلیاردو شطرنج و تخته نرد و 
اعتیاد داشت وهمه وقتش رابه‌بازی سپری می کرد بنابراین‌برای این 
که از گرسنگی نمیر د لقمه‌هایی درست می کرد و با خود به محل بازی 
می‌برد. کم کم این لقمه‌ها کامل تر شد ند و بین بقية بازیگران هم رواج 
یافت ووقتی کسی می خواست نام آن لقمه رابگوید.می گفت ازهمونی 
که ساندویچ می‌خوره. به‌زودی این نوع غذا همه گیرتر شد و مردم اسم 
آن را به احتصار ساندویچ گذاشتند. 
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گزارش سفری‌پرراز و فریبنده به کویر و خلیج فارس 0 


از دل خشکی تانهیب آب 


راشین مختاری 


روزاول فروردین بعد از ناهار به سمت چک چک 
حرکت کردیم 

پیر سبز یا چک چک. از مهم ترین زیارتگاه‌های 
زرتشتیان جهان است که درفاصله ۱۳ کیلومتری شمال 
شرقی یزددر منطقه‌ای کوهستانی به نام «چک چک» 
واقع شده‌است. در دل کویر چنین کوههای زیبا و بلند 
که در ارتفاعات آن نسیم خنکی می‌وزد و آب گوارایی 
دارد. به نوبه خود بسیار اعجاب‌انگیز است. 

چک چک در یک سراشیبی تند وبالای دره‌عمیقی 
دربخش «خرانق‌ارد کان» قرارداردوازمعروف‌ترین 
معابد زرتش تیان است...بالا رفتن از آن همه پله و شیب 
تند خودهمتی می خواهد و پای‌سالم و نفس که همراهی 
کند... دربین راه چشم به‌سیاهی می رود ضربان قلب تند 
می‌شسودو تنهاعشق و کنجکاوی وهمت است که‌این 
همه مسافررابه بالای این کوه‌می کشد... یکی ازبستگان 
به من گفته بود وقتی می‌خواسته از آن پله‌ها بالا برود. 
نذری کرده. ایت الکرسی خوانده و از خدا خواسته به او 
توان بدهد تا آن شیب تند رابالا برود... می گفت وقتی 
رسیده بود بالا. از اینکه زانوهای آرتروزی‌اش طاقت 
آورده‌بودندوقلب‌بیمارش ۰ ۲کیلووزناضافه‌راتحمل 
کرده‌بود. دست به اسمان بلند و خداراشکر کر ده‌بود. اما 
نگاه به آن چشم‌انداز زیبه همه سختی راه رابه فراموشی 
می سپارد... پیچ و تاب جاده در دل کویر و کوههایی به 
آن زیبایی. هوش از سر هر بیننده‌ای می‌برد. وقتی به آن 
بالارسیدم تازه معنی حرف او را فهمیدم. 

هرس له از ۲۶ تا ۲۸ خرداد ماه ایین مذهبی در این 
مکان بر گزار می‌شود. هزاران زرتشتی ایرانی دراین 
مراسم مذهبی شر کت می کنند و دراین جمع عده‌زیادی 
اززر تشتیان‌سایر کشورهای جهان به خصوص پارسیان 
هندی نیز حضور می یابند. 

پیروان کیش زرتشت برای شرکت دراین آیین که 


عکس: حمید کاشانی 


بارنگ روشن و بعضا سفید برتن می کنند و قبل از رفتن 
به پیر سبز درحالی که مقداری میوه. اسپند و موادغذایی 
به همراه دارند با پوشاندن موی سرشان به «ستی پیر» 
می‌روند. 

افسانه‌های بسیار جالب» و شنیدنی در مورد این 
آخرین پادشاه ساسانیان به این مکان گريخته و غیب 
شده و پس از فرو رفتن در زمین» عصای او به درختی 
بزرگ تبدیل شده که اکنون در داخل ستی پیر دیده 
می شسود درختی بسیار تنومند و قدیمی وزیبا که توجه 
هسربیننده‌ای راجلب می کند... زرتشتیان این مکان 
رانهآتشکده که پناهگاه تلقی می کنند و آن‌رایادگار 
روزگاران سخت گذشته می دانند. بر سردریکی از 
اتاقهای آن نوشته شده: 
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم 

از بد حادثه اینجا به پناه آمدها 
زب ینجا به پ پم 

در داخل یکی ازاتاق‌های «پیرسبز» چاهی به عمق 
بیش از ۵۰ متروجوددارد که زرتشتیان بانیت ب رآورده 
شدن حاجتشان, نخی رابدور طناب این چاه گره 

گفته می‌شودنام جک چک »یا« چک چکو) 
از صدای قطره‌های آبی گرفته ده که از صخره‌ای 
می چکد و به درون یک منبع هدایت می‌شود. 

زرتشتیان دراین محل.درشبانه روز پنج نوبت 
روبه روشنایی نماز می خوانند وبا «اهورامزدا» رازو 

لازم به ذکراست که حدود ۰ ۰نفر از جمعیت 
۰ هزارنفری زرتشتیان ایران» در شهرهای یزدو تفت 
واردکان زندگی می کنند و همین امر نیز باعت شده به 
این مکان توجه ویژه‌ای داشته باشند. جوانان زرتشتی 





بامهربانی و سعه صدری که به آن شسهرت دارند به 
میهمانان زرتشتی و غیرزرتشتی خوشامد می گفتند...با 
حوصله کافی به سوالات مسافرها جواب می‌دادند و از 
اینکه مسافران به دیدن این مکان می آیند البته احترام 
و حرمت آن را نیز نگه می‌دارند. بسیارسپاسگزار و 
خرسند بودند. 

یکی اززیبایی‌های این مکان درخت سروبلندی 
است که ميان کوه به طور خودرو رشد کرده. قامت‌این 
سرودرمیان زمین سخت وهوای کویری خود می تواند 
از عجایب تلقی شود. دوستی می‌گفت نوعی از درخت 
سرو تنهادرختی است که بشرنتوانسته آن‌راتکثیریا 
پرورش دهد وبه طور خودرورشد می کندا!انمی‌دانم 
ا قدراس ت: اما باافساله‌هایی که در 
مورداین منطقه می گفتند وچوب دستی که تبدیل به 
درختی تنومند شده و نیک بانو و غیب شدنش....حالا 
افسانه درخت سرو هم به دل آدم می‌نشیند. 

ازپله‌هاپایین رفتیم.نمی‌دانم آیاباردیگرازاین 
شیب تند و پله‌های نفس بر بالا خواهم رفت يا نه... به 
هرحال جای دیدنی بود. مخصوصا برای بار اول... 


شنبه دوم فروردین 
می کرد کوبر بود و کویر بود و کویر. 
















































خانم ای زدیناه. نمایند گی روزنامه اطلاعات در کرمان طرف بازار قدیم کرمان راهی‌شدیم...بازاری 
قبول زحمت کرده بودند و برای ما در هتل مناسبی اتاق باطاقه‌های آجرکاری زیبا ودیوارهایی بلند که 
گرفته بودند. کرمان از آن شسهرهایی است که گفتنی‌ها در بعضی جاها دل داده بود ولی ظاهراً کسب و 
درموردآن‌زیاداست.سال‌هابود که دلم می خواست کاردر آن‌رونق‌داشت. از صنایع دستی کر مان 
کرمان و بم راببینم امازلزله بم انگار حسرت دیدارآن جز چند مغازه کو چک بیشتردیده نمی شد. 
شهر زیباراتاآخرعمربه‌دل‌ماگذاشت. شهر کرمان اماتادلتان بخواهداجناس چینی و کفش‌هاو 
همیشهبرایم یادآور.مردم خونگرم‌وهنرمندواهل لباسهای پاکستان پربود... دستفروشهاهم زیره 
ادب و فرهنگ بود. می‌فروختند... 
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پایان‌نامه فوقلیسانس معماری دوستی در مورد 
مرمت بازار و حمام کرمان بود و سال‌ها قبل برایم از این درطرف شرق میدان, کاروانسرای‌بزرگی 
شهر و قابلیت‌های بالقوه و بالفعل آن گفته بود. است. دو طبقه بااحجرات متعد د که بر خی حدس 
شهرباستانی کرمان که تاریخ مدون آن تادوران ‏ زده‌انداین محل درابتدامدرسه‌بوده‌وبعدها 
اشکانی عقب می‌رود. در حکم نقطه اتصال میان بنادر ‏ کاروانسرا شده. بر سر در آن نوشته شده: 
دریای عمان و خلیج فارس و شهرهای شمالی وغربی حسب‌الامر نواب گنحعلی‌خان؛ 


شرف | یران محسوب می‌شود. شکر ایزد را که این عالی مقام 

کا در دریسری فراردارد که تفر یا تصفت شد به سعی بنده شمس الدین تمام 
وسعت ‌فرانسه وبه اندازه‌وسعت انگلستان پهناور یک‌مسجدکوچک‌همد ر جواراین کاروانسرا 
است شسهری سبز و پرآب با جاذبه‌های زیبای تاریخی هست که گچ‌بریهای و کاشی کاری‌هایبسیار 
و طبیعی... ظریف در آن دیده می شو دو چنان می‌نماید که 


از اختصاصات شهرهای اطراف کویریابه تعبیر مصلای کاسبان همان کاروانسرابوده است. 
استادباستانی پاریزی» شسهرهای بیابانی»این است که این ابیات با خط خوش بر سر در آن نوشته 
یک سلسله‌ساختمان‌ها و محلات عمومی تحت عنوان شده. 
(مجموعه» در ان شهرها می توان یافت. مثل مجموعه شکر که از دولت عباس شاه 
ابنیه عمادالدین در کاشان مجموعه امیر چخماق در آنکه جهان گشت ز عدلش بهشت 


بزد: مجموعه وکیل در شیراز و مجموعه‌های کرعان که گنج علی خان شده در سبع و الف 

اکنون از ان صحبت خواهد شد. بانی این مسجد طاعت سرشت 
این مجموعه‌ها ظاهراً برای ترتیب آسایش عمومی . درط رف شمال‌می دانب ازارمصروف 

وتهیه سرویس‌های شسهری‌وبالا خره‌صرفه‌جویی ‏ گنجعلی‌خان است. 

دربودجه ساختمان بوده‌وعلاوه‌بران تامین اسایش درطرف جن وب میدان»بازاربز رگ و 


صورت‌پذیر می‌شسده است... همسفر مابه این ساختار خان معروف است. 


«معماری‌فقر» می‌گوید که‌بعدا درباره تعبیراوبیشتر بر کتیبه حمام نوشته شده: 
توضیح خواهم داد... چنین عمارت عالی اساس. گنجعلی 








بعد از کمی استراحت و جابجا کردن وسایل به فکند طرح و به اقبال شاه کرد تمام ۱ 
i: e‏ و 2 رقم کشید ملک بر فلک پی تاریخ 


کسی نداده نشان در جهان چنین حمام 
عمل استاد سلطان‌محمد معمار یزدی 





درورودی عمارت چک چک لباس های قوم های مختلف ایران 
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خاطرآت 
روانبزنک 


یکی از مشکل ترین مواردو تقریبامی توان گفت که 
یکی از غیرممکن ترین درمانهای مشکلات روحی و 
روانی در رابطه با کسانی است که در مدت کوتاهی په 
اوج می رسند. اما ناگهان همه چیز رااز دست می‌دهند. 
ان هم درحالی که خودشان هیچ نقشی در این سقوط 
ندارندو از بدحادثه گرفتار آن می‌شوند. این گونه‌افراد 
در این لحظه همه زمین و زمان را بر عليه خود فرض 
می کنند و تنها هدفی که در ذهن دارند. پایان زند گی 
است تا خو دشان راازاین زجرهمیشگی راحت کنند. 
کافی است که در این مورد به داستان زندگی شرلی 
گاردنر توجه کنیم. 

شرلی بدون شرلی 

شرلی گاردنرا زهم ان طفولیت خصو صیات یک 
نابغه راداشت. نقاضی‌های او که در ده سالگی آنها 
راترسیم‌می کرد.در گالری‌ه اوموزه‌ها.به نمايش 
گذاشته شده‌بودو در ۲۲سالگی به یکی از مشهورترین 
نقاشان معاصر تبدیل شده بود بنابراین زمانی که در 
زمستان سال ۱۹۹ قرارشده‌بود که اورابه نزدما آورند. 
امضایی را به یاد گار داشته باشند. غافل از اینکه شرلی را 
زمانی که به نزد ما آوردند به هر پدیده‌ای شباهت داشت 
به غیر از شرلی. نابغه‌ای که همه می‌شناختند. 

شرلی‌رادرزمانی که‌مادر پدروبرادروخواهر 
کوچکترش به‌نزد ما آوردند۲سال داشت وبه غیر از 
سکوت کامل و نگاهی مستقیم و بدون روح به جلو هیچ 
خحصوصیت دیگری از خودش به نمایش نمی گذاشت. 
شرلی گاردنر زمانی که ۵ ساله‌ودر کود کستان بود 
معلمش احساس کرد که او توانمندی خارق‌العاده‌ای را 
بامدادهای‌رنگی نشان می‌داد.اين بانوی معلم که زنی 
استعدادشناس بود بلافاصله با پدر و مادرشرلی ارتباط 
برقرار کرد و به انها گفت که شرلی توانایی‌های ذهنی 
وسلیقه‌ایی رااز خودنش ان می دهد که‌اودرهیچکدام 
از کودکان همسن وس ال شرلی مشاهده نکرده‌بود. 
آنگاه اوبه پدرومادر شرلی‌بالحن بسیار جدی گفت 
که‌دروس و کلاسهای ویژه‌برای شرلی در آن‌برهه از 
زمان اهمیت بسیار خواهد داشت و بدینسان شد که 
شرلی رابه کلاسهای نقاشی ویژه تبزهو شان فرستادند, 
حال دران کلاسهابود که امکانات ویژه دراختیار شرلی 
گذاشته شد و هیچگونه محدودیتی برای او در مورد 
نشان دادن پیشرفت هایش قائل نشدند. پس از آن زمانی 
که شرلی به سیزده سالگی رسید استاد او در همان 
کلاسهای تیزهوشان به پدر و مادر شرلی گفت که دیگر 
کلاسهای جمعی حتی اگربرای تیزهوشان و نوابغ باشد. 
برای‌شرلی مفیدنیست بلکه زمان آن رسیده که شرلی 
در نزد استادان بزرگ در هنر نقاشی به صورت انفرادی. 
۰ ا ی 





ستو 





دکتر بهمن بهروزی 


توانستند تاشرلی رایک روز در هفته آن هم تنها برای دو 
ساعت به نزد استاد ریبالدی, نقاش ایتالیایی و مشهور 
هنر کاررادر ابتداباانتقادفراوان‌ازشرلی وبه دورریختن 
یاد گرفته‌های او آغاز کرد.اوبه شرلی گفته بود که بیش 
از حد سعی کرده بود تا خود رابه یک نقاش معمولی 
تبدیل کند. در صورتی که تلاش او باید بر آن‌باشد تا 
زنگ در ذهن پویای شرلی صدا کرد و از آن زمان شرلی 
تقلید و پیروی از بزرگان هنر رابه کناری گذاشت و تنها 
به ذهن خود و پویایی آن توجه کرد و بس و چنین شد 
که هنر شرلی از جا کنده شد و بنای پیشرفت را گذاشت. 
ریبالدی‌به شرلی گفته بود که باید عجله را کنار بگذارد 
واگر حتی در سال یک اثر خوب یامتوسط هم ارائه دهد 
کارایی مثبتی راداشته است.بعد هم ریبالدی بهاو گفته 
بود که فعلاً باید دغدغه مسائل مالی و اینکه آثار خود 
رابفروشد نداشته باشد جرا که خو شبختانه متعلق به 
خانواده‌ای متمول است و دغدغه ای خود به خود به بار 
نمی‌آید که کار هنری رابه کار تجاری مبدل کند که نتیجه 
آن تخریب یک ذهنیت هنری شد. پس بدین ترتیب 
شرلی بنای پیشرفت را گذاشت واز هجده سالگی به 
بعد نقاشی‌های او فروش خارق‌العاده‌ای راهم از نظر 
قیمت گذاری‌دربازا رآغاز کرد. درواقع همه چیزبرایش 
به خوبی پیش می‌رفت تااینکه یک شب در ۲سالگی 
پس از آنکه نمایشی از آثار خود در گالری ترتیب داد از 
گالری خارج شد و از شدت خوشحالی به خانوادهاش 
گفت که می خواهد فاصله نزدیک میان گالری تا خانه را 
پیاده‌روی کند. اما تاریکی جاده سبب شد که راننده یک 
کامیون که بر طبق قانون تنهادر شبهاهم اجازه حضور در 
جاده‌ها را داشت. شرلی را که لباس شب و سیاه رنگ بر 
تن داشت. ندید و زمانی هم که او رامشاهده کرد بسیار 
دير شده بود و متعاقب آن تصادفی و حشتناک پیش آمد 
و شرلی بیهوش نقش بر کف جاده شد. 
آسیب دید گی کمر و مغز 

راننده کامیون خودبا جوانمردی کمکهای اورژانس 
رادرجریان تصادف و شرایط شرلی گذاشت‌اماحال 
شرلی وخیم بودواین وخامت در بیمارستان تا ۶۸ 
ساعت دامه‌یافت. به غیر ازشکستگی استخوان در 
چند نقطه از جمله دست ‌هاء پاها دنده ها و جمجمه 
سر شرلی از ناحیه دیسک کمرو درون مغزهم دچار 
آسیب دید گی شدید شده بو دو طی یک هفته سه‌عمل 
رفع شد اما پزشکان به خانواده شرلی اطلاع دادند که به 
دلیل سیب شدید در مغزودیسک کمر شانس اینکه 
شرلی دوباره‌موفق به راه‌رفتن شودبسیار کمرنگ است. 








ضمن آنکه کارهنری با استفاده از دستهایش برای شرلی 
بسیارمشکل خواهد بود چرا که دردستورات مغزبه پاها 
ودستان تخریب ایجاد شده بود وفرمانبرداری دست 
شرلی و خانواده‌اش می‌دانستند که چنین تشخیصی به 
معنای پایان توانایی هنری در شرلی بود که بیشترازهر 
سیب دید گی و درد دیگری» شرلی راناراحت کرده 
بود.پس از حدود یک ماه‌هم شرلی راازبیمارستان به 
خانه انتقال دادند و از آنجا که اوباید از صندلی چر خدار 
استفاده‌می کرد. یک پرستار تمام وقت هم خانواده او 
برای شرلی استخدام کردند. 
آغاز افسر د گی 

اما پس از ب با گنت به مان ود که هس رلی روچو 
روان آسیب دیده خود رابه نمایش گذاشت .دیگراز 
ان مغز هنر مند و اعتماد به نفس خیره کننده خبری نبود. 
بلکه دختری پرخاشگرء افسرده و کاملاً ضداجتماعی به 
جای] ن. مشاهده می‌شد . شرلی حتی از مکالمه عادی 
بااعضای خان واده‌اش هم فراری بودو بدترازهمه 
درمانهای‌دارویی وفیزیوتراپی بسیارپراهمیتی‌راکه 
برای و برنامه‌ریزی کرده بودند انجام نمی داد و پرستار 
خود راکه مامور انجام درمانها در سرزمانهای معین بود. 
به‌شدت دچار دردسرمی کرد و اورا آزارمی‌داد. اگر 
چهار کلام هم با کسی صحبت می کرد ان کلامها توام 
بامتلک و همراه بدبینی نسبت به جامعه و همه کس بود. 





وبدین ترتیب بود که پس از سه ماه خانواده‌اش که به 
ستوه آمده بودند. شرلی رابه نزدما اوردند. 


تحلیل روانیی 

شرا نامه دازا کار کی گرم آن یرای با 
تحلیل اصولی او چندان هم مشکل نبود. کاملً مشخص 
بود که از دست دادن قابلیت‌هایش برای‌شرلی بسیار 
گران تمام شده البته اوحق‌هم داشت چراکه فرو 
افتادن از برج اشتهار و آن مقبولیت بالایی که شرلی 
داشت چندان اتفاق‌ساده‌ای نبود. در نتیجه شرلی 
دچارافسردگی حادشده‌بود. ضمن آنکه همراه با این 
افسردگی دچار اضطراب و خشم و ناراحتی شده‌بود. 
او حتی نمی‌دانست که خشم خود راچگونه تخلیه کند. 
بنابراین به زمین و زمان لعنت می‌فرستاد و همه اطرافیان 
خود را برای آنچه که اتفاق افتاده بود سرزنش می کرد. 
مادر گزارش کاملی که در پرونده پزشکی او از پزشکان 
و جراحان معالجش مطالعه کرده‌بوديم متوجه شده 
بودیم که آنها برای آنکه شرلی بتواند قدرت راه‌رفتن و 
حداقل حرکت دادن دستان خودرابه دست اورد.در 
حد بسیار کمی شانس قائل بو دند اماحتی همین درصد 
کم هم برای ماجالب توجه‌بود. یعنی اینکه احتمال کمی 
وجود داشت که شرلی آن هم به کمک فیزیوتراپی و 
مداوای بسیاردقیق و کامل.بتواند قابلیت‌های‌فیزیکی 
خودرابه دست اورد که متعاقب قابلیت‌های فیزیکی. 
کارایی ذهنی و فکری او هم می‌توانست قرار داشته 
باشد امانه بااین رفتارها وواکنش‌هایی که او دنبال 
می‌کرد.درواقع اینگونه سردی وناامیدی دقیقاً برعکس 
رفتار می کرد و آن شانس کم راهم از بین می‌برد. کوتاه 





آنکهابتدا باید افسردگی اضط راب و ناامیدی دراو 
پایان‌می گرفت تابه کمک امیدواری به آینده شسرلی 
توان بازگشت ذهنی خود راهم فراهم کند بنابراین 
باجلساتی که با پزشکان و جراحان او و همین طور 
با اعضای خانواده‌اش داشستیم به این نتیجه رسیدیم 
که اقامت او در کلینیک و آسایشگاه روانی» هیچگونه 
فایده‌ای رابرای او نداشت واوباید به مکانی منتقل 
می‌شد که در آن با شرایط خودش اشنا می‌شد و متوجه 
می شد که مشکلاتش در مقایسه‌بابسیاری از اشخاص 
چندان هم باوخامت مواجه نبود. 


مر کز ایجاد توانمندی 

هر چند که خانواده شرلی مخالفت بسیاری داشتند 
ماسرانجام ما آنهاراقانع کردیم که شرلی رابه یک مکان 
یجاد توانمندی فیزیکی برای افراد افلیج و مبتلایان به 
ویروسهای مغزی بفرستند. آن هم از نوع‌دولتی که در 
آن ثروت خانواده شرلی نقشی نداشته باشد. در آن‌مکان 
شرلی با برخی از بیماران و افراد جامعه مواجه می شد که 
کن راز گردن به پایین‌هیچگونه کارایی 
نداشتند. ضمن آنکه بسیاری از 
آنان بهسربرال پالسی» مبتلا 
بودند که نوعی ویروس مغزی 
ست که بسیار خطرناک است 
آنهم بامحدودیت‌های بسیار ۱ 
می‌تواند کارایی داشته باشد. 
ینگونه بیماران باید کاملاً به 
صندلی چ ر خدار خودمتصل 
می‌شدند تا هیچگونه حرکت 
فیزیکی دربدن آنهاباعث قطع 
مجاری تنفس آنان نشود. 

شرلی درآن مکان ابتدا بسیار ناراحت 
بود و بادادو فریاد این ناراحتی خودرانشان می داد 
اما آهسته آهسته متو جه شد که هر چه داد و فریاد می‌کند. 
قريب به اتف اق افرادد رآنجاوخیم تراز خودش بود. 
بنابراین آهسته آهسته شرلی هم به محیط اطراف خودش 
خو گرفت. امابرای ما تنها خ و گرفتن شسرلی به محیط 
کافینبود.مامی خواستیم شرلی بافرادارتباط برقرار کند 
ودغدغه آنهارادرک کند. سرانجام‌هم ما باخبرشدیم 
که او با یک دختر ۱۷ ساله به نام مگی که مبتلا به سربرال 
پالسی بود ارتباطی نزدیکی را برقرار کرده بود. 

مگی و شرلی 

مابلافاصله توسط خواهر شرلی اطلاعات دقیق 
راجع به شرلی رابه مگی رساندیم و به مگی اطلاع دادیم 
که پزشکان شرلی معتقدند که اواین قدرت رادارد که 





توان خودرادردستانش به دست آورد. اماخودش 
از کار وزحمت دراین راستاوبخصوص تمرینات 
فیزیوتراپی عمدآدوری می کند وبه این شانس خود 
توجهی نمی کند. مگی هم به محض آنکه ازشرایط شرلی 
آگاه شد در مکالمات روزانه بنای انتقاد ازاورا گذاشت 
که چراقدر خودش رانمی‌داند و چرا تلاش لازم راانجام 








نمی‌دهد تا حداقل‌هنربزرگ خودش رادر خودش 
بازیابد. مگی به شرلی می گفت که حاضراست که هر چه 
درزندگی داردبدهد و تنهایکهزارم ازش انس شرلی را 
داشته باشد. این گفته‌ها شرلی را تکان میداد اما اوهنوز 
افسرده‌تر از آن بود تاعمل کند. تااینکه ویروس مغزی 
در مگ تحری کات وخامت‌آمیزی را آغاز کردومگی 
درحال اغماء در بیمارستان بستری شد. شرلی به محض 
مطلع شدن از ماجرا تقاضا کرد که اورابربالین‌مگی 
منتقل کنند و باموافقت ما این کارانجام شد و شرلی سه 
شبانه‌روزبربالین و در کنارمگی زندگی کرد تاآنکه‌مگی 
برای لحظاتی به هوش آمد. او به محض مشاهده شرلی از 
اینکه همچنان یک دوست در کنار مگی بود تشکر کرد 














وسپس در حالی که قطره اشکی از 
5 وی ره بر 
درل ار 
ان‌است که شرلی قدر خودش 
رابدان‌دوبرای‌بهبودی‌تلاش 
کند. این گفته دوباره‌اشک‌رابر 
گونه‌های‌شسرلی سرازیر کرد. 
او می‌دانست که درحال از دست 
دادن بهترین دوست در زند گی خودش 
بود.و چند دقیقه بعد زمانی که پزشکان پایان‌زند گی مگی 
رااطلاع دادند. شرلی با آنکه گریه و اشک به او مجالی 
کی را دس ار وود 
شش ماه بعد 
دوران‌بازگرداندن توان‌دردستان وپاهای شرلی» 
شش ماه به طول انجامید» اماشش ماهی که طی آن شرلی 
خودش بیشتراز هر کس دیگری مشوق خودش بودو 
پس از انکه برای نخستین بارش رلی ح ر کات در دستان 
خودرابازیافت. تابلوی جدید خودرا آغاز کردوپس 
ازسه‌ماه یکی از بز ر گترین شاهکارهای دهه در موزه‌ها 
به نمایش درآمد. نقاشی که در آن دو دختر در صندلی 
چرخدار نشان داده شده بود که درحالی که در چهره آنان 
بدون نقص هم کمتردیده می شد. برای تابلوی جدیدش: 
شرلی نام گریه شرلی» خنده مگی را گذاشته بود. 
تابلوی گریه شرلی و خنده مکی هنوز هم پس از 
گذشتن یک دهه.بیشترین خواهان‌رادرموزه‌های جهان 
برای نمایش در بخش تابلوهای معاصر دارا می‌باشد. 


خو اند ای نار بض 


حنانه عسکری پور 


داد گری کنای قاآن 

اگتای‌سومین پسر چنگیز برعکس پدرش 
پادشاهی نیکوسیرت. اندیشمند و سنت‌شکن 
بود ولی در زمان پادشاهی وی قوانین چنگیزی 
همچنان پابرجابودودست وپای‌ملت‌های 
تحت سلطه قوم مغول را بکلی بسته بود. 

یکی ازآن فوائین می گفت:ابرانبهاحق 
ندارند در نهرها و روده ا آب‌تنی کنند واگر 
کسی خودش را در رودخانه‌ای می‌شست باید 
دست از جان خودنیزمی‌شست. نقل است که 
روزی یک ایرانی در نهری شسنامی کرد. برادر 
اگتاقاان‌اورادیدوبا حفت‌وخواری‌پیش 
شاه مغول بردو گزارش داد که این مرددر نهر 
آب تنی می کرده و باید طبق قانون چنگیز به 
پاساپرسد. 

به یاسارسیدن یعنی سراز تنش جدا شدن. 
اگتای‌قأآن‌مجرم‌رازندانی کردتافردااورا 
مجازات کند. نیمه شب شاه مغول در زندان 
مجرم‌راملاقات کردوبه او گفت:ای‌عزیز 
من» چون تو رابرادر من دستگیر کرده و برای 
مجازات به من سپرده است.من نمی توانم به 
تسوکمکی کنم‌ولی چاره‌ای‌اندیشیاه‌ام. فردا 
که تورابرای محاکمه و اجرای حکم پیش من 
آوردند. بگو: من در آن نهر آب تنی نمی کردم» 
همیان زر من در آن نهر افتاده بود و داشتم آن را 
۱ ۲ 

صبح که مجرم رابه حضوراگتای‌قاآن 
اوردن دبا پرخاش وعتاب از مجرم پرسید: 
چرادر نهر آب‌تنی می‌کردی؟ 

مجرم به خان مغول تعظیم و تکریم کرد و 
گفت:قربان همیان زر من در نهر افتاده‌بودو 
داشتم دنبال کیسه‌ای می گشتم که سکه‌های 
طلایم د رآن بود و گرنه مراچه که بر خلاف 
یاسای چنگیز عمل کنم و در نهر آب‌تنی و شنا 
کے مکر از جانم سیر شدهام؟ 

خان مغول به چند سرباز گفت:بروید و 
بگردید تا بدانیم این مرد راست می‌گوید یا نه؟ 
سربازها ساعتی بعد با کیسه‌ای چرمی که پراز 
سکه‌های طلابود به بارگاه حاکم با زگشتند. 
اگتای قاآن به برادر خود گفت: 

این مسمان قصد زیرپا گذاشتن یاسای 
چنگیزرا نداشته. هميان زراو در نهر افتاده بوده 
و دنبالش می گشت. سپس کیسه زر رابه مجرم 
داد و او رامرخحص کرد. 

قاآن در زبان مغولی به معنی شاهنشاه است 
امااین لقب رافقط به ا گتای‌می گفتند.اوسراسر 
ارات وچ دای شرف را نسح کرد 
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مر گت عدو شادما 


خط ا ست 
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داسفاي ز 


خوشبختی لیاقت می خواهد... 


براساس سر گذشت: مریم 


آن روز جمعه بود نهم اسفند ۱۳۸۷وروز تولد 
«دانیال» و من بعد از کلی کلنجار رفتن‌باخودم» سرانجام 
وقتی باور کردم که مقصر بودم راضی شدم غرورم را 
زیرپابگ ذارم واولین کاری که کردم همین تهیه گل 
مریم بود؛ از گلفروشی سر چهارراه ۲۷ شاخه گل مریم 
خریدم و به خانه رفتم و سپس سه ساعت وقت صرف 
کردم تاآن‌شاخه‌های گل رابه زیباترین شکل ممکن 
به یک دسته گل زیبا تبدیل کردم و بعد هم لباسی را 
که‌دانیال‌همیشهدوست داشت همان پیراهن دامن 
بنفش -پوشیدم وراهی منزلش شسدم. جملاتی را که 
برای عذر خواهی آماده و حفظ کرده بودم چند باردیگر 
و مره کردم وپس ماشب ین ره طر و13 
جای پارک تقریباً ۰متر دورتر نگه داشتم و دسته گل 
رابرداشتم و به طرف خانه راه افتادم که نرسیده به آنجا 
خشکم زد؛ آنچه رامی‌دیدم نمی توانستم‌باور کنم.شاید 
بهترین کاراین بود که گلهارابیندازم داخل جوی آب 
وبگویمبه درک» وبه خانه پدر و مادرم بر گردم اما... 
ما تتطووی دل هنک نمی ش_داباید کاری م ی کرده که 
جگرش بسوزد. جگر هر دویشان! حالا دیگر پشیمان 
بودم که از «دانیال» طلاق گرفته بودم.اما از اینکه‌در طول 
دو سال گذشته آنقدر احمق بودم از خودم بدم آمد... دو 
سالی که تا ابد در ذهنم ماند گار است... 

ONO 

-دیوونه‌بازی‌روبگذار کنارمریم...دانیال‌ همان 
مردیه که‌همیشه ارزوش راداشتی؛خحوش قیافه» 
تحصیلکرده ثروتمند.مگه همیشه نمی گفتی یاعروس 
نمیشم یا زن مردی با این مشخصات میقم ؟! 

اینهارانیلوفریکنفس گفت وبعدزل زدتوی 
چائ ار ایر خرفهایش راد رگا پیا مج 
اما؛مثل همیشه پانزده سال گذشته که دوست داشتم کفر 
بهترین دوست وقدیمی ترین همکلاسی‌ام رادربیاورم؛ 
برایش زیر چشم نازک کردم و بالحنی که می‌دانستم 
«نیلوفر» از شنیدنش شاکی می شود پاسخ دادم: 

-دراینکه مثل یک دوست دلسوز به فکر من هستی 
تردیدی ندارم اماميشهازت بپرسم واسه چی همچین 
لقمه چرب و نرمی رابرای من نشون کردی و خودت از 
خیرش می گذری؟ 

از نوع نگاهش فهمیدم که از حرفم رنجیده. هميشه 
می گفت:«تو دوست خوبی هستی مریم.. اما زبونت از 
نیش زنبورهم گزنده‌تراست.» آن لحظه نیز پیدابود که 
از حرفم دلخورشده:شایداگرهم کس دیگری‌جای 
اوبود.یک دشنام نثارم می کرد و می‌رفت دنبال کار 
حودش! اما نیلوفر که مثل همه نبود. از روی نیمکت 
داخل پارک بر حاست و همانطور که نگاهش به گلهای 
باغچه بود پاسخ داد: 

متاسفانه من به زب ان تندوتيزتوعادت کردم‌و 








تهیه و تنظیم: محسن طیب 


واسه همین از شنیدن متلکهات شاکی نمی شم و بهم 
برنمی خوره که پاسخ محبت صادقانه منو با این افکار 
مالیخولیایی بدی!بااین حال جواب سوالت رو میدم 
که پرسیدی چرا خودم زنش نمیشم؟ به سه علت؛ اول 
اینکه من منشی‌اش هستم... و دانیال از ان مردها نیست 
که وقتی منشی می گیرند اول به قد و قیافه‌شون توجه 
کن دا دوم اینکه من نه مثل تو خانواده باکلاس و متمدن 
دارم که به تیپ و موقعیت خانواد گی دانیال بخوره و نه 
خوشگلی تورو دارم...! و سوم [که از همه مهمتر است] 
اینکه؛در این پنج ماهی که به عنوان منشی ومترجم 
شرکتش دارم کارمی کنم. دانیال یکمر تبه‌هم غیراز 
صحبت‌های اداری» حرفی بامن نزده و هر گز نیرسیده 
پدرم چه کاره است و هیچوقت در مورد سنام سوالی 
نکرده! درحالی که ظرف این بیست روز گذشته [یعنی 
از همان روزی که توبه جای من که مریض بودم آمدی و 
تلفن‌های شر کت را جواب دادی ]دانیال دست کم ده بار 
سراغت را گرفته‌واز تحصیلات وموقعیت خانوادگیت 
حرف زده! تاجایی که آخرین ن بار -یعنی همین دیروز 
-"درحالی که رنگ صورتش سرخ شده بود و معلوم 
می شد خحجالت کشیده مستقیماً از من درخواست کرد 
که؛ «خانم نیلوفر ميشه خواهش کنم از دوستتون تقاضا 
کنین یکروزبرای صرف ناهار به شر کت مابیان...؟» حالا 
باز هم لازمه برات دلیل بیاورم يا هنوز هم دنبال پاسخ 
این سوالی که من جرا یهللا را 

نگذاشتم حرف نیلوفر تمام شود؛ ازروی نیمکت 
برخاستم دست گذاشتم روی دهانش» گونه‌اش را 
بوسیدم و بعد گفتم: 

-اینطوری حرف نزن که فکر کنم توهم مثل دوستان 
جدیدم[یاحتی مثل همه دوستانی که در عمرم داشتم ] 
منونمی‌شناسی!خودت که منوا زهمه‌بهتر می‌شناسی 
نبلوفر؛ مگه اسمم رو نگذاشسته‌بودی‌مریم خله؟ خب 
من همان دیوونه همیشگیام دیگه نیلوفر جان! حالا 
زودتربگوببینم کی بیام شر کتتون که قند داره توی دلم 
اب میشها! 

این را گفتم و دوتایی پرصدا خند یدیم و شوخی 
کردیم و توی سرو کله همدیگر زدیم و...» سپس برای 
سه روز دیگر قرار گذاشتیم. 

OO 

ساعت نزدیک ۰صبح بود که ”پس از سه ساعت 
جلوی آیینهایستادن‌ووررفتن باسروصورت و 
موهایم -حاضرشدم؛بهترین لباسی را که مادرم‌هفته 
قبل از گرانترین فروشسگاه مونیخ خریده‌بود پوشیدم و 
گرانقیمت‌ترین جواهری را که یک سینه‌ریز مرواریدبود 
به گردن انداختم و سوارماشین آخرین مدلم شدم وراه 
افتادم به طرف محل کار نیلوفر. قبل از ینکه از خانه بزنم 
بیسرون برادر کو چکم «(اصف» که اصلاً همجنس من و 





خواهر و دو برادر دیگرم نبود» همانطور که توی حياط و 
زیر درختها نشسته بود ودرسهای دانشگاهش رامرور 
می‌کردباهمان لحن«خرد کننده» و همیشه طنازش گفت: 
«خواهرجان شمامطمئنی داری میری برای‌دیدن‌مردی 
که خواستگارته؟ یا شاید به مجلس آخرین مد میری؟» 

خندیدم و چون می‌دانستم آصف برخلاف بقیه 
اعضای خانوادهام» حرفش را رک می‌زند تا پشت کسی 
حرف نزند. از متلکش دلخور شدم و گفتم: 

-داداش جان» یادت باشه اگر الان اینطوری و با این 
تیپ به دیدنش نرم» فردا که زنش شم نمی توانم توقع 
داشته باشم که برام بهترین لباسها و گرانترین جواهرات 
رابخره! تو کی می‌خوای این چیزها را یاد بگیری آصف 
جان؟ 

لبخند زد و سری تکان داد و گفت: «فقط دعا کن اون 
جوان محترمی که تو ازش صحبت کردی» عاشق چشم 
وابروت نشدهباشه!فقط دعا کن که لیاقت خو شبختی 
راداشته باشی! 

آن روزمعنی حرف آصف را نفهمیدم.امادو سال بعد 
عمق حرفش را درک کردم! اما افسوس که... 

زنگ آیفون تصویری طبقه دوم را که زدم نیلوفر 
گفت:« خر کمی هم دلت به حال این مدیرعامل ما 
بسوزه که وقتی حوری خوشگلی مثل توروببینه شاید 
غش کنه و از حال بره؛زودبیابالا که این بنده خداداره 
پس می‌افته!» 

خندیدم وبرای اینکه کلاس رارعایت کنم. به جای 
اينکه ان نیم طبقه و هفت پله رابالا بروم. دو دقیقه منتظر 
ماندم تا آسانسور که طبقه پنجم ایستاده بود پایین بیاید 
وسوارش بشوم. درآسانسور که‌باز شد وبیرون آمدې 
دانی‌ال جلوی درایستاده بود. لحظه‌ای خیره‌ام شد و 
سپس دسته گل مریم راکه‌به‌زیبایی تزیین شده‌بودبه 
طرفم گرفت و گفت:«هميشه توی خواب می ديدم که 
جلوی‌بوستانی از گل مریم ایستادم و می خوام یک دسته 
گل مریم به آن‌بوستان‌هدیه کنم؛ حوشحالم که‌امروز 
خوابم تعبیر شد!» ۱ 

این آغاز آشنایی من و دانیال بود؛ او که اصلاً بلد نبود 
مانند جوانهای امروزی اداو اطوار دربیاورد و مثلاً خود 
رابه‌زیبایی دختر موردعلاقه‌اش مشتاق نشان‌ندهد 
پا بداند که نباید در همان جلسهاول به عاشق شدنش 
اعتراف کند.در پایان‌همان جلسه اول و در حضور 
یلوفر گفت: 

-مریم خانم... من سالهاست که آرزو می کردم 
زنی به زیبایی و موقعیت اجتماعی تونصیبم بشه! حالا 
که آرزوم برآورده‌شده حتی نمی توانم‌یک‌ساعت 
دوریات راتحمل کنم؛ اجازه‌میدی فرداشب بيام 
خواستگاریات و هفته دیگر عروسی کنیم ؟» 

من اما؛بااینکه خودم نیزاحساس می کردم دانیال 
مرد ارزوهایم می‌باشد برای اینکه[ به قول مادرم ]دانیال 
فکر نکند به‌راحتی توانسته مرابه‌دست بیاورد. چهار 
ماه‌اوراخون به جگر کردم تاجوابش رابدهمادراین 
اا و ار هدرن لر تر می‌ رکد که 
می گفت: 

-توروخدازودتر جواب این مدیرعامل مارو 
بده؛ صادقانه اعتراف کرده تاوقتی توزنش نشی حکم 
استخدام رسمی منو امضانمی کنه» اماشب عروسیش با 














توء هم منو رسمی خواهد کرد و هم حقوقم رادو برابرا 

اینکه می گویم دلم برایش میس وخت شسوخی 
نمی کنم؛ من از وضع مالی خانواده نیلوفر خبر داشستم؛ 
پدرش «باربر» بازار بود که پس از ۳۵سال حمل کردن 
بارهای سنگین. مهره‌های کمرش ساییده شده بود و 
غیرازاینکه خریدهای خانه راانجام بدهد کار دیگری 
از دستش ساخته نبود و به همین خاطر مادر نیلوفر 
با کلفتی در خانه اشسراف و ثروتمندها خرج خانواده 
پنج نفره‌شان رادرمی آوردو باهمین کلفتی توانسته 
بودفرزندبز رگش رابه‌دانشگاه بفرستدو...وحالا 
این نیلوف ربود که به گفته خودش.دعاهای پدر در 
حق‌اش مستجاب شده و در شر کت یک مهندس جوان 
وبامعرفت استخدام شدهبود تابااحقوقی معادل یک 
مهندس. بتواند مشکلات مالی خانواده‌اش رابرطرف 
غریب بود؛ من و او در هیچ زمینه‌ای توافق نظر نداشتیم؛ 
چهبه لحاظ زیبایی و چه از نظرموقعیت 
خانوادگی و چه از بابت تحصیلات [ که او 
فوق لیسانس ترجمه انگلیسی را گرفته بود 
ومن دیپلم ردی‌بودم آوچه از نظر تفکرات 
اجتماعی‌و...و....اماچیزی که‌بود نیلوفر 
آنقدر مهربان بود که حتی آدم خودخواهی 

هرچه بود پس از چهار پنج ماه که دانیال 
یلوفرپذبرفتم که بیشترازاین معطلش نکنم 
و... وازدواج کردیم 

ZOO 

حقیفت این بود که من فقط عاشق چهره جذاب 
دانیال و درواقعزن اتیکت اجتماعی اش شده‌بودم؛ 
همین که پدروم ادرم دربي بین اعضای فامیل می گفتند؛ 
«دامادمان دکترای معدن دارد)مراسیراب می کردابه 
که اورابه دست نیاورده بودم!اماهنگامی که‌زیریک 
سقف «همخانه» شدیم تازه هر دوبه این حقیقت پی 
بردیم که اصلآهمدیگررانمی‌شناسیم؛من از ینکه 
در میهمانی‌ه ای خانواد گی و در اوج «بزن و برقص» 
می‌پرسد «قبله کدام طرفه» ناراحت می شدم! و اواز پنکه 





می دید من باپسر خاله‌هاوپسردایی ها و [حتی بادوستان 
می‌کشید! دانیال بامن دعوامی کرد که: «حق نداری به 
پابگذاری!» و من به اواعتراض می کردم که چراهر ماه 
چند روزراروزه می‌گیرد که وقتی به منزل مادرم یا اقوام 
دیگرم ان می‌رویم واوموقع حوردن‌ناهارمی گوید 
«من روزه‌ام» باعث حیرت و تعجب دیگران می‌شودا 
آری» من و دانیال در هیچ زمینه‌ای تفاهم نداشتیم و به 
همین خاطر پس از یکسال و چهار ماه زند گی مشترک. 
«تو فقط کافیه به آن چیزهایی که همه مردم آن رابد 








نمی دانند به «چشم بد» نگاه کنی» آن وقت با من مشکلی 
نخواهی داشت! 

امامن نتوان نستم دانیال حیلی تلاش کرد وازآوبیشتر 
نیلوفرااو که دوست واقعی من بودهر کاری از دستش 
برآمد انجام داد تامااز هم جدانشسویم ام... امازور دیو 
طلاق از انها بیشتر بود! 

حتی پس از جداییمان نیز دانیال سعی کرد پل پشت 
سرمان خراب نشودو گفت:«هروقت که فکر کردی 
حق‌بامن است. غرورت رازیرپاله کن وبیا تاباهم 
دوباره‌زندگی کنیم؟! 

از سوی‌دیگرنیلوفرنیز که همچنان درش ر کت 
دانیال مشغول کار بود "سعی می کرد حقیقت رابه من 
بفهمان دوبه همین خاطر مدام اشستباهاتم رابه‌رخام 
می کشید.من امادر آن‌روزهای‌اول آنقدرحق رابه خودم 
می‌دادم که سرانجام یکروز ب انیلوفر دعوای مفصلی 


کردم و به این دلیل که «تو به خاطر اینکه حقوقت بیشتر 





بشه دانیال را به من انداختی و الان هم واسه اینکه از نان 
خوردن نیفتی اصرار می کنی دوباره بهش رجوع کنم...» 
نیلوفر برای اولین بارنگاهم نکر د و گفت:«خیلی پست 
فطرتی مریم... خیلی...!» و من نیز کیف ومانتویش را 
انداختم توی حياط و او را از خانه‌مان بیرون کردم ام.. 
OOK‏ 

دوماه که گذشت.انگاربیست سال بز رگش دمالا 
با ورم شده بود که‌هم‌بهترین دوستم‌راازدست داده‌ام 
وهم‌اینکه به خاطریک مشت تفریحات بی‌ارزش: 
بهترین شوهر دنیارااز خودم رنجاندم!به همین خاطر 
آن‌روز که نهم اسفند ۱۳۸۷ بودوروز جمعه بعداز 
کلی کلنجار رفتن با خودم» سرانجام وقتی باور کردم که 
مقصرمن بوده‌ام تصمیم خود را گرفتم؛ اول می‌روم به 
خانه دانیال و تولدش را تبریک می‌گویم بعدأبه اتفاق 
آوراهی منزل نیلوفر میشیم. مطمئنم نیلوفر وقتی بفهمد 
من با دانیال آشستی کردهام» حماقتم و توهین‌هایی را که 
به او کرده بودم خواهد بخشید! 

۷شاخه گل مریم رادردست گرفتم و نزدیک 
خانه دانی ال بودم که خشکم زد؛ آن دختری که زنگ 
خانه دانیال رازدوبایک دسته گل واردشد کسی نبود 
جزنیلوفرایک لحظهدنیادورسرم چرخید! احساس 
کردم که در همه این دو سال بازیچه ان دو کنافت بوده‌ام! 
می‌توانستم بگویم «به درک» و از آنجا بروم امانه... دلم 
می‌حواست آنها را زج رکش کنم» پس بهترین کار این 








بود که آبرویشان راببرم! خوشبختانه پدرم آنقدر آشنا 
داشت که در کمتر از یکساعت بعد دو مامور پلیس 
ارجا ی كە من هم شت رشان 
ایستاده بودم» زنگ منزل دانیال راپزنند و بگویند :«به جه 
حقی آن دختر جوان را به منزلتان آورده‌اید؟» 
ودانیال -درحالی که به من خیره‌ شده‌بود در 
پاسخ آنها بگوید: 
-من آن دختررابه منزلم نیاوردم...بلکه او همراه 
پدروم ادرودوتاخواهروبرادرش درزیرزمین منزل 
ما زند گی می کنند... 
یک لحظه احساس کردم تب کرده‌ام! انگار در کوره 
اتش می‌سوختم! فقط همین رابه یاد دارم که «نیلوفر» 
آم دهب ودجل وی در خانه ودرحالی که زیربغل پدر 
بیمارش را گرفته‌بود تااورابه ماموران پلیس نشان‌بدهد. 
برایم سر تکان داد و... 
۲( 
تایک‌هفته ازدراتاقم بی رون‌نیامدم‌و 
فقط با یک تلفن از ماجراسر درآوردم؛ تماس 
من با «مینا» بود؛ یکی از کارمندان شر کت که 
در پاسخ سوالم گفت: «پانزده روز قبل که 
ا وی سول کرو سآدر تن 
رابه خاطر اينکه نتونستن مبلغ رهن خانه 
را اضافه کنند بیرون گذاشت. خبر به دانیال 
رسید واوهم شبانه یک کامیون کرایه کرد 
و علیرغم مخالفت‌ه ای نيلوفرء لوازم آنها و 
اعضای خانواده‌شان رابه منزلش بردو انها را 
در زیرزمین منزلش جا داد و...» 
وای خدایا... من چه کرده بودم؟ عجب 
نگاهی دانیال به من انداخت؟ چه سری نیلوفر 
برایم تکان داد؟! 
داشتم دیوانه‌می‌شدم.ده‌روز پس از ان ماجراوبا 
اصرار خانواده‌ام سفری به فرانسه کردم و حدود ٤۵‏ 
روزدرمنزل دایی‌ام ماندم تا کمی تمدداعصاب پیدا 
کنم.به تهران که بر گشتم حدود دوماه‌ازآن‌روز شوم 
گذشته بود. 
از رفتارم آنقدر شرمنده بودم که دلم نمی خواست 
با هیچکدام از کسانی که دانیال و نیلوفر رامی‌شناختند 
حرف بزنم.امابالا خره چی؟باید کاری می کردم تا 
پس از چند روز که از فرانسهبرگشتم تصمیم 
ودرا گر فتم؛؟«میرم دم منزلش ان وبه‌دست وپای‌هر 
دویشان می افتم و آنقد رالتماس می کنم تابفهمند غرورم 
له شده و آن وقت مراببخشندوبه این تر تیب همه چیز 


بالاخره ر 


درست می شود. 

ساعت نزدیک ۸شب بود که به منزلشان رسید مو 
اا .. که 
یکدفعه یخ کردم. . انگار که داخل دریاافتاده باشم و 
هرچه دست و پای می‌زنم بیشتر در آب فرو می‌روم؛ آن 
دو بودند؛ دانیال و نیلوفر که در لباس داماد و عروس. از 
همیشه بیشتر به هم می‌آمدند! 

OO 

به خانه که ب رگشتم آصف راتوی حیاط دیدم و 
یاد حرف ان‌روزش افتادم؛حق بااو بود من لیاقت 
خوشبختی رانداشتم! 
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شوهر کچل نمی‌خواهم 

زن جوانی به خاطر ریزش موی سر همسرش به 
داد گاه خانواده مراجعه و دادخواست طلاق داد. 

چندی پیش مرد جوانی با حضور در مجتمع 
قضایی خانواده گفت؛من درحال حاضر ۶ ۲سال‌سن 
دارم و از روز اول تاکنون قیافه‌ من همین شکل بوده. 
ولی نمی‌دانم چراهمسرم هرروز از ظاهرم ایراد 
می گیرد و می گوید. کم موشده‌ام و درپوست صورتم 
چروک افتاده و نمی تواند بامرد کچل زندگی کند. 

زن جوان نیز با بیان اينکه از قیافه همسرش 
خوشش نمی‌آید. گفت: آقای قاضی شوهرم دروغ 





می گوید چرا که روزهای اول زندگی موهای سر 
شوهرمپرپشت بوداماحالا خیلی کم پشت شده. 
چندین بار از او خواستم برای درمان موهایش اقدام 
کند اماوی همچنان بی تفاوت است حال که از فرمان 
من سرپیچی می کند و دوست دارد کچل شودمن هم 
در ال او راک یر ی م 
با ادامه زند گی آرامش رااز خودم و همسرم بگیرم 
به همین دلیل می‌خواهم از وی جدا شوم. قاضی 
داد گاه پس از شنیدن اظهارات این زن و شوهر جوان 
رسیدگی به این پرونده رابه جلسه دیگر موکول 
کرد 


متهم فراری از جنایتش پر ده برداشت 

بسرادریسک عسروس ۱۳ ساله وقتی فهمید 
دامادشان با ادعای دروغین وی را فریب داده و په 
قتل خواهرش ترغیب کرده؛ او را کشت. 

هفته گذشته جسد دختر ۱۳ ساله‌ای درباغی 
مترو که دراطراف سیرجان پیداشد و کار گاهان پس 
از آنکه جنازه‌غرق در حون دثریهرایهپزشکی قانونی 
فرستادند به تحقیق درباره این جنایت پر داختند. در 
بررسی‌های اولیه آنها دریافتند که «ثریا» چند روز قبل 
از مرگ بامردافغانی ازدواج کرده و شوهروبرادراواز 
زمان وقوع جنایت ناپدید شده‌اند و در ادامه تحقیقات 


ا 9 
اطلاعات ل و :۳۳۷ 


یک مرد ۲۹ساله ازن دارد 

یک جوان ۲۹ ساله که پدر ۲۱ فرزنداز ۱۱زن 
است به اتهام پرداخت نکردن هزینه‌های فرزندانش 
روانه زندان شد. 

بنابه‌این گزارش» این مرد ۲۹ ساله که درایالت 
تدسیآمریکازند گی می کند یک کار گرساده و خوش 
تیپ و خوش اخلاق است که در مناطق مختلف این 
اباات ۱۱رد ا5ا ا ردیر کاوی 
هم‌اکنون ۱سال دارد. 

زنان این مرددردادخواست خود به داد گاه ایالتی 
اعلام کرده‌انده شوهرشان باید هفته‌ای 16۰ دلار 
دراک ارا کر ای درد کی د راا 
اعلام بازرسان ویژه داد گاه «ایالت تنسی» یک کار گر 


پیرمرد ۰ ساله‌ای که همسر ۲۰ساله مورد علاقه 
خود را با طناب خفه کرده و به قتل رسانده بود به 
علت جنون در بیمارستان روانی بستری شد. 

چندی پیش ماموران کلانتری تهران‌نواز وقوع قتل 
تر این اه 
حضور یافتند و پیر مرد ۱۰ ساله‌ای رامشاهده کردند 
که عنوان‌می کرد؛من همسرم را کشستمابدین ترتیب 
ماموران اورابازداشت کردند.وی در باز جویی گفت؛ 
چهار سال پیش باهم اشنا شده‌بودیم. شب حادثه به 
همسرم متذ کر شدم دست از ارتباط های مشک وک 
حودبادیگران بردارد.اماوی نپذیرفت و حاضر به 
قطع ار تباط نشد. در اینجا بود که باهم در گیر شدیم و 
من با بستن طناب به دور گردنش وی رابه قتل رساندم. 
سپس طنابها راباز کردم و جسد رادرون سطل زباله 
خارج از منزل انداختم تافوت وی راعادی جلوه‌دهم. 
اماعذاب و جدان باعث شد موضوع رابه ماموران خبر 


گدای میلیو نر دستگیر شد 
گدای تربت حیدریه‌ای که درحال واریز کردن 
پول به حساب شخصی اش بو د دستگیر شد. 
هفته گذشته ماموران انتظامی تربت حیدریه در 
اجرای طرح مبارزه با تکدی گری» این گداراشناسایی 
و دربازرسی بدنی او حدود دو میلیون تومان وجه نقد 


از خانواده مقتول متو جه شدند شوه «ثریا» به نام «نظیر» 
یک روز پس ازازدواج‌سراغ برادرزنش رفته وادعا کرده 
«ثریا»دچارفسادا خلاقی است.«نظیر» آنقدر بر این نکته 
پافشاری کرده که برادر «ثریا» متقاعد شده و به این دلیل 
دو مرد قتل نوعروس ۱۳ ساله راطراحی کردند و پس 
از کشاندن وی به باغی مترو که اورابااضربات متعدد 
چاقو کشته‌اند. بعد از کشف این اطلاعات کار گاهان 
به تحقیقات خودادامه دادند و متو جه شدند سوءظن 
نظیر به همسرش بی اساس بوده و مقتول هر گز خطایی 
مرتکب نشده بود و درحالی که تلاشها برای دستگیری 
شوهروبرادر ثریا ادامه داشت »افسران جنایی باخبر 


ساده بیش نیست وقادراست تنهاهفته‌ای یک دلار به 
هر خانواده بپردازد. 

دوستان و آشنایان این مردو خانواده‌های زنانش بر 
این عقیده هستند مردی که هنوز وارد دهه سوم زندگی 
نشده و ۱۱ زن اختیار کرده بايد تنبیه شود. 

امامردجوان در جلسه داد گاهی خو د گفت؛من کار 
خطایی مرتکب نشدهام و هر بار که ازدواج می کردم 
۱ب ۱ 
درخواستم پاسخ مثبت مثبت می‌دادند و درحال حاضر تمام 
وراد ان و ار .جلسهنهایی داد گاه 
این‌مردماه‌اینده‌باحضصور ۱ ۱زن در داد گاه ایالتی 





دهم. متهم در ادامه افزود: از زمان آشنایی با مقتول قصد 
داشتم او رااصلاح کنم امازمانی که از این کار ناامید 
کردم و بالاخره در یک اقدام جنون امین همسرم را به 
قتل رساندم. تحقیقات دراین خصوص ادامه‌دارد. 
ولی پزشکی قانونی متهم رامجنون تشسخیص داده و 
اعلام کرد؛ این فردبرای بهبود حالش باید چندین‌ماه‌در 
۰ ساله به یک مر کز روان درمانی منتقل شده است. 


ویک دفترچه حساب بانکی باسپرده ۵۰۰ هزار تومان 
کش ف کردند. ماموران در ادامه تحقیقات یک منزل 
شخصی ویک زمین به ارزش ۲۰۰میلیون تومان از 
دارایی‌های این متکدی رانیزشناسایی کردند. این گدا 
درسال ۲ به اتهام تکدی گری در کاشمر دستگیر شده 
بود. وی دارای 1 پسر ویک دختر می‌باشد. 


پس از کشتن نوعروس ایران راترک 
وبه افغانستان گر بخته‌ان دو در آنجابرادر ثریاوقتی 
درمی‌پابد که‌نظیربه خواهرش تهمت ناروازده‌واو 
راوادار کرده که خواهربی گناهش رابکشد در صدد 
انتقام بر آمده و نظیر را با چاقو به قتل می‌رساند. 
برادر«ثریا»بعد از کشتن دامادشان‌باخانواده خوددر 
ار را 
حاضراست به ایران بر گردد و در داد گاه‌محاکمه شود. 


شدند دو مرد ر 


بنابه این گزارش این جنایت در شعبه اول بازپر سی 
دادسرای سیرجان درحال بررسی است وپلیس به تلاش 
خود برای دستگیری تنها متهم پرونده ادامه می‌دهد. 











صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 





از نا کها 


سوسیس عليه ریه 

به‌تاز گی محققان هشدارهای جدیدی درباره 
زیان‌های فراورده‌های گوشتی آماده داده‌اند. 

البته تابه حال هشدارهای زیادی درباره خطر 
فراورده‌های گوشتی»مانندهمب ر گر» هات ‌داگ» 
سوسیس. کالباس و مشابه آن شنیده بودیم اما بیشتراین 
خبرها حول این محور می چر خید که مواد نگهدارنده 
موجو ددراین‌فراورده‌هامی توانداحتمال‌بروزانواع 
سرطان‌ها را زیاد کند؛ بهحصوص سرطان‌های دستگاه 
گوارش.چندی قبل هم هشداری از محققان شنيدیم 
درباره بالارفتن احتمالابتلابه سرطان سینه در افرادی 
که از این فراورده‌های گوشت قرمز بیشتر استفاده 











این بار محققان هشدار دیگری داده‌اند و آن این که 
نیتریت موجود در این مواد غذایی می تواند احتمال 
بیماری «انسداد مزمن ریوی» رابالا ببرد. 
بالارفتن سن هم اثری دراین نتیجه گیری ندارد و 
بازهم می‌توان گفت احتمال ابتلابه بیماری مزمن 
انسدادریوی درافرادی که دست کم ۴ ابار در ماه 
فراورده‌های گوشتی مصرف می کر دند. ۷۸درصد 
بیشتر از افرادی بود که این فراورده‌های گوشتی را 

در بیماری انسداد مزمن ریوی که به آن (برونشیت 
مزمن »هم می‌گویند. عملکرد ریه تا حدی پایین می‌آید 
و فرد به‌طور مداوم دچار سرفه و تنگی نفس است. 
انگشتان کبودی دارند که نشان دهنده پایین آمدن اشباع 
اکسیژن خون انهابه دلیل نا کار امدی مجاری ریوی‌شان 
است. 

به گفته محققان» نیترات‌ها که برای پیشگیری از 
خراب شدن گوشت و رنگ‌دار کردن به فراورده‌های 
گوشستی اضافه می‌شوند. می‌توانند به بافت ریه آسیب 
بزنند. 

لازم به توضیح است که در صنایع غذایی.در 
تهیه‌اغلب غذاهای آماده‌و کنسروی ا زاین نوع مواد 
نگهدارنده» برای حفظ طعم و تاز گی خوراکی‌هاء به طور 
گسترده استفاده می‌شود. 











ورزش منظم در تکامل جنین تأثیر مشت دارد 
۲ ۲ ۲ نتایج تحقیقات حاکی از ان است که ورزش دردوران بارداری برای 
۱ ۳۳۹ جنین مفید است. محققان دراین مطالعه زنان‌باردار ۲۰ تا ۵ ساله‌را 
> به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم کردند. زنان در گروه آزمایش ۳بار 
۱ در هفته به مدت ۲۰دقیقه ورزش ایروبیک متو سط انجام می‌دادند اما 
۱ اعضای گروه کنترل» ورزش منظمی انجام نمی دادند. گروه تحقیقاتی 
۲ روش‌های غیرتهاجمی رابرای بررسی رشد. حرکات جسمی و تنفس 
جنین مورد استفاده قراردادند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر 
ورزش منظم در دوران بارداری بر سیستم قلبی عروقی جنین» تعریف و هدف فرعی تاثیرورزش بر حرکات تنفسی 
جنین به عنوان نشانگری از رشد عملکردی سیستم تنفسی در نظر گرفته شده‌بود. نتایج این مطالعه حاکی از این 
است که ضربان قلب جنین‌های مادران گروه آزمایش در زمان حرکت معمولی و حرکات تنفسی کمتر از گروه کنترل 
بود. این محققان براساس نتایج به دست آمده معتقدند: ورزش مادران در دوران بارداری تاثیرات مثبت به سزایی بر 
کودکان را مجبور به خوردن نکنید 
به گفته محققان والدین نباید هیچ گاه از رشوه دادن يا تهدید کردن و حتی تشویق بی‌رویه برای غذا دادن به 
کودک استفاده کنند. بهترین و موثرترین روش در مورد کود کان کم اشتهااین است که هر گزنسبت به غذاخوردن 
و نخوردن کودک واکنش نشان ندهند و حساسیت‌های او را تحریک نکنند. کو د کان غذا خوردن همراه با اجبار 
رادوست ندارند. گاهی غلب پدرو مادرهاا زاین روش برای تعذ به کود کانشان استفاده می کنند. قدرت تم رکز 
در کودکان کمتروشیطنت د رآنهابیشتراست.والدین ضمنآ گاهی ازاین نکته‌باید به کودکان اجازه تحرک حین 
غذا خوردن دهند و تعداد وعده‌های غذایی آنها رابیشتر کنند؛ چرا که این کار» معده کودک بی‌اشتها را فعال می کند 
وعادتبەخوردنر در کودک آموزش می‌دهد.همچنین می توان‌برای رفع بی‌اشتهایی» در محل غذاخوردن 
کودکان تغییر ایجاد کر د؛ به گونه‌ای که همیشه در یک جاغذاصرف نشود. به گفته محققان والدین گاهی اوقات 
باید به کود کان حق انتخاب داده و به آنها اجازه دهند تاغذارادر هر ظرفی که دوست دارند. صرف کنند. همچنین 
کود کان رابرای خرید مواد غذایی همراه خود ببرند. 
آثار سوء ار سال پیامک 
ارسال بیش از اندازه پیامک به درد و تورم رباط های انگشت و مچ دست 
منجر می شود. تحقیقات کارشناسان نشان داد» تلفن‌های همراه از نظر 
ار گونومیک برای نوشتن بیش ازاندازه پیامک طراحی نشده‌اند و کسانی که به 
فرستادن و دریافت بیش از اندازه پیامک عادت کرده و در مواردی حتی به این 
کار معتاد شده اند بیش از دیگران در خطر ابتلا به التهاب رباط های انگشت 
شست و مچ دست و احساس ناراحتی در گردن و شانه‌ها قرار دارند. به گفته 





محققان. کاربران‌برای کاهش‌این گونه صدمات باید افزون برپرهیز از استفاده 
بیش از اندازه از پیامک. هنگام نوشتن پیام کو تاه با تلفن همراه از کلمات اختصاری استفاده کنند . 


سیگار؛ زبان راهم مودار می کند! 
به گفته محققان روی زبان حدود ٩‏ هزار پر زچشایی وج وددارد که دائم درحال 
تخریب و نوسازی هستند.اگر به هر علتی ریزش پرزهای چشایی مختل شود. برخی از 
این پرزها بلند و تیره رنگ می شوند و حالتی مانند مودار بودن به زبان می دهند. گروهی 
از پژوهشگران بابررسی ۵۳۶ فرد سیگاری و غیرسیگاری دریافتند. افراد سیگاری بیش 
از دیگران به زبان مودار مبتلامی شوند. نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد هر 
چه میزان سیگار کشیدن افراد بیشترباشد احتمال ابتلای آنان به زبان‌مودار و باردار؛ 








وی ر 
تفاوت شوخی در مردان وزنان 

پژوهشگران اعلام کردند کیفیت خنده و شوخی در زنان و مردان متفاوت است. 

پژوهشگران آلمانی در بررسی‌های روانشناختی دریافتند مردان بیشتر در گفت‌وگوهای خود شوخی و مزاح 
می کنند و ترجیح می دهند که از شوخی هاو لطیفه های آماده و از پیش دانسته استفاده کنند. به گفته پژوهشگران 
تفاوت کیفیت شو خی و خنده‌در مردان وزنان از کودک یآغاز می شود.بررسی هانشان می دهد پسرهاازسن ۳ 
سالگی تمایل دارند که نقش یک فرد شوخ طبع و بذله گورابازی کنند در حالیکه د ختر بچه‌های ۳ساله. تنها خندیدن 
را ترجیح می دهند. پژوهش‌ها همچنین نشان می دهد. نوع خندیدن زنان با مردان نیز متفاوت است. به گونه ای که 
مردان‌هنگام خندیدن هوارا به طور متوسط با ۲۸۰ ارتعاش در ثانیه از دهان خود خارج می کنند. در حالیکه صدای 
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زنان هنگام خندیدن ارتعاش بیشتری دارد. 
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اشتباه در باورهای قد یمی 

برای سالهای طولانی باور مردم براین منوال بود که 
مغزانسان‌هم مانندبدن درهنگام خواب. به استراحت 
می‌پردازد .چرا که در هنگام خواب به نظر می رسد که ما 
آگاهی از آنچه که در اطرافمان می گذرد نداریم .شاید 
مغز ماهم مانند سایر عضلات و اعضای بدن برای چند 
ساعت در طی شبانه‌روز نیاز به این دارد که فکر نکند. 
اماهمه این نظریه‌هااکنون به نظر می رسد که اشتبا هاز 
آب‌درآمد هاسشت .درهنگام خواب مغز ما »كەدرواقع 
مارابرای به حواب رفتن راهنمایی کرده است. خود به 
شکل خارق‌العاده‌ای فعال باقی مانده است و بسیاری از 
ین فعالیت‌هابه مغز کمک می کند تافرا گیرد.بیاموزد. 
به خاطرآوردوارتباط برقرار کند.درواقع تاهمین چند 
وقت پیش بو د که به طعنه و طنز در محافل علمی و تحقیق 
با حافظه ارتباط دارد» به غیر از کسانی که در مورد خواب 
و حافظه : تحقیق می‌کنند!» 

سرانجام‌درسال ۱۹۹۶ پژوهشگران‌درآزمایشی که 
روی یک گروه انجام دادند متوجه شدند که کاراب یی ذهنی 
گروه ر 
می گذرانند به مراتب بهتر می‌شود و بعد در سال oo‏ 
یک گروه‌پژوهشگر ی‌درهاروارد ی 
گروهی نتیجه گیری کردند که این تحول ذهنی فقط پس 
از حواب صورت می گیرد. 

اقسام حافظه 

مابه خوبی می دانیم که آدمی دارای اقسام مختلف 
حافظه می‌باشد. از جمله به ياد اوردن اشیاء و چیزهاو 
به خاطر آوردن نحوه انجام کارها وروشهاو سرانجام 
پژوهشگران روشهایی را برای آزمایش هر کدام ازاقسام 
حافظه طراحی کرده‌اند. حال دره رک دام از مواردبالا 
زمانی که اشخاص شر کت کننده در آزمایش, چند ساعتی 
رادر حواب طی کردند. آن_گاه‌قابلیت‌هایی که مغز آنها 
نشان داد به مراتب بهتر وبیشتر از ساعات قبل در خواب 
بود. 

سرپرست هیات پژوهشگران دراین باره گفت: 
«دقیقاً مانند آن است که مغز ما در هنگام خواب فرصتی 
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پس ازآنکه چند ساعتی رابه استراحت یا خواب 


پس ازانجام تست‌های 


اکنون بخوابید و بعدبهخاطر آورید 


«چرا! چرا؟چو؟» ر ۱ 

چراخواب د رکارایی حافظه اهمیت پیدام یکند؟ و جرابیخوابی. وضعیت یاداوریهای ما رامختل می‌سازد؟ ایا ذهن ما 
وبخش‌های مختل فآن در خواب فعال می شوند يا مانند سای راعضای بدن به استراحت می پر دازند؟ و خلاصه‌اینک هآیاذهن 
می‌تواند در هنگام خواب هم استراحت کند و هم فعال باشد؟ به این پرسش‌های بسیار مهم و پاسخ‌ها ی آن توجه کنیم. 


پرمش‌های یازجا هکسات که باحافله هودهف5ل هاردد 


ST 


مناسب برای چند ساعت تمرین اضافی 
به دست می‌آورد.» 

البته‌این نظریه به معنای آن نیسست 
که درهنگام بیداری ذهن انسان قادر به یاد آوردن 
نیست. اما اگر خواب انسان به اندازه کافی باشد. حر کت 
حافظه تغییر کل می گیرد .دلیل واقصی برای آن هم 
مشسکلی موسوم به بیخوابی اسست. زمانی که انسان با 
معضلی به نام بیخوابی مواجه می‌شسود یکی از نتایج آن 
حافظه خسته ادم است که نمی تواند به حوبی‌مسایل 
محتلف رابه‌یاد آورد.نکته جالب ا کا ۱ اع 
می شود تاانسان احساسهای مثبت و اطلاعات مربوط به 
احساسهای مثبت را به خوبی به خاطر نیاورد و در عوض 
احساسهای منفی و اطلاعات مربوط به این احساسها را 
به خوبی درذهن جای می‌دهد. بنابراین به همین دلیل 
است که کسانی که با بیخوابی به عنوان یک معضل مواجه 
هستندء ممکن‌است تاباناهنجاری چون‌افسر د گی مواجه 
شوند. چرا که افسردگی درواقع همانابه خاطر آوردن 
موی انساسها ی سنقی استا: 

ار تباط مراحل حافظه 

یکی دیگر از نکات مهم پیرامون ارتباط میان حافظه 
و خواب هم در مورد دو مرحله حافظه‌ای است که انسان 
درمغز خوددارد. به طور کلی این دو مرحله عبارتنداز 
هیپ وکمپ وس و نئو کورتکس.اولی حافظه راو مواد خام 
آن راجمعآوری می کند و دومی با پسته‌بندی کردن آن به 
ن نظم می‌بخشند. حال اتفاقی که در خواب می‌افتد آن 
ست که این دو مرحله که با یکدیگر (صحبت» می کنند 
وارتباط تنگاتنگ با یکدیگر می‌یابند که در نتیجه پروسه 
کردن حافظه به بهترین شکل و خالص‌ترین وضع مو جود 
نجام می گیرد. وضوح در حافظه و روشن بودن مطالب در 
حافظه خود یکی از پدیده‌های بااهمیتی است که به انسان 
آرامش می بخشد.بارها خودمان در خود مشاهده کرده‌ایم 
که زمانی که نمی توانیم معلوماتی را که قباً داشته‌ايم به 
وضوح‌وروشنی به ياد آوریم. تا چه اندازه به حودمان 
فشارمیآوریم و خودمان رامضطرب می کنیم که چرامثلً 
نام فامیل شسخصیتی رابه یادمیآوريم. اما نمی توانیم نام 
کوچک‌اورادرذهن خودمان‌پیدا کنیم‌واین ن اضطراب 
به‌خاطر درهم ریختگی وبی نظمی در حافظه از مواردی 
انت که ساب مت کاوت روانی مانند پر خاشگری وز 
















خشونت را در ما به وجود می‌آورد. این درحالی است که 
یادآوری کامل و منظم و توأم با جزییات, خود نه‌تنها به ما 
ارامش می‌بخشد بلکه اعتماد به نفس ما راهم به خاطر 
معلومات خوبی که در ذهن داریم افزایش می‌دهد. 


آزمایش جدول 

حل کردن جدولآزمایشی بود که ميان دو گروه‌از 
کروه ارهز خواب بیدارشده 
بودند و گروه‌دیگ رهشت ساعت بیداری کشیده بودند. 
درمجموع ودرنتیجه گروهی که تازه از خواب بیدار 
شله‌بودند کارایی ذهنی بیشستری نسبت به گروه دیگر 
داشتند که شامل سرعت.دقت وصحت در پاسخ‌ها بود. 
درحقیقت ودرهر کدام از موارد. سرعت.دقت وصحت. 
کارایی ذهنی گروهی که تازه از خواب بیدار شده بود به 
نسبت دو برابربیشتر از گروهی بود که ذهنی خسته‌تر 
داشست.این نتیجه گیری بسیار حساس و مهم است چرا 
که جدول و حل آن اصولاً یکی از پدیده‌هایی است که 
مستقیما باحافظه و محفوظات ذهن ار تباط برقرارمی‌کند. 
حال اهمیت این آزمایش از آنجا سر چشمه می گیرد که 
اکنون پژوهش‌گران می توانند میزان نسبت دقیق و مورد 
نیاز خواب به‌بیداری راهم برای سلامت ذهن اندازه‌گیری 
کنند. درواقع بنابر محاسبه دقیق از جانب گروه پژوهشگر 
در دانشگاه لوبک در آلمان که آزمایش جدول و حل آن 
رابرای دو دسته از دانشجویان پیاده کرده بودند. برای هر 
دوساعت بیداری. ذهن مانیاز به یک ساعت خواب دارد 
که فرط ۶ ساعت‌همان ۱۱ ساعت‌بیداری وهشت 
ساعت خواب رابه دست می دهد که همواره به عنوان 
عناصر مهم سلامتی» از آن گفته شده است. 

نتیجه مهم 
حالس والاین است که چراچنین اندازه‌گیری و 


چرادانستن این نکته یعنی اهمیت خواب برای داشتن 
حافظه بهتر مهم است و چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ 





یک پا 


سخ بسیار ساده در این مورد وجود دارد و آن‌هم 
این است که ما انسانها موجود بسیار جالبی هستیم و برای 
ماسلامت روح همانقدر اهمیت دارد که سلامت جسم 


مهم است و درک بهتر در مورد اهمیت خواب در حافظه 
خود می تواند در کنار بهبود شرایط روحی برای خلاقیت 
وکارایی مارا نیز افزایش دهد اماش اند مهمترین دلیل 
برای تحقیق و پژوهش در مورد خواب چنین است که 
یک واقعیت درماانسانها وجودداردو آن‌هم این است 
۰ کمتری‌ازیک‌ سوم ازعمر خودمان راکه‌در 
حواب بسرمی‌بریم‌داریم و اصول اطلاعات چندانی 
پیرامون‌این یک سوم نداريم. و حال چنین پژوهشی ما 
راقادر می‌سازد که این یک‌سوم راهم به حوبی شناسایی 
کنیم و از آن اسستفاده بهینه برای خودمان داشسته باشیم و 
شایداگر حوب استراحت کنیم و خواب خوبی داشته 
باشیم» روزی بتوانیم آن یک‌سوم از عمر خودمان رانیز به 
بهترین شکل شناسایی کنیم اما درحال حاضر بهتر است 
کمی بخوابیم! 
بیخشید نام شما چه بود؟ 

پروفسور آردن فیلی پ نلسون یک روانشناس 
وپروفسوردردانشگاه‌ه ارواردبه 
پرسش‌های مهمی پیرامون حافظه و 
چگونگی به کارگیری آن پاسخ می‌دهد. 

© کدامیک از ضعف‌های ایجاد 
شده در حافظه. جزیی از پروسه سن 
وسال وبالارفتن آن وبه عبارت دیگر 
کیت افدر ایکا مار 
ناهنجاری بوده و نسبت به آن‌باید نگران 

سیستم بدن مامتاثرازبالارفتن سن 
مااست وهمراه‌باچنین افزایشی بدن‌ما 
هم در بخش‌های مختلف دچاراشکال 
می شود. مغز ماهم ازاین قاعده مستثنی 
نیست وبسیاری از فراموشی‌های ماهم 
ناشی از همین بالا رفتن سن است. 

از یادبردن نام دوست. پیدانکردن کلیدهای اتومبیل» 
جابجاکردن کلیدهای منزل‌همه‌وهمه‌می‌توانداز 
نشانه‌های سن باشد. خلاصه در هر موردی شمانباید 
نگران آلزایمر باشیدامامواردی هم هست که از یاد 
بردنها غیرعادی انت ونمی توان اهارا - ا 
کرد. مکالمه‌ای که چند دقیقه قبل باکسی داشته‌اید واکنون 
به یاد نمی آورید وبافراموش کردن نام نوه‌و ی برادرزاده 
واشال آن‌مو اردی‌است که‌می ۶ بان :۱۱ 2 € 
دانست. اما اصولاً از نظر تقسیم‌بندی‌سن باید در نظر 
داشته باشید که اواخر دهه 1۰ واوایل دهه ۷۰درزندگی 
سنی است که انسان وان از یاه بردنهای مختلف عجین 
می کند وبه معنای بیماری و آلزایمرنیست. از طرفی 
برخی از فراموشی‌ها هم ربطی به سن شماندارد و ممکن 
است که براثرناهنجاریهایی چون افسرد گی و یابیشوابی 
صورت گیرد. در بانوان هم تغییرات هورمونی می‌تواند 
فراموشی‌های موقتی دربرخی از داشته‌های ذهن رابه 
وجود آورد. ضمن آنکه تغذیه نامناسب هم می‌توانداز 
عوامل مهمی که حافظه راتحت تاثیر قرارمی دم 
شود. در هر حال قبل از آنکه در مورد بیماری و یا آلزایمر 


نگران شوید باید در مورد مشکلات حافظه خود عوامل 
دیگری که از آن گفته شد را مورد بررسی قرار دهید. 

من یک دانشجوی دانشگاه هستم. پرسش من این 
است که چگونه می توان حجم بسیاری از معلومات و 
اطلاعات را برای مدت طولانی در ذهن نگه داشت؟ 

بهترین روش برای جای دادن مقدار زیادی از 
معلومات و اطلاعات در حافظه برای یک مدت مشخص 
این است که این اطلاعات رابه صورت ادواری مرور کنیم 
. با ز گشت به معلومات درون حافظه به مغز آدمی این 
فرصت رامی دهد تاجایگاه‌اطلاعات و معلومات‌رادر 
حافظه استحکام بخشيد. اصولاً برای در خاطر نگهداشتن 
اطلاعات درمدت طولانی» این روش که هرا زگاهی به 
آن معلومات باز گشته و آن رامرور کنیم به مراتب کارایی 
پیشتری‌نسبت به آن‌دارد که تنهایکبا رآنهارادر ذهن به 
صورت فشرده‌جای می دهیم. یک راه‌دیگر نیز ار تباط 
دادن معلومات تازه به اطلاعات قبلی در ذهن است. چرا 
که به مغ زاین اجازه رامی‌دهد تابامرور کردنارتباطها؛ هر 
دو دسته معلومات نو و کهنه رادر ذهن مرور کند. 

2 جرااینقدر اسان خواب و رویاهای خودرا 
فراموش می کنیم؟ 





رویابهصورت قطعه قطعه وبخش شده‌درمدت 


زمان خواب رخ می‌دهد. حال به خاط ر آوردن یک رویابه 
آن‌بستگی دارد که آیاشمامستقیماً از آن‌رو یابیدارشده 
باشید یانه. یک خواب معمولی تشکیل يافته از مراحل 
مختلفی که به صورت سیکل یادایره‌واردرطی شب انجام 
می‌ گرد ت رو اھا مر له تاره وهای ا 
که به آن مرحله «حرکت سریع چشم» یا ۷1 نیز گفته 
می‌شود. حال اگر شما در مرحله شماره ۲ از حواب بیدار 
شوید. احتمال بسیار کمتری نسبت به مرحله پنج یا همان 
71 وج وددارد که بتوانی د خوابی یارویایی رابه یاد 
آورید. حال اگرمی خواهید عمد آرویاو خوابی رابه خاطر 
آورید.بهتراست که به این قصد و عمد درذهن خودشکل 
دهید و آن‌رازمانی که خواب شب راشروع می کنید.در 
ذهن مرو رکنید که بايد حتی خوابت‌ان رابه یاداورید. 
آنگاه یک یادداشت و یاعلائمی راهم در جایی بگذارید 
که معمولاً درهنگام بیداری از خواب. آن‌محل نخستین 
جایی است که به آن نگاه می کنید. مانند ساعت کنار تخت 
خودتان. که این یادداشت و یاعلامت به یاداورنده این 
نکته باشد که می خواهید خواب و رویای خود رابه یاد 
آورید. ضمناً کاغذ و قلمی راهم در دسترس خودداشته 


باشید تابه محض آنکه از خواب بیدارمی‌شوید: قبل از هر 
عمل دیگر» خواب و رویای خود را یادداشت کنید. 

این چگونه است که من هیچگاه نمی توانم نامها 
رابه یاد اورم؟ 

درحقیقت بیشترین وبالاترین تعدادشکوه‌وشکایتی 
که درمورد حافظه من مشاهده کرده‌ام درهمین مورد 
یعنی فراموش کردن‌نامهااست.اصول این معضل که 
شسخصی در مورد به یاد آوردن نامها بامشکل مواجه 
می‌شسود. ملزوماً به نشانه یک ناهنجاری یا بیماری در 
مغز یا حافظه نیسست. به خاطر آوردن نام کسی که شمابه 
تازگی اوراملاقات کرده‌اید» عملاً بسیارهم مشکل است. 
مگر آنکه شمادراین مورد تلاش خاصی به خرج دهید. 
مانند یادداشت کردن و امثال آن. درواقع زمانی که مابرای 
نخستین با ر کسی راملاقات می کنیم»فعالیت‌های‌فراوانی 
در مغز مادرحالشکل گیری است ونام شخص هم در 
میان سایراطلاعات و معلومات درباره‌شخص به‌ذهن 
ماواردمی‌شود.ماننداینکه اواهل کجاست ومشغله‌او 
چیست وامثال آن.ودر کنار آن‌مشکل مربوط به خودنام‌و 
ساختار آن‌هم و جوددارد. درهرزبانی نام کو چک شخص 
تشکیل یافته از معمول‌ترین سیستم‌های محاوره‌ای 
ست. برای مثال درزبان انگلیسی نام 
شخص زمانی که «بیل» معرفی می‌شود. 
ین نام در میسان خیل عظیم نامهای تک 
سیلابی دیگر مانند باب» جو راب ویل 
قرار دارد و شباهت آنها به یکدیگر به یاد 
آوردن‌هر کدام رامشکل می‌سازد. این 
مشکل درسايرزبانهاهم و جوددارد. 
درواقع اینگونه نامها در میان معلومات و 
طلاعاتی قرار دارد که به جهت شباهت 
د 
آن‌راشتاسایی کند. ازسری دیگرمشکل 
به‌خاطر نیاوردن اسم همانامشکل 
کم توجهی نیز می‌باشد و نه مشکل 
ا ا اب 
خاطر آوردن معلومات. در در جه اول باید آن معلومات را 
به خوبی فراگرفت. حال این فراگیری واقعی نام هم در 
مرحله اول برای هر شخص به گونه‌ای صورت می گیرد. 
یکی با یادداشت کردن این کار راانجام می‌دهد دیگری با 
تکرار نام شخص پس از ملاقات اولیه و اسم اورادر ذهن 
ای می کر راا وی ا رو 1 
به خاطر می | ورد. یعنی اینکه در ملاقات اول ان شخص را 
به یک‌شیءیاعمل یاه چیزدیگری که‌به راحتی می تواند 
آن رادرذهن جستجو کد شبیه‌می سازد و سپس برای 
به حاطر آوردن نام آن شخص کافی است که آن‌شی ‏ 
عمل یا چیز رابه خاطر آورد. در حقیقت پاسخ این است 
که‌اگر کسی واقعاًدر به خاط رآوردن‌نامهادچار مش کل 
می‌شود. پس باید برای حل این مشکل کوششی به خرج 
دهد و تنها به انتظار ننشیند که حافظه خودبه‌خود این کار 
راانجام دهد. 

پروفسورنلسن علاوه بر تدریس در هاروارد» در 
کسوت رئیس گروه روانشناسان و متخصصین مغز و 
اعصاب در بیمارستان بریگام در شسهر بوستن نیز عمل 
ی کان 





RY‏ الاعات کی 


تواضع ز 


ددان 


اد گی و9 


دلند 


ى است 


۵ شکپیر 





مشاور ها نواده 
جرا بجه‌ها درو 
می‌گویند؟ 


وقتی کودکی اولین دروغ خودرابه زبان 
می‌آورد؛ یعنی نخستین تأثیر منفی رادر ذهن خود 
ازمحیط اطراف بر داش ته است این مشکل خیلی 
از پدرو مادرهاست واگرشماهم کم وبیش بااین 
موضوع دست به گریبان هستید. پنج قدم‌باما بیایید 
تاراستگو بودن فرزندتان را تضمین کنید. 

۱-تسرس از تنبیسه: اولین وشاید مهمترین 
ایل توس اسست: گاهی کسودکان از ترس تنب 
شدن و کتک حوردن دروغ می گویند. درواقع 
کو دک برای‌فراراز تنبیه یاترس ازشماتت والدین. 
متوسل به‌دروغ می‌شسود.زمانی که کودک برای 
هر کار کوچکی توسط والدین تنبیه می‌شود یا با 
سخت گیری‌های زیاد آنها روبروست» دست به 
دروغگویی می‌زند و هرچه بیشتر دروغ بگوید. 
این امرباعث می شود که از خانواده فاصله بگیرد 
و خودرا جدااز آن احساس کند. 

۲-احساس حقارت: ملامت. سرزنش. 
بی‌اعتنایی, تمسخرومقایسه کردن کود کان‌با 
دیگران‌باعث می شود که کودک خودراکمتر 
ازآنچه‌هست بدان دواحساس حقارت و 

کودک برای سرپوش گذاشتن براحساس 
حقارت خود از هیچ کوششی دریغ نمی کند و 
درنهایت به دروغگویی متوسل می‌شود تا خودرا 
بهتر از انچه هست جلوه دهد. 

۳-اجازه نداشتن برای اظها رنظر: خانواده‌ها 
بايد به کودکان اجازه‌دهند تااظهارنظر کنند 
واگر از چیزی خوششان نمی‌آید یانسبت به 
چیزی بی علاقه هستند و یا چیزی رادوست 
دارند»احساس واقعی خود وی اطفایق رابیان 
کنندومجبورنباشند که برای خحشنودی‌والدین 
وموردقبول گرفتن وپذیرفتن آنهادست به 









تظاهرودروغگویی بزنند»جون‌درغیراین 
صورت دروغگویی کم کم در بیرون از خانه هم 
درمی‌آید. بهترین راه‌اين است که والدین انگیزه 
لازم و کافی برای کودک ایجاد کنند تابالذت و 
رضایت به‌انجام کاری بپردازد و به عقاید. استقلال 
و آزادی فکرو نیازبه اظهاروجوددر کودک احترام 
بگذارند تا هیچگاه متوسل به دروغ نشود. 
ء-تقلید: گاهی کودک دروغگویی رااز 
دیگران تقلید می کند. والدین که تعارفات دروغین 
مصلحتی رابه راحتی درمقابل کود ک‌بیان‌می کنند با 
اعمال به ظاه موجه خود اولین درس دروغگویی 
رابه کودک آموخته‌ان د. ازوالدین دروغگو نباید 
انتظار داشت که کودکان راستگو داشته باشند. 
۵-داشستن توقع زیاد:اگ روالدین توقعاتی 
بیش از ظرفیت وتوانایی جسمی-روانی کودک 
داشته‌باشند.اومجبورمی‌شودبرای‌فرارازاین 
توانایی ودک را درنظر بگیرند تا کودک مجبور 
نشودبه خاطرراضی نگه داشتن و حفظ شخصیت 
خودنزد آنهادروغ بگوید. ژان پیاژه روان‌شسناس 
کودک گفته است:«اگرزمینه‌های‌دروغگویی را 
برای کودک فراهم نکنیم ودک نیازی به دروغ 
گفتن نداردواگر کودک در زندگی آزادی‌داشته 
باشد و دستورهای شدید و سخت به او داده نشود 
که مجبوربه پیروی ا زآن‌باشد.نیازی نمی‌بیند که 


متوسل به دروغ شود.» ۱ 
فریبا لهراسبی 


خانم خاطره‌ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الی ۱۱مشاوره تلفنی واز ساعت 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضوری( با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 





آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 
دارند و قادر به کاشت دندان, ار تودنسیء 
جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 


می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شسماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 





دوستان عزیزی که برای 
تعبیسر خسواب تلفسن می کنند. 
فقط شسنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا 
۰ با شماره ۸ تماس 
بگیرند و شسماره های دیگررا 
اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


مریم -س. ۴۷ ساله. دوشیزه. اراک 

من زیر پوشسش کمیته امداد هستم و مستقل زندگی 
می کنم. حواب دیدم ماربسیار بز ر گی بالای طاقچه. روی 
لباس خواهرم که در واقع چنین لباسی ندارد» چنبره زده. 

هفده سال پیش شوهر خواهرم در کمال سلامت بود که 
شب خوابید ودیگر بیدار نشد: خواب مرگ. خواهرم کارمند 
بانک است و دختری شانزده ساله دارد. 

هردوی آنها زیباهستند. این مادرو دختر نماز می خوانند 
ولی حجاب درستی ندارند. آن مار به طرف خواهرم زهر 
پاشید. به خواهرم هشدار دادم که مراقب رفتارش باشد. مار 
سه‌باربه طرف اوزهرپاشید وهربارمن به خواهرم هشدار 
دادم. اهمیتی نداد و پوزخند زد. سرانجام مار از طاقچه پایین 
آمد وخواه رم ودخترش رادنبال کرد. دیگریادم نیست 

این خواب با صراحت می‌گوید که مردی میان سال با 
خواه رش ماش ناشده و دختراوراهم دیده.این‌مردمشکل 
رفتاری دارد ولی خواهرتان به این واقعیت فکر نمی کند چه 
فرسدبه این که آن راباور کند. 

ماری که روی پیراهن خواهرتان جنبره زده. نماد مردی 
است که به او نظر دارد. زهری که می‌باشد. نماد داشتن میل به 
ایجادر ابطه است. توجه‌نکردن خواهربه‌هشداربرای اصلاح 
رفتار خودش. یعنی او از این ماجرابی خبر است. 

البته رابطه هنوز در حد ابتدایی است چون أن پیراهن 
رادربیداری ن دارد. حمله‌مار به مادر و دختریعنی هردو را 
می خواهد. 

دعامی کنم به خير بگذرد. شما هم با ملایمت و مهربانی» 
نه مثل یک خواهر بزرگ تر با خواهرتان رابطه‌ای صمیمی 
ایجاد کنید. 

و این خواب و تعبیرش را برایش تعریف نکنید. 






















آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت 

۰ای۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
ا ۲۹۹۹۱۳۲۳۸ 


مه ۰ 25 ¢ 
می‌توانم مهر به‌ام راپس بگیر م؟ 
خلاصه سوال : 
زنی ۲۸ساله وبسیاردرد کشیده‌ام که در تمام ایام 
عم رخویش همدم غم وسختی ورنج بوده‌ام. محروم 
از بسیاری مواهب زندگی واسیر در گذران طولانی 


۰ 0 


ر ۱ 
اطلاعات کل ی ارو ۳۳۷۶ 


روزهای سیاه همنشینی بامردی که نام شوهر را بر خود 
داشته‌است.شوهری که‌درزند گی باوی‌هر گزروی 
خوشبختی وشادی راندیدم ویکسره‌قرین دردهای 
روحی و جسمی بودم.یک مردهوسران والکلی و بدون 
کمترین فضیلت اخلاقی. 

سالها سوخته‌ام و ساخته‌ام. چون هیچ راهی برای 
خلاصی نداشته‌ام وهیچ پناهی.علیرغم این همه تحمل» 
اخیرآشسوهرم‌با تشدید فشارهای روانی خود و تهدید 
و کتک مراناگزیرساخت که‌بارجوع‌بهدادگاه‌و 
امضای دادخواست طلاق توافقی و بخشیدن مهریه‌ام 
ازاو جدا شسوم.من نیزبه ناچاراین کاررا کردم و حکم 
طلاق ما در دفترخانه هم ثبت شد. اينک که چند روز از 


این قضییه‌می گذردو فقط تاسه‌ماه‌دیگر می توانم در 
منزل شوهرم باشم به شدت از کار خود پشیمان هستم و 
وحشت از آینده‌همه وجودم رادربر گرفته است. تنها. 
بی‌پناه. بی پول. 
ازشمااستدعادارم‌اگر راهی برای گرفتن مجدد 
مهریهام وجود دارد به من راهنمایی کنید. این مهریه 
که ۱۳۰سکه طلااست می تواند یگانه پشتوانه‌مالیام 
بعداز جدایی باشد. 
آن رادرداد گاه بخشیدم ودردفتر خانه هم سند طلاق 
راامضاکردم.اگرراهی نباشدهیچ ندارم‌ونمی‌دانم 
منصو ره -ج -تهران 





مشاوره ازدواج» کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱مشاوره تلفنی و از ساعت ۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





2 زنی هستم که ۵ سال است ازدواج کرده‌ام. اوایل 
خیلی احساس خوشبختی می کردم ام احالااینطور 
نیستم. احساس می کنم دیگر مهر و محبتی بین من و 
شوهرم نیست و فقط داریم همدیگر را تحمل می‌کنیم. 
متاسفانه مافرزندی نداریم که مایه سر گرمی من شود. 
بنابراین نسبت به زندگی خیلی بی‌میل شده‌ام. نمی دانم 
بايد چه کار کنم. 

٩‏ می‌توانید درباره این که دیگر مهر و محبتی 
بین شما نیست بیشتر توضیح دهید؟ 

0 راستش اوایل اصلاً باهم دعوانمی کردیم.اما 
ا تساج مر 
ی او ای تن امد 

092 منظور تان این است کهاو به حرفهای شما 
گوش نمی دهد؟ 

۶ خودش می گوید گوش می‌دهم ولی درحالی 
گوش می دهد که‌یاداردروزنامه می‌خواندویا تلویزیون 


نگاه می کند. 
0 پس به نظرشما او فقط می شنود ولی گوش 
نمی‌دهد؟! 


2 آره. درست می گویید. البته من هم خیلی از مواقع 

برای این که لج او را دربیاورم همین کار رامی کنم. 
نتیجه گیری و راهنمایی 

مانمی توانیم رابطه خوبی بادیگران برقرار کنیم مگر 
آنک ه در اطراف آنهاباش یم اماصرف بودن در اطراف 
دیگران کافی نیست و لازم است با آنها رابطه روانی 
برقرار کنیم. بسیاری از روان‌شناسان راههای برقراری 
ارتباط موثر کلامی رابررسی کرده‌اندو به نتایج خوبی 
رسیده‌اند. از حمله: 

۱-درباره‌موضوع یا پیامی که می خواهید به شنونده 
برسانید. زیاد حرف نزنید. زیاده گویی نکنید. یکی دو 
با 


امکان رجوع از بخشش مهریه وجوددارد 

پاسخ: متاسفم که از ميان بد و بد تر مجبوربه انتخاب 
بھی سو یک لاو رای رای ا سح 
داردوآن اعلام ر جوع قانونی شماازبذل مهریه‌ایی است 
که درهنگام طلاق بخشیده‌اید. اما اگراین کار راانجام 
دهید شوهرتان هم حق پیدا می کند تا از طلاق دادن شما 
رجوع کند ودراین صورت رابطه زو جیت قبلی میان 
شسمامجددآبرقرارمی شود. زیرامهر یه در مقابل اسقاط 
حق رجوع مردبه همسرش قرارداردواگرزوجه به 
مهریهاش رجوع نماید زوج نیزمی توانداز اصل طلاق 
اعلام انصراف نماید. حال»اگر تصمیم دارید از این راه 


جرا ر ابطه من و همسر م سرد شده؟ 


۲-موقع برقراری ارتباط به عنوان گوینده بیش 
ازاندازه آرام یکنوانعت وپیاپسی حرف نزنید وحتماً 
حرفهایتان رااز قبل در ذهن خود مرور کنید. 

۳-سعی کنید خیلی وارد جزییات نشوید یعنی 
حاشیه نرویدوزودسراصل مطلب بروید.برای مثال 
وقتی از دست بچه‌ه اعصبانی هستید و منتظرید تا 
همسرتان به خانه‌بیاید وآنوقت شکایت بچه‌هارابکنید, 
به جای این که جزییات شیطنت‌های آنها رابا آب و تاب 
تعریف کنید, به طور خیلی خلاصه سر اصل مطلب 
بروید و مثلاً بگویید:(بچه‌ها امروزبیش از حد مرااذیت 
کردند. منتظر بودم توبیایی و دراین مورد با آنهاصحبت 
کنی.)مااگر فقط شیطنت‌های بچه‌ها را جداگانه مطرح 
می کنید مثل (علی» لیوان اب راشکست. تازه در ریاضی 





هم نمره ١‏ گرفته...) ممکن است حوصله همسرتان 
سربرودو دیگر انگیزه‌ای برای شنیدن ادامه گفت وگو 
نداشته باشد. جرا که اگر یادتان باشد در قسمت اول 
گفتم:به‌جای طولانی کردن کلام سعی کنید درهر 
گفت وگو فقط یک پیام رابه شنونده منتقل کنید. این 
راهم بگویم که همین که همسرتان به خانه آمد» زود 
شکایت راشروع نکنید. صبر کنید لباسش راعوض کند. 
دست ورویی بشوید» چای باشیرینی بخورد» سپس که 
تقریباً ۱۵ دقبقه بعد است. بروید سر اصل مطلب. 
۶-هنگام گفتگوسعی کنید دید گاه شنونده‌راهم 
کک امک ات شم افقط از در نان 


ی 
قانونی ورسمی رجوع خود از مهریه‌تان اقدام کنید. 
شماراصادر کرده‌مراتب رجوع خوداز بذل مهریه (مال 
الخلع) رارسماً اعلام نموده و سپس در دفتر خانه مزبور 
طلاق خودرانمایید. سردفتر مکلف است مراتب رابه 
تک وهر ‏ ماللاع کند تا سانچه ایشان بخ واهد پنواند 
به‌اصل طلاق رجوع کند. پس ازانجام این مراحل 
لازم است بااستنادبه مفهوم مخالف بند سوم از ماده 
٥‏ قانون مدنی دادخواستی به داد گاه خانواده تقدیم 


به قضیه نگاه کنید درحالی که همسر یا فرزند تان دید گاه 
دیگری داشته باشد. ممکن است برای شماهم پیش 
آمده باشد که واردشهر غریبی شده‌اید وازفردی آدرس 
بپرسید. آن فرد ممکن اس تآدرس رابا استفاده از علایم 
محلی به شسمابدهد واین یعنی همان خطای در نظر 
نگرفتن موضع شنونده. ۱ 

۵-دربسیاری از مواقع ما فقط به | خرین چیزی که 
گفته شده است تو جه می کنیم و بقیه قسمت‌های پیام را 
نادیده می گیریم. مثل این که دوستتان به شمامی گوید: 
رئیسم همیشه سرمیزم می آید و مرازیرنظر می گیرد. 
از یک طرف خیلی عصبانی می شسوم و از یک طرف هم 
دوست دارم بیکار نمانم). آنگاه شما در جواب دوستتان 
ا کارت رادوست‌داری).اگرشما 
جای‌همکارو دوستتان بودید باشنیدن این جمله چه 

7-به‌جای انتقاد کردن از دیگری, بااودرباره آنچه 
انجام می‌دهد و در نتیجه شماراناراحت می کند صحبت 
کنید.مثلا نگویید:(آدم‌بی ملاحظه‌ای‌هستی.) بگویید: 
(دوست دارم به موقع بیایی). 

۷-به طرف مقابل بگویید چرا فلان امر برای شما 
مساله‌ساز است؟ این کاررابا استفاده اززبان ملایم انجام 
دهید.مثلأنگویید(تومن‌رادیوانه کردی).بگویید(وقتی 
به جای تکیه‌بر چیزی که نادرست است بر احساسهایتان 
تکیه کنید.احتمال کمی و جود دارد که بتوانید یک بحث 
را پیش ببرید. 

۸-به طرف مقابلتان بگویید که دوست دارید او چه 
کاری انجام دهد. (نگویید: این امتحان خوب نیست). 
بگویید:(ممکن است خوب نباشدبرای‌د رک‌بهتر به 
سوال ۱ نگاه کنید.) 

برای بهبود روابط میان فردی» پیشنهاد می کنم کتاب 
«آموزش مهارت‌های ارتباط زناشسویی و روانشناسی 
روابط انسانی» نوشته رابرت بولتون را بخوانید. 


کرده وبابی ان مراتب بالا تقاضای تنفیذ رجوع از مهریه 
دارید سریعاً اقدام نماییدزیرا حداکثر مدت قانونی برای 
اعمال این حق سه‌ماه وده روزاز تاریخ صدور طلاق‌نامه 
است وانجام امور فوق و باقی بودن مهلت مناسب برای 
شوهرتان در خصوص رجوع از اصل طلاق نیز در نظر 
داد گاه واجد اهمیت است. 


آق ای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۴۲۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


۳ را ۸۸ 7 کی 








وطن دوستی حد اعلای دین و مذهب من است 


له زار شهای زند ان 


وثتی یک یدر آیینه عبرتدیگران شود 


1 تبهیه: مجید شادمان نژاد 


1 چند دقیقه‌ای به ساعت یازده صبح مانده بود و من 
می خواستم دومین مصاحبه آن روزم را آغاز کنم.البته 
اتاق راترک کرد حاضر به مصاحبه می‌ شد باید دومین 
مصاحبه رابااوانجام می‌دادم.اماخب به هر دلیل. او تمایل 
چندانی برای گفتگونداشت و از آنجا که اجباری‌برای 
انجام مصاحبه نیست او رافرستادم برودو حالا حدود 
پانزده دقیقه‌ای می شد که منتظر نفر بعدی بودم. 

بالاخره‌انتظاربه سر آمد و جوانی مچاله شده!ازراه 
رسید. خسته بود! امانه از کار که از زند گی! با اینکه جوان 
بودهیچ شور وشوق جوانی در اوبه چشم نمی خورد. 
کسل و افسرده» بارنگ و رویی زرد و بیمارگونه. بر روی 
دستهایش آثار سو ختگی عمیقی نمایان بود.بدترا زهمه 
دندانهای زرد و جرم گرفته‌اش بود. 
مشروبات الکلی داشت. و تنهادر جنین مواقعی باید 

مردجوان خودسرصحبت راباز کرد واینطور 
گفت: 

-سن‌وسال زیادی‌ندارم.نگاه‌بهدستهاو پوست 
صورتم نکنید. من فقط ۲۹ سال دارم!اما... اما خلاف و 
اگر مجبور نباشد دست به حلاف نمی زند. من بدبخت. 
کوچکترین فرزند خانواده بودم. پدر و مادرم دریکی 
از شهرستانهای استان تهران زند گی می کردند. من هم 
آنجابه‌دنیاآمدم. سه‌برادر وسه خواهر بز رگتراز خودم 
داشتم. از پدر چیز زیادی در خاطر ندارم چون وقتی من 
فقط سه سال داشتم از دنیارفت. سوختگی دستهایم هم 
یادگار مجلس ختم پدرم است. آن روز که همه به نوعی 
درگیر برپایی مراسم عزاداری بودند. از من غافل شدند 
و کنجکاوی کودکانه باعث شدسماورپرا زاب جوش 
رابیندازم و دراثر سوختگی شدیدباآب جوش؛پوست 
دستم به این شکل ناهنجار درآید. 

دوران کود کی خوبی نداشتم. به هرحال وقتی 
سرپرست یک خانواده فوت کند. خانواده از شکا وفرم 
اصلی خحودش خارج می شود. زند گی سخت و فقیرانه‌ای 
داشستیم. تامین مخارج زندگی هفت نفر با یک مستمری 
ناجیز کار دشواری‌بود. به حاطر همین سختی‌هابود که هر 
چپ وراستمان رامی‌شناختیم روانه‌بازار کارمی‌شد تا 
کمک خرج خانواده باشد. البته من که کوچکترین فرزند 
خانواده‌بودم فرصت بیشتری نسبت به بقیه داشتم. انها 
هم به من این اجازه راداده بودند تادرس بخوانم و حداقل 
من یک نفر بین آنها درسم را به پایان برسانم اما متاسفانه 
بخت بامن هم یار نبود» چرا که وقتی من در کلاس دوم 
راهنمایی مشغول تحصیل بودم یکی از برادرانم که دست 
برقضامتاهل ودارای‌سه‌فرزندقد ونیم قدبود دراثر 


اطلاعات کل ون Vl‏ 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 


f_Zavarei@yahoo com 


تصادف از دنیارفت. چند ماهی پس از فوت او.همسرش 
بچه‌هارابه ماسپردو خودش به‌شهر ودیارپدری‌اش‌رفت 
تازندگی جدیدی را آغاز کند. با اضافه شدن بچه‌های 
پرادر مرحومم به جمع ماء من دیگر فرصت و مجالی برای 
درس خواندن نداشتم. از طرف دیگر به دلیل مشکلات 
مالی هیچوقت نمی توانستم باسر ووضع مرتب و مناسب 
به‌مدرسهبروم و ازاین جهت هميشه مورد تحقیرو 
تمسخربچه‌ها قرارمی گرفتم. این رفتارها آنقدر روی‌من 
اثربدی‌داشت که‌دلم می خواست برای یک بارهم که شده 
مهم نبود که از کجا باید هزینه آن را تامین کنم! 

همه اینها باعث شد که بالاخره یک رو زآن فکری 
که حتی نباید به سرم می‌زد راعملی کنم !دقیقاً به خاطر 
دارم فقط پانزده سال داشتم که به همراه دوستم» نقشه یک 
سرقت کودکانه -والبته احمقانه -راکشیدیم و بعدبه 
اتفاق‌وروزروش ؛به قصد دزدی واردخانه‌ای شدیم. 
و ناگفته پیداست که همان لحظه توسط صاحبخانه دیده 
و گرفتار شدیم.هر قدر التماس کردیم از اشتباه‌ما بگذرد 


البته سابقهدار بودن هم خودش یک 


اوقات فقط به دلدل سابقه‌دار بودن. 
فرد دستگیر می شود 


فایده‌ای نداشت. او مارابه کلانتری فرستاد و بعد هم 





دادگاه و در آخر سر از زندان درآوردیم و با اینکه چیزی 
سرقت نکرده‌بودیم قاضی محترم پرونده‌مارابه تحمل 
یک‌سال حبس محکوم کرد.ازاین یک سال, دوماه 
رادرزندان اوین بودیم ومابقی رادر کانون اصلاح و 
تربیت گذراندیم. البته خانواده‌ام با تلاش بسیار توانستند 
۱ ےک ند اماد یگر فایده‌ای‌نداشت‌وما 
باید حبس مان رامی کشیدیم. من در کانون بیکارنماندم 
وبه کارگاه نجاری رفتم وسعی کردم چیزی یاد بگیرم 
تاوقتی آزادشدمبتوانم در جایی مشغول کار شوم.البته 
اس ت که همان چندم اه کار کردن درکارگاه 
نجاری خیلی برایم فایده داشت و مطمئن بودم بیرون که 
بروم می توانم در یک نجاری مشغول کار شوم. 
بالاخحره‌یک سال حبس ماهم با تمام سختی‌هایش 
گذشت و ما آزادشدیم. بعداز آزادی, در نجاری محل 
مشغول کار شدم. مدتی از این جریان گذشت تااینکه 
یک روز در محل دزدی شد و خانه یکی از همسایه‌ها 
موردسرقت قرار گرفت.و از آنجا که من تازه از حبس 
- انهم به دلیل سرقت خانه! -ازادشده‌بودم اولین مظنون 
سرقت قرارگرفتم‌ودرادارهآ گاهی پس از چنددقیقه 
با زپرسی به سرقت نکرده اعتراف کردم! به این تر تیب به 
دلیل گناه مرتکب نشده دومین سابقه‌ام شکل گرفت. 
بع داز حبس دوم وقتی اززندان آزادشدم» دیگر هیچ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت و با تأیید 


موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی شهر وورامین؛ روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


کس -حتی خانواده‌ام هم ”به من اطمینان نداشت! یک 
جورایی شده‌بودم «گاو پیشانی سفید». فامیل و افراد محل 
مسعی می کردند از من دوری کنند. رفتارها آنقدر اشکارا 
زننده و توهین آمیز بود که مرا به نوعی لجاجت کشاند. با 
خودم گفتم حالا که حکایت اش نخورده و دهان سوخته 
شده چراواقعا حلاف نکنم!و به این ترتیب شدم یک 
حلافکار حرفه‌ای! 

مدتسی کار می کردم وهروقت کم و کسر می‌آوردم 
می‌زدم به حلاف.البته حقوق کار گری‌ام آنقدر نبود که 
جوابگویمخارج زند گی مان باشد این بهانهای‌بودتامن 
هراز چندگاهی یک بار دست به خلاف بزنم. 

البته حلاف خلاف می آورد. یعنی وقتی یکی دست به 
سرقت زد ممکن است‌به حلافهای دیگ رهم روی بیاورد. 
برای من که این اتفاق افتاد.من اول سرقت کردم بعد فکر 
و خیال وناراحتی‌های روحی مرابهسمت سیگار برد. 
کمی بعد سیگار دیگر جوابگو نبود» پس به حشیش روی 
آوردم و بعد از آن مشروب هم اضافه شد و حلاصه برای 
خودم یک خلافکار حرفه‌ای شدم. 

اماب رگردیم به زمان آزادی پس از حبس دوم؛ بعد از آن 
حبس به کار نانوایی مشغول شدم. اما خب خلاف عادتم 
شده بود. شاید در سال ده ماه کار می کردم. اما ناگهان فکر 
خلاف به کله‌ام می‌زد و می زدم به حلاف تا گیر می‌افتادم 
ياکسی مرامی فروفت الیقه از کل سوابق زندان من که 
هشت سابقه کیفری است»فقط دو مورد ان اعتراف بوده 
و و 

من در حبس اول که در کانون تحمل کردم نه با کسی 
رفیق شدم ونه کاری‌به کار کسی‌داشتم.سرم به کاربود 
وازصبح تاشب در کارگاه نجاری مشغول بودم»امادر 
حبس دوم که در زندان رجایی شهر تحمل کردم بیشتر با 
خلافکارهای دیگر به صحبت و گفتگو نشستم. این رفیق 
شدنهای در حبس» بیشتر برای من دردسرساز شد. 

البته مسابقه‌دار بودن هم خودش یک مشکل اساسی 
است چرا که گاهی اوقات فقط به دلیل سابقه‌داربودن. 
فرد دستگیر می‌شود. برای مثال شب قبل در محل سرقت 
دە چون سار ق شتاسام تشد موف مت اک اهاز 
ساکن محل هستم به اتهام سرقت دستگیر می کنند» حالا 
منیا زیربازپرمسی اغراف می کے و مشکل حل می شود 
پااینکه تبرئه می شوم»امابه هرحال چهره من به عنوان 
یک آدم سابقهداربرای پلیس تابلوست. به جرأت می توانم 
بگویم چندین سابقه من فقط به علت مظنون واقع شدن 
شکل گرفت! 

بگذریم.برگردیم به ماجرای خودم. همانطور که 
گفتم درزندان» آدم شسگردهای متفاوتی رایادمی گیرد. 
من‌دریکی از حبس‌هایم‌باشیوه‌دیگری از سرقت‌آشنا 
شدم.به این ترتیب که ماشینی کرایه‌می کردم وا زمنازل 
سرقت می کردم و اموال مسروقه‌رادر ماشین قرارمی‌دادم 
وبعد هم به مالخرمی‌فروختم.اینطو ر کمتردرچشم 





ماموران‌بودم. کمی که گذشت از سرقت خانه‌دست 
برداشتم و به سرقت لوازم ماشین روی آوردم. یعنی با 
ماشین کرایه‌ای در خیابانهای خلوت می چر خیدم و هر 
کجا ماشینی پارک بود که می‌شد چیزی از آن سرقت کرد 
دوربین یاهر وسیله‌ای که درماشین قرارداشت. گاهی 
هم لوازم خود ماشین بود مثل ضبط یاهر چیزی که ارزش 
دزدیدن داشت! 

تااینکه یک روزبر حسب اتفاق با آقایی آشناشدم 
که موتورداشت.او که فهمیده بود من با ماشین کرایه‌ای 
خلاف می کنم پیش پيشنهاد دادبا موتور خلاف کنیم. چون هم 
راحت‌تربودوهم استفاده‌اش بیشترو عطرش کمتر. قرار 
شد هرچه گیر آوردیم پنجاه. پنجاه تقسیم کنیم! من دیدم 
پیشنهادبدی نیست قبول کردم وکارشروع شد!اوایللوزم 
من یاد داد و به این ترتیب هر روزساعت هفت 
صبح از خانه می‌زدیم بیرون و درسطح شهر؛ 
خصوصااطراف بانکها می چ رخیدیم و کسانی 
که قصد برداشتن ويا گذاشتن پول راداشتند 
شناسایی وبعد مورد دستبردقرارمی‌دادیم. این 
کاراگرجهدرآمدبالایی داشت.امااضطراب 
و دلهره و نگرانی‌اش هم زیادبود. فشارروانی 
ناشی از کیف قاپی مرابه این فکر انداخت تا 
کمی پول پس انداز کنم و یک ماشین بخرم و به 
کسب و کار حلال بیردازم. خصوصا چون قصد 
ازدواج داشتم می خواستم ادم شوم و دست از 
خلاف بردارم. چند فقره سرقت که رفتیم. پول 
خرید ماشین جور شد من هم بلافاصله ماشینی 
خریدم و به کارو کسب حلال روی آوردم!. 

سال ۷۹ بود که به حواستگاری دختر موردعلاقه‌ام 
رفتیم.البته چیزی برای پنهان کردن نداشتم.همه 
می‌دانستند من خلاف می کنم. خانواده دختر و خودش 
هم از موضوع مطلع بودندامامن گفتم که مدتی است 
خلاف راکنا ر گذاشته‌ام و قصد دارم بعد از ازدواج دیگر 
خحلاف نکنم.ا زآنجا که من واوازمدتهاقبل به‌همدیگر 
علاقه‌مند بودیم خانواده‌اش پذ یرفتند وبه این ترتیب 
زندگی مث مشسترک ما آغاز شد. من هم طبق قولی که اول به 
خودم»بعدهم به آنهادادهبودمدیگرپی خلاف نرفتم 
هم درارتباط بودم. حتی پیشنهاداتی از طرف آنها مطرح 
می‌شد. اما من قبول نمی کردم. تا اینکه یکی از بچه‌ها آمد 
و گفت حالا که حلاف نمی‌کنی وبه کارروی آوردی. بیا 
یک سهمی از کارهای ما ببر! پرسیدم: چه جوری؟ گفت: 
من چک پول می‌آورم.تو که دستت در کاراست انهارا 


در پرانتز؛ 

(یکی از مشسکلات قضای یکشسو رما. این است که‌ما 
مجازات تأدیبی نداریسم. به عبارت دیگر مجازات بیشستر 
کیفری هستند. برای مثال مجازاتی مثل تمی زکردن معابر محل 
سکونت خاطی برای مدت زمان معین.نظافت دستشویی‌های 
عمومی شهر و یا کارهایی از این دست. در قانون ما به عنوان 
مجازات ذک رنشده‌است. در صو رت یکه در بسیار یا زممالک 
اروپایسی و حتی ایالتها یآمریکا این نوع مجازات جایگزین 
حبس و زندان است.مزیت این نوع مجازات نسبت به حبس» 
آن است که فر د خاط ی از ه رگ ونه همکلامی با خلافکاران 


نقد کن.من قبول کردم. اما چند موردی که قبول کردم. 
دی دم این کار چندان به صلاحم نیست. گفتم دیگر کار 
نمیکنم!اماآنهامرارهانم ی کردند چ رکه بعد از مدتی 
آمدند و پیشنهاد کردند مشروب خرید و فروش کنم. به 
این ترتیب دوباره افتادم در کار خلاف. 

یک روزهمان آقا که‌این نان‌رادرسفره‌من گذاشته 
بود آمد و گفت که مقدارزیادی مشروب می خواهد. خب 
من خرده‌فروش بودم. پس او رابردم نرد همان کسی که 
فروشنده کل بود. آنها معامله‌شان راانجام دادندو خریدار 
ری اا ا و ا 
تومان‌راک رها هو ۱ 
گفت که چک پولهارابه بانک ببرم و نقد کنم. من هم قبول 
کردم و چک پولها را بردم بانک و نقد کردم. و عین پول را 
به فروشنده دادم. او هم بابت این معامله صد و پنجاه هزار 





تومان حق دلالی به من داد. 

چند ماهی از این ماجرا گذشت تا اینکه یک روز که 
مادنبال کارو کاسبی خودمان‌بودیم. ماموران آگاهی 
منطقه به سراغم آمدند و مرا بردند آگاهی!درحالی که من 
هنوز نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است. در اداره آگاهی. 
افسر پرونده گفت من یک کیف سرقت کرده‌ام که در 
آن ۱۰ میلی ون تومان پول بوده.اعتراض کردم و گفتم من 
مدتهاست که دیگر خلاف کیف‌قاپی نمی کنم. اما گفتند 
را از کجا آوردی که بردی بانک و خرد کردی؟ 

تازه آن وقت بود که من یادآن معامله کذایی و صد و 
پنجاه هزار تومان حق دلالی‌ام افتادم. به آنها گفتم که چک 
پولهارااز چه کسی گرفته بودم. چند روزی به دنبال آن 
سارق سابقه‌دار - که‌سابقه کیف‌قاپی داشت - گشتند اما 
متاسفانه طرف که بو برده بود چه اتفاقی افتاده» آب شده 
بود و رفته بود زیر زمین! 


حرفه‌ای و واقعسی دور می‌ماند.ضم نآنکه‌باانجام‌این‌نوع 
کاره ا آنهم در محل سکونت به نوعی سر زنش شده وناخو دآگاه 
خودعامل با زدارنده‌ای‌د ر خلافهایاحتمالی بعدی خواهد 
شد. درحال ی که حبس به علت همنشینی با مجرمان وآشنایی با 
آنها می‌تواند خود زمینه‌ساز جرایم بعدی باشد. 

این جوان نیز همانگونه که خو داعتراف کرد. پس از 
حبس اول به دلیل سابقه‌دار شدن. مرتب مورد سوءظن پلیس 
قرا رگرفت تا آنجا که به یک خلافکار حرفه‌ای تبدیل شد و 
عاقبت با جرمی سسنگین ترا زآنچه تصورش رام یکرد. س راز 
زندان د رآورد.اگ رچه او مستقیماً دراین جرم و خلاف دست 


خلاصه وقتی ماموران از پیدا کردن او ناامید شدند به 
سراغ من آمدند و سرقت افتاد گردن من!اولین کاری که 
شد ماشین من به حکم قاضی مصادره و به مبلغ یک و نیم 
میلیون تومان مزایده شد. بعد هم داد گاه من رابه پرداخت 
ده‌میلیون تومان پول شساکی و جریمه دولتی و پنج سال 
حبس محکوم کردو الان هم تحمل کیفر می کنم. می دانم 
من دراین پرونده‌بی تقصیر نیستم»اماسارق‌هم نیستم.من 
فقط یک دلالی کردم و حق دلالی گرفتم. اگر سرقتی هم 
شده کار فروشنده مشروب بوده که سابقه کیف قاپی‌اش 
هم د رآمده‌بود. ولی چون او ناپدید شده‌من باید تاوانش 
رابدهم!البتهقبول دارم شواهد و قرائن همه علیه من است 
چرا که این من بودم که چک پولهای مسروقه رابه بانک 
بردم. اما خدامی‌داند که من آنها راسرقت نکردم. 

لبته شاید این تاوان اشستباهات گذشته‌ام باشد. به 
هرحال من ان ماشین رابا پول مردم خریده بودم 
و همیشه می گویند «باداورده را باد می‌برد!» اما 
این وسط بزرگترین ظلم به زن و بچه ومادر 
و بچه‌های برادرم شد. چون مادرو سه فرزند 
برادرم بامن زند گی می کردند و من خرجشان را 
می دادم اما حالامادرمباید بایک مستمری ناچیز 
خرج شش نفررا بدهد! البته من هم اینجا بیکار 
ننشسته‌ام واز هشت صبح تا چهار بعدازظهر 
در کارگاه کار می‌کنم تا کمک خرجی برای آنها 
با 

من زن وبچهام راخیلی دوست دارم. 
نمی خواستم خلاف کنم.اما چه کنم. یک لحظه 
طعمکاری مرابه اینجا کشاند. الان هر وقت زن 
وبچهام به‌دیدنم م ی آین دا زروی آنها خجالت 
می کشم. درنگاه زنم می خوانم که می گوید چرا خلاف 
کردی؟ اما باور کنید هیچ جوابی ندارم به او بدهم. چطور 
بگویم‌وقتی کسی از پانزده سالگی خلاف کرده دیگر 
خحلاف برایش عادی شده و گاهی زیر قول و قرارهایش 
می‌زنداشاید اگ رمحل سکونتم راعوض کنم وضع بهتر 
شودابایدزندگی‌ام راازنوشروع کنم.من حالایک پدر 
هستم و باید الگ وی خوبی برای بچه‌ام باشم. اگر من 
خلاف کنم.دیگر چطورمی توانم به بچه‌ام بگویم که 
خحلاف نکند و درست زند گی کند. 

من به خاطر حلاف خیلی در زند گی عقب افتادم. 
یک زمانی تصور می کردم از خیلی ها جلوترم اماالان 
می‌بینم که دراین سالها جز سوءسابقه هیچ چیز برای 
خودم جمع نکردم. کاش دیگران از من عبرت بگیرند و 
خدای ناکرده کارشان به جایی کشیده نشود که خودشان 
عبرت دیگران شوند! 

_ 


نداشسته.امابه ه ر حال واسط هگر یآنهم برای خر ید و فروش 
مسکرات حرام خود یک جرم بزرگ است! که او ا زآن غافل 
اسست. اگ ر چه او د رحال حاضر حبس به دلیل اتهام سرقت و 
یا خرد کردن تراول چک مسروقه را تحمل م یکند, اما اگر 
کمی با خودش صادق باشد د رک م یکند او تاوان جرایم 
پس اوی را ہس می دهد و این یں هم ارا ادیب 
نکند و همچنان پس از ازادی» مرتکب خلاف شود شاید 
دیگ رف رصتی برای جبران نداشسته باشد. وآن وقت اس ت که 
دیگر پشسیمانی سودی‌ندارد ومت و جه‌می‌شود که:وناگهان 
چه زود دیر می‌شود!) 


۱ وت 
Rp ™7‏ اطلاعات ل 


خو شاده حال کسی که روح کود کانه خود راد ای همه وقت از گناد مصون دارد 


در 





می‌شد اراده کرد و انجام داد... فقط کافی بود تصمیم 
بگیرم...دلم می خواست یک کاری انجام بدهم... هرطور 
شده از دست این قضایای خانواد گی فرار کنم... 

هشت خواهروبرادربودیم...مریضی پدرم‌وخانه‌نشین 
شدن ای‌شالوده‌زندگی مارابهم ریخت... قراربود دوبرادر 
بزرگم حجره رابچ رخانند تازمانی که پدر حالش بهتر شود 
و بتواند از عهده امورات زندگی بربیاید... 

بعدازیکی دو ماه خواه ره ااعتراض کردند. گفتند 
اینجوری که نمی شسودا به هرحال ماهم سهمی داریم... 
برادرهااعتقاد داشتند که تا پدرزنده است کسی سهمی 
ندارد و آنهاهم به ان دازه‌حق کاری که‌انجام‌می‌دهند 
برمی‌دارند... حلاصه جنگ و جدالی به پابود که‌باور کردنی 
نبود... 

مادرم‌هم اعلام کرد که نمی تواند از پدرم مراقبت کند 
وبهتراست او رابه خانه سالمندان ببریم...حکایتی شده 
بود..حالا پدرم که تاشسش ماه پیش کسی جرت نمی کرد 
در حضوراو پایش رادراز کند. تبدیل به موجودی اضافی 
وبی‌مصرف شده‌بود... من که آخرین عضو خانواده بودم. 
نه حق اظهارنظر داشتم و نه کسی به ایده‌ها وراه حلهای 
من گوش می‌داد.. بالاخره کار به جایی رسید که رفتند 
وچندتاازاین خانه‌های‌سالمندرادیدندوبالاخره‌هم 
یکی راانتخاب کردند... من خوب می‌فهمیدم که پدرم 
هوش و حواسش سر جایش است ومی‌داند دارند با او 
چه می کنند. من هم داشتم از غصه دق می کردم. بالاخره به 
چیزی که مد تها فکر کرده‌بودم عمل کردم و یک شب که 
همه رفته بودند جشن عروسی. پدر راسوار ماشین کردم 
و بردم لواسان... 

خیلی وقت پیش با پدرم چند باری به باغ لواسان رفته 
بودم‌ولی مد تها بود که آن‌رابرای فروش گذاشته‌بودیم و 
تقریباً به مخروبه تبدیل شده بود. ولی برای پدر خیلی بهتر 
از خانه سالمندان بود... به رفیقم مهرداد هم زنگ زده بودم 
و گفته بودم بیاید کمکم کند... خلاصه به هر سختی بود من 
ومهردادپدرراسوارماشین کردیم وبردیم لواسان. یک 


زندگی در لواسان برای مادرم مثل تولدی دوباره بود... 
روزها خودش را مشغول گلکاری و کاشت سبزی و 
بادمجان و گوجه می‌کرد... 





یادداشت کوتاه هم برای مادرم گذاشته بودم... از نیمه شب 
نداشست.رفتیم چند تاشسمع خرید یم و پدرراروی تختی 
که پر از خاک بود خواباندیم. مهرداد گفت: اینجا که جای 
زند گی نیست! خیلی کثیف است. 
اول وقت همراه‌مادر و دو خواهرش بر گشت. آمده بودند 
کمک من خانه را تمیز کنند... باورکردنی نبود. این سه‌زن با 
چنان مهارتی خانه را تمیز کردند که شد مثل دسته گل... از 
صبح هم موبایلم یک‌بند زنگ می‌ خورد. از مادرم گرفته تا 
خواهرها و برادرها... جواب هیچ کدام راهم نمی‌دادم... 

اوضاع خانه که درست شد برقکارو لوله کش هم آمدو 
وضع اب وبرق‌هم روبراه شد. چشم‌های پد رم برق می‌زد. 
به مهرداد می گفتم: بابام خیلی خحوشحاله... 

مهردادمی خندید ومی گفت:ولی حاجی حتماازدیدن 
من خوشحال نیست 

پدرم چندماه قبل از مریضی‌اش یکبار من و مهردادرا 
درحال سیگار کشیدن دید و آنقدر عصبانی شد که مهرداد 
رااز خانهبی رون کردو گفت دیگر حق‌نداردبياید خانه 
ما...حالادیگر مطمئن بودم آن‌ماجرادرذهن پدرم‌هم 
کمرنگ شده بود... 

خلاصه بعد از چند روز به مادرم زنگ زدم و گفتم:بابا 
را آورده‌ام لواسان... 

مادرم شو که شد... فکر می کرد چطور پیرمرد مریض 
احوال رابرده ام توی آن مخروبه! ۷ 

غروب آن روز مادرم همراه یکی از برادرهایم آمدند... 
وارد که شدند باورشان نمی شد این خانه همان مخروبه‌ای 
بودکهآنها تصورش رامی کردند... کار گرهاتوباغ کار 
می کردند و علف‌های هرز رامی کندند... خلاصه همه 
چیز روبه‌راه شد... برادرم گفت: آخه این چه کاری بود تو 
کردی؟ فکر می کنی می توانی پدر را اینجا نگه داری؟ 


آره... 


گفتم:من دیگر هیچ کاری ندارم جزنگهداری از 


پدر... 


مادرم» هم شرمنده بود وهم می خواست بازخواستم 
کند. بهش گفتم:شماهم حق دارید...نگهداری پدربرای 
شما سخت بود ولی برای من نه... 

آن شب مادرم پیش ما ماند و برادرم ب رگشت تهران... 

زندگی در لواسان برای مادرم هم مثل تولدی دوباره 
بود... روزها خودش رامشغول گلکاری و کاشت سبزی 
و بادمجان و گوجه می کرد... پدررا توی ایوان روی تخت 
می‌نشاندیم و او هم حال بهتری داشت... 
۱ آخرهفته خواهرهایم آمدند... و یواش يواش رفت و 
آمد همه به‌باغ لواسان شروع‌شد. از قضاپدرم هم حالش 
بهتر وبهتر می‌شد.اول هوشیاری‌اش رابه دست آورد بعد 
راه رفتنش بهتر شد و کم کم روبه‌راه شد... 

هوا داشت سرد می‌شد... مادر می گفت این سرمابرای 
پدر خوب نیست و باید برگردیم تهران... 

این بار دیگرلازم نبود پدررابغل کرد و گذاشت تو 
ماشین, خودش به کمک یک عصاراه می‌رفت و انقدر 
احساس خوبی بود که باورکردنی نبود... 

پسدرم کم حرف می زد ولی نگاهش پراز سپاس و 
تشکر از من بود... 

این اتفاق همه خانواده رادوباره دور هم جمع کرد... 
دیگر کسی راجع به حق و حقوقش حرف نمیزد... 

پدرم روبه‌راه شد ورفت حجره و مشغول به کار شد. 
هیچ‌وقت‌به‌زوی ‏ 0 ا 
رادرآن‌روزهای سخت بیماری از انهادیده و شنيده بود 
ولی من خوب می دانستم که او همه چیزرامی‌داند... رفتار 
او کاملا عوض ش هید و فا 9 
حساسیت پدرم روی سیگار کشیدن من و مهرداد بود وبار 
دیگر که‌بازدیدمادوتاداریم سیگار می کشیم. مهردادرا 


ا کل برو گردو 


فاطمه زھرا کاکا ونی داش آموز کاس اون ابتدایی | 


درا تفع آموز شئ غبر دولتی شکوفه مای دانش 


دار تحصبلی ۸۲-۸۸ بامددل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده‌است. 


بانشکر از اوایاء مهرم مدرس مخضصو تما مر کار خانم دهان 
هدیریت مخنرم و سرقار خانم زلففانی معام مربوطه 









ویز 


انسوی تناهم 
سرکار خانم گمنام قدیمی از تهران 
چنین نوشته‌اند: 

خانمی ۲ساله هستم مدت ۸ماه از 

ازدواجم گذشته است.در کل زند گی خوبی دارم ولی 

مشکلم این است که‌با همسرم زیاد بحث می کنم و 

مشکل دیگری که با همسرم دارم این است که اولا او 

اصلا حرف مراب‌اورنم ی کند. درثانی وقتی باهم در 

رابطه با موضوعی صحبت می کنیم با نیشخند به من 
هو و 

البته من قبلاً به شمانامه دادم و گفته بودم که خانواده ها 

مخالف ازدواجمان بودند. ولی حالا که ازدواج کرده‌ايم 

مطمئنم خانواده او فقط به خاطر همسر م به من احترام 

می گذارند و...متاسفانه همسرم خیلی حساس است و 


به‌سوی تفاهم 
انچه کهدرنامهشماقدری 
هشداردهنده و حتی متاثرکننده 
شتا لایخ است که در کلیه مطالبی 
که ذکر کرده‌اید وبر هر نکته‌ای که انگشت گذاشته‌اید» 
هیچگونه جایگاهی برای نگرش مثبت باقی نگذاشته‌اید 
واین امر تنها پس ازهشت‌ماهی که ازازدواج شما 
می گذرد» آن هم ازدواجی که با چه دردسرهاو 
گذشت‌هاسرانجام به آن‌موفق‌شده‌اید. تاحدودی 
به دوراز ذهن است. درواقع این همه اختلاف ونگاه 
بدبینانه از دو طرف آن هم به همه چیز کار شمارا برای 
پایدار کردن‌ازدواجبسیارمش کل می‌سازد.تاآنجا که 
من متوجه شده‌ام حجم بزرگی از ختلافهای بین شمادو 
نفر بر پایه لجبازی و نگاههای بچه گانه به مسائل است. 
لجبازهااصولاً یک مشکل بزرگ‌دارندو آن‌هم‌این است 
که واقع‌بینی را زیرسوال‌می‌برند.ضمن آنکه‌ساختار 
لجبازی اصولا به گونه‌ای است که کمتر به نگرش مثبت 
اجازه ورود می‌دهد چراکه انرژی عظیمی در لجبازی 
صر فآن می شود که مشکل رادر طرف پیدا کنیم وزمانی 
که ماچنین انرژی راصرف می کنیم طبیعتاً می خواهیم 
که از آن نتیجه بگیریم و چنین می شود که لجبازی تبدیل 
به یک منفی و آزاردهنده در ازدواج می‌شود بدون آنکه 
به معنای فقدان تفاهم به صورت ساختاری باشد. به 
عبارت دیگر لجبازی نوعی اختلافهای تصنعی است 
که تنها با این هدف که اختلافی ایجاد شود به کار گرفته 
می شود. بنابراین آنچه که در این میان مهم است و باید 
جانشین لجبازی شود یافتن نکات مشت رک است» یعنی 
نگاهی که‌هردوروی آن‌نظر مثبت دارید و آن راقبول 
می کنید. همین حر کت حتی اگر در ذهن هم ایجاد شود 
خود تغییری مفیداست وذهن شمارا ازفعالیت در 
جهت مخالف» یعنی یافتن تضادهاو نکات منفی»دور 
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تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بر سر هر چیز حرف خانواده‌ها را وسط می کشد و فقط 
کافی است من‌هم چیزی بگویم تااودنیارابرسرم خراب 
کید کار چش سم ندار ی شانرآههه ایی ون از گی‌ها 
هم به خانواده و من هم فحش‌های بد می‌دهد و مرا کتک 
می‌زند. البته زود هم پشیمان می‌شود ولی... 
مشکل دیکر 

مشکل بعدی که‌باهمسرم‌دارم این است که احساس 
می کنم سر و گوشش می جنبد و این باعث شده که ایجاد 
منفی راز خودم‌دورکنم ونگذارماینافکارروی 
روابطم ان تاثیر بگذارد.ولی او کارهایی می کند که این 
شک من تشد بد شود.مثلاً تا زگی‌ها در دانشگاه تدریس 
می کند و بدون کنجکاوی من می گوید: در کلاس ما 
همه مردهستند و فقط یک خانم داریم که سنش زیاد 
است و... البته‌او در فرود گاه‌هم کارمی کند و بامسافر 













این سر و گوش 
جنبیدن از جانسب 
شوهر. اگر واقعها 
وجوددارد.یک‌اشکال 
اساسی است 


نگه‌می‌دارد. البته در ابتدای نامه خود از علاقه به یکدیگر 
گفته‌ای د.امااین علاقه‌باید در جایی ودرعمل کارایی 
داشته باشد و درواقع بتواند از بروز مشکل پیش گیری 
کندوگرنهاگرقرارباشد که مش کل‌ها چپ وراست 
به وجود ایند واختلافهامرتباشکل گیرند و سپس به 
دلیل علاقه به انها پایان داده شود. نتیجه مثبتی که عاید 
نمی شود هیچ بلکه سیستم اعصاب هر دوی شمارا 
به‌هم می‌ریزد. پس علاقه زمانی بسه درد می خورد که 
از ابتدای کار از بروز مشکل جلوگیری کند. این راهم 
در نظر داشته باشید که کافی است که تنهایکی ازدو 
طرف به کمک پدیده علاقه, قبل از شروع بحث و جدل 
از آن دوری کند وبایک حرکت محبت‌آمیز اختلاف. 
کشمکش وبحٹ و جدل راد ر نطفه خفه کند. حال 
ممکن است این تصور برای من پیش آید که طرفی که 
این مهم راانجام دهد و گام پیش بگذارد یعنی کم آورده 
است و از طرف دیگر ترسیده است. درحالی که به هیچ 
وجه چنین نیست و اتفاقاً کسی که قدم پیش بگذارد. 
بزرگی کرده و برای بهبود زندگی زناشویی از خودش 
گذاشت نشال داده است. 
مشکلات مخرب را از حالاحل کنید 

سن ازدواج شما جوان است و حیف است که به 

خاطر جوانی و حامی برخی از مشسکلاتی که اهمیت 


سرو کار دارد و بعضی موقع‌ها حرفهایی می‌زند که مرا 
حساس می کند» وقتی هم که بااو حرف می‌ژنم خودش 
را پاک می داند و... 
ھی دارم 

درمسائل زند گی واعتقادی هم حق اظهارنظر 
ندارم وبایدهرچه که‌اومی گوید قبول کنم ودرمورد 
میهمانی‌هاهم حق ندارم بگویم برویم خانه پدرمءولی 
خانه پسدرش چه‌من بگویم وچه خودش بايد برویم‌و 
من حق نه آوردن ندارم پااگر جایی می‌رویم نباید زمان 
برگشت رامن‌بگویم و...درکل اگرنگاه کلی به‌این 
مسائل بیندازیم شاید چیزمهمی به نظر نرسد.ولی‌همین 
مسائل کوچک و خودخواهی‌های‌همسرم ممکن است 
روزی زمینه‌ساز مشکل بزرگتر شود. 

من ۲۵مرداد ۵برای‌شمانامه نوشتم و گفتید که دید 


مثبتی به ازدواجمان دارید و تلاشمان رابرای رضایت 
خانواده‌ه ابکنیم و حالاهم امیدوار و مطمئنم مثل قبل 
باز هم راهنمایی‌های شماراه چاره‌ای خواهد شد تا 
مشکلاتمان حل شود. 


چندانی نداردو بیشتر جنبه لجبازی پیدا کر ده‌اندرا 
بزرگ کنید و آنگاه در عوض مشکلات مخرب ومنهدم 
کننده‌ازدواج‌راسرسری بگیرید. برای متال این سرو 
گوش جنبیدن از جانب شسوهر اگر واقعا وجود دارد 
یک اشکال اساسی است و باید راجع به آن‌به طور جدی 
ونه بااحالت عصبی و داد و بیداد» بلکه با آرامش صحبت 
کنید ودلایل تخریب کننده‌بودن آن‌راتوضیح دهید. چرا 
که اصولا عناصری چون خیانت در ازدواج با | ختلافهای 
سطحی با خانواده طرف مقابل فرق دارند وباید چنین 
گرایشهایی در نطفه حفه شوند. 
به هر حال من در پاسخ به شما از نیمی هشدار و نیمی 
امید استفاده می کنم. هشدار به خاطر انکه عناصر مثبت 
راهر دوی شمانادیده می‌انگارید و باید به خاطر آنکه 
است در هر دوی شماو جود دارد. تنها باید از آن استفاده 
بهینه داشته باشید نه آنکه عشق و علاقه شما در ظاهرو 
درنام وجودداشته‌باشد اماهیچ فایده‌ای از آن‌متبادر 
نگردد. ه رآنچه که گفته شد برای هر دوی شمااست پس 
لطفا با صبر و حوصله نشسته و این گفته‌هارابه طرف 
مقابل هم منتقل کنید و آنگاه هر دو باهم حرکت اساسی 
به سوی ساختمان یک ازدواج مستحکم را اغاز کنید. 
موفق و پیروز باشید 


Ms ۳‏ ت ن 
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راه پله‌ی سنگی دژ زیویه -به تازگی کشف شده 






دید يغای ايرا 


زیرنظر: محمود صفادار 


جغازنبیل 
مه ۶ + مه 
تبلور معماری مقدس 
چغازنبیل در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر شوش 
«چغازنبیل) که نام باستانی این بنا بشمارمی‌اید. 
واژه‌ای محلی و مر کب از دوواژه چغا (به معنای 
تپه در زبان لری) و زنبیل است که اشاره‌ای است به 
مکان معبد که سابقا تپه بوده و آن را به زنبیل واژگون 
تشبیه می کردند. این مکان نزد باستانشناسان به دژ 
آونتش معروف است. ۲ 
بلندی آغازین این بنا ۵۲متر در قالب ۵طبقه بوده 
است. امروزه‌ارتفاع آن ۲۵مترو تنه ادو طبقه و نیم 
از ان باقی مانده است. مسیر دستیابی به چغا زنبیل از 
طریق جاده اهوازبه شوش است اما مکان آن دقیقاً بین 
شوشتر و شوش و جنوب شهر دزفول در کناره رود دز 
قرارداردواین خود حکایت ازاین دارد که در زمان 
ایجاد زیگورات شهرهای دزفول (روناش) و شوش 
و شوشتر هر سه وجود داشته‌اند. این نیایشگاه توسط 


۰ 
و 
میراث ۲۵۰۰ ساله 
در ۵۵ کیلومتری شهرستان سقز دهی است به نام 
,ا با قاعه‌ای‌باستائی 
وجود دارد به نام قلعة زیو یه. این دژ از سطح زمین‌های 
دوروبر خود بین ۱۰ تا ۱۳۰ متر بلندا دارد. پیشینه این 
دژبه سده ٩‏ پیش از میلاد و دوران حکومت اشوریان 
بر می گردد که قوم منایی در این ناحیه می‌زیستند و با 
آشوریان در گیر شدند. پس از مناییان و در دوران مادها 
(سده‌ی ۷ پیش از میلاد) قوم ایرانی سکه یا سکا در این 
منطقه ساکن شدند و نام سقز در اصل به معنای محل 
سکونت است. موقعیت خاص طبیعی تپه زیویه در یک 
چشم اندا علت اصلی و اساسی برای بنای چنین دژی 











این نیایشگاه توسط اونتاش گال. پادشاه ایلام باستان, و برای ستایش ایزد نگهیان 
شهر شوش. ساخته شده است 


اونتاش ناییریش (حدود ۱۳۵۰ پ.م.) پادشاه ايلام 
باستان» و برای ستایش ایزد اینشوشیناک الهه نگهبان 
شهر شوش ساخته شد و در حمله سپاه خونریز آشور 
بانیبال به همراه تمدن ایلامی ویران گردید. قرنهای 


را مسجل و مستدل می نماید به عبارت دیگر وضعیت 
تپه نسبت به ارتفاعات مجاور از نظر استراتژیکی دارای 
ات فاص است, 

برای نخستین بارا زاین بنای تاریخی درسالنامه های 
آشوری ذکری به ميان آمده است و بیان شده که به دنبال 
ررش و طغیان اقوام مانایی (سده‌نهم تاششم پیش 
از میلاد) از طریق قلعه این په عملیات جنگی صورت 
گرفته است. 

دژزیویه نخستین بار در سال ۱۳۲۵به چشم جهانیان 
آشنا شد و آن هم بدین خاطر بود که پس از فرو ریختن 
برف و باران شدید. بخش‌هایی از تبه فرو ریخت و اثار 
و اشیای باستانی به طور اتفاقی کشف شد. 

ابتدایک باستان‌شناس امریکایی به نام رابرت 
رایسون‌درهمان‌سال به کاوش پرداخت.امابین 








متمادی این بنادر زیر خاک به شکل زنبیلی واژگون 
مدفون بود تااینکه به دست رومن گیرشمن فرانسوی 
از آن خاکبرداری گردید. گرچه خاکبرداری از این بنای 
محدب متقارن واقع شده در دل دشت صاف موجب 


سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۳ شخصی بهودی به نام «ایوب 
رب نوع) دراین منطقه به قصد تجاری مشغول به 
کاوش شد و ۸۰درصد منطقه را کاوید و مقدار فراوانی 
از آثار باستانی ناپدید شد. 

درمدت‌این کاووش و به دلیل اهداف تجاری 
بیش از ۸۰درصد تپه زیویه مورداکتشاف قرار گرفت 
و هدف این گروه تنها پیدا کردن اشیاء و آثار تاریخی 
برای فروش و تجارت بود. 

نصرالله معتمدی دو بار بین سال‌های ۱۳۵۴و ۱۳۷۳ 
به کاوش دراین منطقه پرداخت و آثارارزشمندی یافت 
شد. از سال ۱۳۷۸ نیز سیمین لک‌پور مشغول مطالعه و 
کاوش است. دراین مدت خانم لک پور توانست راه پله 
سنگی و تالار ستون‌دار رانیز کشف کند. 

این تالار دارای ۱۶ ستون در دو ردیف هر یک با ۸ 
ستون است. پایه ستون‌ها سنگی و خود ستون خشتی 
بوده است. 

فعالیت‌های حفاظتی در سال ۱۳۸۲ باز ایستاد و از 
سال ۱۳۸۶ از سر گرفته شد. در سال جاری نیز بودجه‌ای 
برای این دژ کنار گذاشته نشده است. 

متاسفانه این اثر باستانی نیز» مانند بسیاری آثار 
تاریخی وباستانی دیگردرایران دچاربی‌مهری 
عمومی است و به خاطر نبود نگهبانی و نگهداری و 
رسیدگی در حال نابودی است. 

تپه زیویه در حالی با این تهدیدات روبه روست که 
متاسفانه اقدامات صورت گرفته برای حفاظت آن به 
هیچ وجه مناسب نبوده و حتی امکانات دسترسی به آن 
نیز در حد صفر درصد است به گونه ای که شرایط فراهم 
شده برای بازدید مردمی از ان بسیار نامناسب است. 


چغازنبیل نیایشگاهی است باستانی که 

در زمان ایلامیها و در حدود ۱۲۵۰ پیش از 

مدلاد ساخته شده است. چغازنبیل بخش 
به‌جا مانده از شهر دوراونتش است 












تکمیل دانش دنیا نسبت به پیشینه باستانی ایرانیان 
گردید اما پس از گذشت حدود ۵۰سال از این کشف. 
دست عوامل فرساینده طبیعی و بی دفاع گذاشتن این 
بنا در برابر آنها آسیبهای فراوانی را به این بنای خشتی - 
گلی وارد کرده و خصو صا باقیمانده طبقات بالایی را 
نیز دچار فرسایش شدید کرده است. 

بنای زیگورات ها اهرام استوپاها پاگوداهاو 
بناهای «ماندالا» شکل که همگی از بناهای مقدس به 
شمار می‌روند. از یک فلسفه همانند پیروی می کنند. 
در همه این بناهاه ساختمان‌هایی بلند از زمین به سوی 
آسمان و از فرش به سسوی عرش می روند که به نوعی 
تداعی گر کوه هستند و همه آن‌هافضای مقدسی هستند 
که تصور می‌شده در مر کز عالم قرار گرفته‌اند. 

درواقع زیگورات‌ها اهرام مقابروبناهای برجی 
ش کل گنبد ها و معاید چندین طبقه بلند پاگوداهاو 
استوپاهاء در همه جا نمادی از کوه و آسمان بودند. 
این موضوع در سرزمین‌هایی که به طور طبیعی فاقد 
کوه بودند بیشتر مشهود است.همانند: بین‌النهرین» 


نکته قابسل توجه دراین ميان عدم وجود جاده 
دسترسی مناسب از یک سو و نبود تابلوهای راهنما از 
سوی‌است که حتی اندک بازدید کنند گان آن‌رانیز با 


بشقاب دارای ۰ ۱دایره و زیرمایه (موتیف)های سکایی 























ی a e‏ 
مصرسفلی» نگ های مکزیک و پرو. 
چغازنبیل جزو معدود بناهای‌ایرانی است که در 
فهرست آثارمیراث جهانی پونسکوثبت شده است. 
چغازنبیل نامیده ده است. این سازه‌در ۱۹۷۹در 
فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت. 


È 


سرد ر گمی مواجه می کند. 
در زیر چند نمونه از آثار بازمانده‌ی یافت شده در 
دژ زیویه آمده است: 


بالایی») در او کراین امروزی یافت شده است. در پارسی باستان 
سکاهای این منطقه راسکاهای «فرای دریا» می‌نامیدند یعنی 
آن سوی دریای سیاه. 


این شانه زربن متعلق به سکاها است. این شانه در تپه‌های 
سوخولو در نزدیکی رود دنیه‌اپر (واژه‌ای ایرانی به معنای «رود 


کوزه‌ی سفالی -موزه‌ی متروپولیتن نیویورک 
































وقتی ہی اعتمادی شر وع شود صمیمیت از ډین می رود 


®وشكىن 





























ماجراهای خواستکاري - سدح 


سر میز شام نشسته بودیم که عموجواد رو کرد به من و 
گفت: خب مثلاً همین شیرین خانم... دختر به این خحوبی... 
چرا باهاش عروسی نمی کنی؟ 

لقمه‌غذا که تودهانم بود.انگاریک‌جایی بین حلق ومری 
و دهان ونای گیر کرد... به سرفه افتادم... چشم‌هايم داشت 
از جا کنده می‌شد. عرق از همه تنم زد بیرون و با ضربه‌های 
محکمی که عموجواد به کمرم می‌زد. ستون فقراتم هم به این 
درد اضافه شد و انگار داشتم دوشقه می‌شدم! 

عجب حال بدی بود... از همه اینها که بگذريم 
حتی وقتی نفسم بالا امد و عموهم دست از ضربه‌های 
ناجوانمردانهاش برداشت. روی‌بلند کردن سرم را 
نداشتم. شیرین روبرویم نشسته بود. مطمئن بودم اون 
بیجاره هم حالا بدنش گر گرفته و لبهایش گل انداخته 
ف خر م کے کی رن وارد ی 
می شود چه بر سد به اینکه یکی رک و پوست کنده جلو 
رویش این حرف رابزند! 

امان از دست عمو جواد! همیشه یک کاری می کند که 
مایه آبروریزی می‌شود... هر چه بود تمام شد وازروی 
میز بلند شدیم و من به بهانه یک تلفن رفتم تو اتاقم و دیگر 

شیرین دخترعمه‌ام بود... عمه طوبی خیلی بامارفت و 


در بیج و شم دادگاه 


باید به کی فکر می کردم؟ خودم زندگی خانواده‌ام, 
بچهام. اشوهرم؟ 

به بهانه ورزش کردن و لاغر شدن هرروز ساعت‌ها 
توی پارک راه می‌رفتم و فکر می کردم. تصمیم ساده‌ای نبود. 
کسی وارداین ماجراشود. بعضی مشکلات در زند گی 
آنقدر شخصی است که گفتنش حتی یک جور توهین به 
خود آدم است. 

راه می‌رفتم و راه‌می‌رفتم و فکر... فکر... فکر... بیشتر از 
شش ماه بود که به فکر چاره اساسی افتاده بودم. نمی‌شد این 
وضع زندگی راادامه داد....زندگی که در ظاهر هیچ مشکلی 
نداشت و من داشتم هر روز بیش از روز قبل آب می‌شدم و 
منفعل تراز قبل عمل می‌کردم. وقتی باعماد ازدواج کردم 
۳سالم بود. تازه‌از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌بودم و 
کار ساده‌ای پیدا کرده بودم. درواقع شسوهر کردن اصلاً تو 
برنامه‌ام نبود. گرفتاریهای زیادی تو خانه بود که باید به 
دست من حل می‌شد. پدرم کارمند ساده اداره برق بودو 
حالا که دو برادرم بزرگ شده بودند و احتیاج به یک کار و 
کاسپی داشتند او هیچ کمکی نمی توائست بکند. همین که 
از عهده مخارج خانه برمی مد شاهکار کرده بود... نمی دانم 
چرابا وجوداینکه فرزند کوچک خانواده بودم ولی هميشه 
بايد انجام بدهم. 

بلندپروازیهای من مجال نمی داد که به واقعیت‌ها نگاه 
کنم. می خواستم هرطور شده به ایده الهايم بر سم که به 


و 8 
اطلاعات کل 1 ارو ۳۳۷ 





راشین مختاری 


رازی که‌از آن بی خبر بودم 


بعد از چند ماه حس کردم انگار هیچ دختری راکاملتر و بهتر از او 


نمی‌شناسم و به همین سادگی دلیسته اش شدم 


آمد نداشت و تقریباً بیشتر از سالی یک بار او و بچه‌هایش 
رانمی‌دیدیم. حالا از قضا شیرین یک شب آمده بود شام 
خانه ما و عموجواد این بلاراسر ما اورده بودا 

خلاصه آن شب گذشت. ولی تصمیم گرفتم فردای آن 
روز بروم محل کار عمو و یک گله اساسی از او بکنم... 

قید کارهای خودم رازدم و شال و کلاه کردم و رفتم 
محل کار عمو... تامرادید چاق سلامتی کرد و دستی به 
پشتم زد و برای همکارهایش با آب و تاب ماجرای شب 
قبل راتعریف کرد. گفتم: عمودست بردار... اومدم باهات 
ا 

عمو هم ذوق زده زد زیر خنده و گفت: پس راستی... 
کرک کرد 

گفتم: نه عموبذار حرفموبزنم... جون‌هر کسی که 
دوست داری راجع به ازدواج من دیگر هیچ اظهارنظری 
نکنید. اصلاً من قید زن گرفتن‌رو زدم. 

عمو چشم‌های درشتش گرد شد وابروهایش درهم 
فرورفت و گفت: یعنی که جی؟ ۳۲ سالته» دیگه مجردی و 
سربه‌هوایی بسه.. برادرم آرزو به دل مونده که نوه‌هاش رو 
سنه 


گفتم: عمو شلوغش نکن... دیشب کار بدی کردی. 


نمی خوام دیگه تکرار بشه... 

عمو که انگار بی‌ربط ترین حرف عالم راشنید چشمی 
نازک کرد و ابرویی بالاداد و گفت: بچه می‌ترسونی؟ فکر 
کردی جی؟ تازن نگیری همین ماجراادامه داره... هر 
دختری‌رو ببینم همین کاررو باهات می‌کنم. 

گفتم: اخه عمو... 

گفت: عمو بی‌عمو... فکر کردی چون ۲۲سالته خیلی 
سرت می‌شه؟ اومدی اینجا که به من درس اخلاق بدی... 

وضع خراب شده بود... حالا او از من شاکی بود... 
این عموجواد خدا می‌داند این استعداد رااز کی به ارث 
برده... میدان باخته را هميیشه برنده می‌آید پیرون.. .اک در 
داد گاه به عنوان متهم برود تو حتماً شاکی می‌آید بیرون! 
نمی‌دانم چطور بین آن پدر و عمه‌های بی‌زبان من چطور 
یکی اینجوری از اب درامده بود... خلاصه کلی بد و بیراه 
و تهدید بار من کرد و از محل کارش زدم بیرود... 

آن روز هیچ وقت فکر نمی کردم همین داستان به 
این سادگی اینقدر جدی شود... گویا عموجواد به مادرم 
ز نگ زده‌بود و گفته بود: به گمونم این پسر از شیرین 
بدش نمی یاد. والا اینقدر ناراحت نمی شد و پانمی‌شد 
بیاد اینجا... 


روز تعیین کننده سرنوشت من 


انگار تو یک حباب زندگی می کردم و با یک فوت ساده این حباب تو هوا تکان می‌خورد و 
هرازگاهی با تلنگری این حباب پاره می‌شد و من انگار از آسمان هفتم می‌افتادم پایین... . ےھ« 


یکباره عماد سر راهم پیدا شد! 

از یک خواستگاری خیلی ساده شروع شد... یک نفر مرا 
ار بود. بی آنکه خودم متوجه شوم یک روز 
آمده بود محل کارم و از دور مرا دیده بود و پسندیده بود... 
بعد به خواستگاری آمدند. یقین داشتم جوابم منفی است. 
اما مادر می گفت اولین خواستگار رانباید رد کرد والابختت 
برای همیشه بسته می‌ماند... بگذار بيایند بعد جواب رد بده... 
من هم قبول کردم. آمدند. جواب نه» زیر زبانم گلوله شده 
بودو منتظربودم‌به هربهانه‌ای آن‌رابگویم و این میهمانی 
تمام شود ولی برخلاف تصورم کسی از من سوالی نکرد. 
وقتی رفتند مادرم گفت: پسر بدی نبود. 

پدرم گفت: از حرفهایشان می شد فهمید وضع مالی‌شان 
هم بد نیست. 

خلاصه فردای آن روز که مادر عماد زنگ زد نه‌تنها 
جواب منفی نشنید که تازه قرار شد هفته بعد ما به خانه‌شان 
برویم و... ۱ 

همین رفت و آمدها کم کم به ازدواج ختم شد. عماد 
پسر بدی به نظر نمی رسید و اعتراف می کنم وضع مالی 
خوبی که داشت مرا وسوسه کرد... در همان دوران عقد دو 
برادرم رفتند تو کارخانه پدر عماد مشغول به کار شدند... 
حالا گره‌ها محکم‌تر و کم کم پیچیده‌تر شد. وقتی ازدواج 
کردم حس می کردم یک معجزه رخ داده وبا حضور عماد 


همه مشکلات خانواده ما به یکباره حل شده... 

جالب بوداهمین سرابهاو حساب و کتابهای ساده به 
ادم احساس خوشبختی می‌دهد! 

سال اول ازدواجم صاحب بچه شدم و انگار داستان 
زند گی‌ام روی دور تند جلو می‌رفت. دیگر کار نمی کردم 
وعملاً خانه‌نشین شده‌بودم. دلمشغولی‌هايم شده بود 
دوره‌های خانوادگی و خریدن وسایل خانه و برنامه‌ریزی 
کردن برای سفرهای خارج از کشور.. 

برخلاف تصور بقیه من خیلی زود از این وضع خسته 
شدم.درسن ۲۷سالگی حس کردم همه آرزوهايم رااز 
دست داده‌ام. انگار تو یک حباب زند گی می کردم!عماد با 
یک فوت ساده این حباب راتو هوا تکان می داد وهرا زگاهی 
با تلنگری حباب را پاره می کرد و من انگار از آسمان هفتم 
می‌افتادم پایین... عماد زند گی‌اش را خیلی دوست داشت 
ولی مرد دوست داشتنی برای من نبود... همه زند گی‌اش کار 


اما در عوض دو برادرم سر و سامان گرفته بودند. پدرم 
هر کجامی‌رفت دک و پزدامادش رامی‌داد.مادرم‌برای 
اینکه جیزی کمتر از مادر عماد نداشته باشد. مدام طلاو 
جواهر می خرید و خلاصه زندگی همه عوض شده بود اما 
من این وسط روزبه‌روز پژمرده‌تر می‌شدم و تنهاچیزی که 
می‌توانست مراسرپانگه دارد» احساس خوبی بود که بقیه 


























چون صادقانه بگویم آن روز من اصلاً به شسیرین جدی 
فکر نکرده بودم و هرچه اتفاق افتاد بعد از این ماجرابود. 
ام اعموان‌گار زودتر از حودم فهمید که دلم قراراست 
گرفتار کی بشود!! 

خحلاصه مادر و عمو نقشه‌هایشان را ریختند و شیرین 
تقریباً هر روز به یک بهانه‌ای خانه ما بود و ما که سالی یک 
بارباعمه رفت و آمد داشتیم حالاهر شب جمعه یا آنها 





ازاين وصلت داشتند. 


هرچه زمان بیشتر می گذشت. تازه انگار چشم‌هايم باز 
می‌شد و به خود می گفتم: من مال این زندگی نیستم. 

بچه‌ام روزبه‌روز لوس و تندتر بزرگ می‌شد. خودم 
شده بودم مثل زنهای مصرفی که همیشه مسخره‌شان 
می کردم... زند گی ام لوکس بود و در آن اصلاًا حساس 
آرامش نمی کردم... زمان به سرعت جلو می‌رفت... 

به عماد گفتم می خواهم ادامه تحصیل بدهم. گفت نه... 
گفتم می خواهم یک کار نیمه وقت داشته باشم. گفت نه... 
گفتم حداقل کلاس زبان... گفت به دردت نمی‌خورد... 


خانه ما بودند یا ما خانه آنها! 

دراین رفت و آمدهابود که دخترعمه شیرین 
راکم کم شناختم و بهش نزدیک شدم. بر خلاف 
ظاهرساکت و خجالتی این دختر سر پرشوری 
داشت ودنی ای پرماجرایی را آرژو می‌کرد... 
يواش يواش موقعیت‌هایی پیش امد که جدا از 
محیط خانواده ما همدیگر را ببینیم و راجع به 
مسائل جدی‌تری صحبت کنیم. از او خوشم آمده 
بسود. تکلیف همه چیز برایش روشن بود...مثل 
خیلی دخترها آویزان و بلاتکلیف نبود. از پشتکار 
و همتش فوق‌العاده لذت می‌بردم. کافی بود اراده 
کند و کاری را انجام بدهد... بعد از چند ماه حس 
کردم ان گارهیچ دختری را کاملتر و بهتر ازاو 
نمی‌شناختم و به همین ساد گی دلبسته اش شدم 
وبه خواستگاری رفتیم و... 

وهمه‌این ماجراازهمان لقمه‌غذایی که 
در گلوی من گیر کرده بود شروع شد... حق با 
عموجواد بود... سوخی‌ها و حرفهای او هیچ وقت مرا 
ناراحت نمی کرد و تنهادفعه‌ای که تالب م رگ رفتم 
همان موقع بود چون احساس می کردم شسیرین مستحق 
چنین شوخی نیست و شاید هم چون برایم جدی بود دلم 
نمی‌خواست کسی آن رابه شو خی بگیرد... نمی‌دانم... 
حتی حالا هم که پانزده سال از این ازدواج گذشته» در 
حیرتم که عمو بالا خره از کجا رازی را فهمید که خودم در 


آن لحظه از آن بی خبر بودم!! َ 





حق با اوبود, توی آن زند گی هیچ چیز به درد 
نمی خورد... یک روزبه مادرم گفتم:می خواهم 
طلاق بگیرم. 

رنگش پرید و قلبش انگار داشت از جا کنده 
می‌شد... گفت: این حرف رااصلاً تکرار هم 
گن 

نپرسید چرا... نگفت دردت چیست... و این 
بی‌اعتنایی آنها مرا بیشتر رنج می‌داد... 

دلم می‌خواست دست بچه‌ام را بگیرم و فرار 
کنم...اینکه اسباب سعادت دیگران شده‌بودم‌دیگر 
احساس خوب بهم دست نمی‌داد...می‌دیدم خودم 
هرروزبیش ازروزقبل افسرده‌وبهم‌ریخته‌می‌شوم. 
امابالا خره تصمیم خودم را گرفتم وباعماد صحبت 
مفصلی کردم. گفتم دلم می‌خواهد زندگی کنم نه 
اینکه توزندگی را کادوپیچ کنی و برای من بیاوری. 
می خواهم بچه‌ام شبها خواب اسباب‌بازی که ندارد 
راببیند نه اینکه هرچه بخواهد در بیداری داشسته 
باشد و دیگر خواب شیرینی نبیند... 

عماد می خند ید... قهقهه می زد... حرفهای من مسخره 
بود ومن بیشتر و بیشتر له می شدم. گفت: فکرش راکرده‌ای؟ 
برادرهایت به نان شب محتاج می‌شوند؟ پدرت ان وقت 
به کی پزبدهد؟ خودت... خر ج آرایشگاه فلان قیمت و 
لباسهای مارک‌دارت را کی می‌دهد؟ 

ابن حرفه‌ادیگر تحقیر نبود... مرا مصمم می کرد به 
کاری که انجام می‌دهم... بالا خره امروز صبح از خواب که 
بیدار شدم گفتم. امروز همان روز است. شناسنامه و قباله 
را برداشتم و به دادگاه آمدم... 














سارا میرجمالی 











۸ 


فاطمه سادات توحیدی سیدمهدی توحیدی 








بو الاغ ۱ گو ,بالان ذدین هم دنمی 


ر 


دا 


حم الخ الست 


9مثل افر بقای 




















دوره چبارم 


«با زگشست...» نوشسته «بتول سید حید ر ی» داستانی است شک لگ رفته بر دو «اتفاق)؛ 
یک یآش‌کار و ب رآمده ا زآسیب‌های اجتماعی و دیگری پنهان و ریش ه گرفته در ژرفای 


مسابفه بزرک د اسان نویسی 


بتول سید حیدری -اصفیهان 


باز گشت. 


تقدیم به سالار و سرور ولایت علی(ع) 


درراکه بست نفس توی سینه‌ام حبس شد. زانوهایم 
ارام شروع کردندبه‌لرزیدن. سه ماه تمام بود که به 
چشمان من نگاه نکر ده بود. اماالان توی چهار چوب در 
تمام‌قدایستاده‌بودو در حالی که سعی می کردلرزش 
صدایش را پنهان کند. گفت: «فقط سی دقیقه‌ی دیگرا» 

ومن چشم‌هایم رابستم.انگارسی دقیقه‌ی دیگر 
تون هگا برش وا ا رطف که یی 
وقت‌بودتوی گلویسم مانده‌بود یک دفعه ترکید.روی 
زمین نشستم وبلندترازهميشه گریستم. زارزدم برای 
تمام بدبختیبی که سرمن آمده بود. نمی‌دانم دردرگاه 
خداوند چه گناهی کرده‌بودم که این طورباید قصاص 
می‌شدم. کاش قلم پاب خر د میک دو ارخا یرون 
نمی رفتم... این قانون‌رسولبود. در تمام طول‌روزهرجا 
که بودم باید قبل از اذان مغرب در خانه باشسم. صدای 
له کبر موذن رافقط در چهاردیواری خانه‌ی خودم باید 
می‌شنیدم. ولی من آن شب قانون او راشکستم. خبر 
مرگم می‌خواستم غافلگیرش کنم. شب تولدش بود. 
کیک سفارش داده‌بودم.زنگ که زدم شاگردمغازه‌ی 
شیرینی فروش گفت بعد ازاذان‌مغرب آماده‌است. 
رسول خانه نبود. بارضا پسرم رفته بودند دیدن دوستش 
که از بیمارستان م رخص شده بود. 

اذان که تمام شد ازخانه‌بیرون‌زدم.سوزسردی 
که می امد از زمستان بدی خبر می داد که هنوزنیامده 
کوچه‌ها راچه زود میان تاریکی و سکوت می‌برد» حتی 
از میان خانه‌هاهم صدایی ش_نیده نمی شد.تابستان‌ها 
تادیروقت هیاه وی بچه‌ها همه جاراپر می کرد اما 
شب‌های سرد پاییز انگار سوسوی شعله‌های گرمای 
بخاری دل‌هارابیشستربه هم نزدیک می کرد... تا خیابان 
چند کوچه‌ای بیشتر فاصله نداشستم. هنوز خم دیوار 
اصلی راردنکرده‌بودم که احساس کردم شانه‌هايم 
سنگین شده‌اند وفضای پشت سرم تاریک‌تر. قلبم 
شروع کرد به تند زدن. همین که سر برگرداندم فقط 
دست‌های سنگینی را که بوی تند سیگار می‌داد به روی 
دهان وبینی‌ام احساس کردم وبعد دست دیگری که به 
دور کمرم حلقه زده‌می‌شد. فریاد کشیدم. داد زدم اما 
تمام‌شان گنگ و نامفهوم بود و من در هاله‌ای از تاریکی 
و خمودگی فرو می‌رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم. 

..می‌دانید؛ بلایی که مسر من آمد هر گزنمی خواهم 
برسرهیچ حیوان درنده‌ای بیاید. چه بر سد به یک انسان, 
آن هم از جنس دوم یعنی زن. 
۱ فقط خودم می‌دانم و خدای خودم که چه زجری 
آن شب کشیدم و چه عفت وذلتی را احساس کردم. 
فقط خدامی داند که ان شب چه قد ر ارزو کردم که ای 
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پیچیده‌مناسبات انسانی .«بتول سید حید ری» با به کار بردن نظ رگاه «من راوی) توانسته 


است با تسلط»«حادثه»ی رنجباری را که برای «دیگران» روی داده اسست. به ما به ازای 
داستانی تبدی ل کند. از این نویسنده تا کنون چند داستان د ر اطلاعات هفنگی به چاپ 


رسیده است. 


کاش درزیر چرخ‌های یک تریلی تکه‌تکه‌می‌شدم وی 
دربسترییماری بابد ترین نوع مرض دست و پنجه نرم 
می کردم اماه رگزد چار چنین مصیبتی نمی‌شسدم. چه 
بگویم از بلاهایی که سرم نیامد. چه بگویم از گلویی که 
چه قدرفریاد زد.داد کسید ولی دریغ از یک روزنه‌ی 
نجات... و چه قدر آن شب التماس کردم ولی ...ولی 
جز صدای قهقهه‌های مستانه‌ی گ رگ صفت‌های 
انسان‌نماچیزی‌به گوشم نمی رسید که‌به دست و پا 
زدن‌هاو تقلاهای‌بیآثر من با دندان‌های یک درمیان 
زردرنگ‌شان می خندیدند. 
OO‏ 
باچادر تکه‌تکه شدهام به هرز حمتی که بود از میان 
دست و پاهای ان حیوانات که مست و لایعقل به خواب 
رفته‌بودند.خودم‌رارها کردم وبه خیابان رساندم 
در حالی که نمی‌دانستم به کدام سمت بروم. فقط از 
دوردست‌ها صدای اذان را می‌شنیدم. با چه جان کندنی 
خودم رابه مسوی صدا کشانیدم. سرمای صبح ماه آحر 
پاییزبیداد می کرد و من برهنه و ناتوان‌تراز یک گنجشک 
زخمی می‌لرزیدم و پیش می‌رفتم. چراغ‌های قرمزرنگ 
و بی‌صدای ماشین گشت پلیس را که دیدم از پای افتاده 
خودم رادر مقابلش پرت کردم. 
ZOO‏ 
وقتی لباس پوشیدم»باآن حال زار وروح خسته‌ام 
شرح ماجراراکه برای سرهنگ عباسیان گفتم. اشک 
وراه E E‏ 
می‌دیدم. 
هنوزظهرنشده‌بود که مادرم»پسدرم» پدرو مادر 
رسول و خواهرمبه‌همراه‌همسرش آمدند.همه‌شان 
گریه می کردند.سرهنگ آن‌هارابه اتاقش برد و حدود 
بیست دقیقه باآن‌ه اصحبت کرد. همه آمده بودند 
اما رسول نیامده بود و من چشم‌هایم به در بود قلبم 
می‌لرزید. من قانونش راشکسته بودم و پس از غروب 
از خانه بیرون رفته بودم... 
همه دلداریم می دادند؛مثل یسک دختربچه توی 
آغوش مادرشوهرم زار می‌زدم» شاید حیثیتم بر باد رفته 
بوداما قلبم در حال تکه‌تکه شدن بود. صدای خردشدن 
تکه‌ها راهم هیچ کس جز خودم و خدایم نمی‌شنید. آخر 
رسول نیامده بود؛ جرا نیامده بود؟ 
ZOO‏ 
باک ابد ہت کاب را پاک ر 
به طرف اشپزخانه رفتم. شیر اب راباز کردم. استین‌ها 
رابالازدم ووض و گرفتم. توی هال سجاده‌ام را پهن 
کردم. مقنعه‌ی سفیدم را که گل های ریز قرمزرنگ 
داشت سرم کردم به همراه چادرنمازو همان جاروی 
سجاده‌نشستم. .. لحظه‌ای باز به آن چه بر من گذشته 


بوداند یشیدم: پ پس از آن واقعه به شب نکشیده بو د که 
باکم کمن و چهرەنگارى: ۷ 
قربانی آن‌هانبودم.وقتی ازساختمان‌نیروی انتظامی 
خواستم بیرون شوم» سرهنگ به همراه اطرافیانش تا 
دم در مرا بدرقه کرد. حالا سه‌ماه از ماجرای شوم ان 
شب می گذرد. از طرف نیروی انتظامی شهر و کلانتری 
منطقه‌مان تقدیر شدم. به خاط این که با پلیس همکاری 
کرده و با اقدامم از هتک شدن آبروی صدها دختر و زن 
جوان جلوگیری کرده‌بودم؛این‌ها حرف‌هایی بود که‌در 
آن شب تقد یر از من سرهنگ گفته بود. چه خانواده‌هایی 
بودند که از ترس حیثیت و برای حفظ آبرویش ان لب 
فروبسته ودم نزده بودنداما باچاپ عکس آن‌هاوانتشار 
خبرش در روزنامه‌هاء خانواده‌هاهم با پوشش کامل 
هویت‌شان از سوی پلیس. جرات یافته و برای شکایت 
مراجعه کرده‌بودن د.اين کاری بود که‌اگرزودترازآن 
می کر دند حالا من برای ماندن و زند گی کردن به زمین و 
ان شب را از ذهن و روان من پاک کند و هیچ جمله‌ای 
مرهمی برای دل شکسته‌ام نبود و مهم‌تر از تمام این‌ها 
نگاه‌های سردوبی‌روح رسول بود که انگارمن دیگر 
وجود نداشتم... سه ماه تمام بود که نگاهش را از من 
می‌دزدید. حتی درشبی که نیروی انتظامی از من تقدیر 
کرد در مراسم شرکت نکرد. 

جمله‌هم‌بامن حرف نمی زدو من مثل یک شمع از درون 
در حال آب‌شدن بودم.نمی‌دانم گناه‌من چه بود. سعی 
می کرد تا آن جا که می تواند از محیط خانه دور باشد و 
تاجایی که می‌شد در تیررس من قرارنگیرد. یک باربه 
پدرش با اشک و زاری اعتراض کردم؛ فقط در جوابم 
گفت:«کمی بهش فرصت بده.» ولی چه فرصتی ؟!مگر 
من چه کار کرده‌بودم که حتی‌نگاهش راازمن دریغ 
می‌کرد؟ 

به من بگوید ولی نمی تواند. تا این که امروز صبح وقتی 
پسرم مدرسه رفت. متو جه شدم هنوزازاتاقش بیرون 
نیامده. کمی نگران شدم. تابه حال سابقه نداشت که صبح 
سرکار نرود. آدم بسیار دقیقی بود حتی اگر مریض هم 
برد. لباس پوشیده و کاملاً آماده بوداماروی لبه‌ی تختش 
نشسته بود. بعد از آن ماجرا تخت یک نفره‌ای را خریده 
وشب‌هاروی‌همان توی اتاق خودش می خوابیدولی 
می کردم بیدار است و در حال قدم زدن» حتی چند شبی 


بود که صدای گریه‌اش راهم می‌شنیدم .خواستم تم دررا 








ببندم اما بدون این که سرش رابلند کند خیلی آرام گفت: 
«بیا تو... می خواهم حرف بزنم.» 

اب دهانم رابه زحمت قورت دادم. دستی به سر 
ورویم‌همان جاکناردر 2 کشیدم و داخل شدم.اتاقش 
برایم نا| شنابود.روی صندلی درست مقابلش نشستم, 
انگارازقبل آن‌راآماده گذاشته‌بود.مدتی راتوی‌سکوت 
گذراندیم.ولی یک دفعه سرش راب‌الابرد. مردمک 
چشسم‌هایش می‌لرزیدند.رنگش کمی تنیبرکردهبود. 
زندگیم بروبیرون!» ۰ خشکم زد. انتظاره رچیزی راداشتم 
جزاین.اخر چرا؟ نمی توانستم حرفی بزنم. دهانم قفل 
شده بود. روی صندلی میخکوب مانده بودم. بلند شد و 
شروع کرد به قدم زدن. 

برایم گفت از زجری که بعد از آن شب همیشه 
می کڈ کشید... واین که دیگر نمی تواند با من ادامه دهد. 
چون وقتی فکر آن سه نفر رابه همراه من می کند» قلبش 
مچاله می‌شود. تمام وجودش گرمی گیرد.ازاین حرف 
زد که ۳ هشت سال تمام‌مواظب بودها ست که خاری 
اشتباه به پای من نخورد ولی یک شب 
تمام هستی اورا که من بوده‌ام به تاراج 
برده‌ان دواوازدرون به اتش کشیده 
شده‌است. از احساس حقارتش دررو 
به رو شدن بامردمی که ماجرای من را 
می‌دانستند برایم حرف زد. گفت که 
نمی‌خواهد طلاقم بدهد چون از نظر 
شرع وعرف من گناهی نکرده‌ام‌ولی 
اوهم نمی تواند باخودش کناربیاید.و 
من باید طلاق بگیرم وال اودست رضا 
پسرم رامی گیرد و برای همیشه ازاین 
جامی‌رودو به بقیه هم کاری ندارد. 
امااگرمن طلاق بگیرم و اززندگی‌اش 
خارج شوم علاوه بر این که مهریه‌ام 
می کند واجازه‌می‌دهد هروقت خواستمرضاراببینم 
وکنارخودم بی‌اورم.ازوقتی ازدواح کرده‌بودیم تمام 
خرید منزل با خودش بود. هرجا که می خواستم بروم 
اگر مهم ترین قرار راهم داشست. به هم می‌زد و من رابه 
من به ان مکان مهم هم نبود. رسول خودش را می رساند. 
گفت:«من ورضاامشب این جانمی‌مانيم و توفرصت 
داری فقط تا فردا وسایلت راوهرچه را که ازاین خانه 
دوست داری با خودت ببری و برای همیشه از زند گیام 
خارج شوی...»وبعد خواست ازاتاق‌بیرون برود که 
بغضم ترکید. به دست و پایش افتادم. دست‌هایم رادور 
دادم از من بگذرد. کاری‌به کارم نداشته‌باشد.مثل 
همین سه ماه که با من رفتار کرده» بر خورد کند ولی من 
رااززندگی‌اش حذف نکند. گفتم که ازاین شهر خارج 
شویم اما من را از خودش نراند. نمی‌دانم به خاطر کدام 
جنایتی که مرتکب نش ده بودم باید این طور جواب 
حلقه‌ی دست‌هایم رها کند ولی نتوا: نست. شروع کردم 


به بوسیدن پاهایش و گفتم:رسول ترابه خداوندی خدا 
... ترابه تمام مقدسات عالم قسمت می دهم این کار رااز 
من نخواه. من بدون تو و رضامی میرم...» 

کنارم‌به زمین نشست.زارزاررشروع کردبه گریه 
کردن. بریده بریده و هق‌هق کنان گفت: 

«تویک مردنیستی که من رابفهمی ومن رادرک 
کسی..مریه بدا با ۰ 
امیرالمومتین چی ‏ را ۱ 
بارسول گریه کردنش رامی دیسدم‌واین چهره‌ای که 
از همیشه تکیده ترو خسته‌تر می‌زد. بلند شد وبایک 
حرکت من رااز خودش دور کرد. کیفش رابرداشت و 
به طرف در رفت. 

حس کردم چیزی درونم خالی شد و من ناگهان 
بسود.همین که خواست دررابا ز کند صدایش زدم: 
«رسول!» 





بدون‌این که سرب رگرداند. ایستاد. نفس عمیقی 
کشیدم. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: 

«باشد. من از زند گی ات بیرون می‌روم ولی به یک 
شرط. بايد توی یک ورق بنویسی که جواب حضرت 
علی(ع)راان‌دنی‌اخودم خواهم‌داد... هیچ امضاویا 
اسمی از خودت هم نمی خواهم بگذاری. فقط همین 
یک جمله را بنویس» بعد اززندگیات خارج می‌شوم و 
به همه هم می گویم من نمی توانم با توزندگی کنم.» 

این را که شنید با عجله سر بر گرداند: «یعنی چه؟ من 
این کار را نمی کنم!) 

احساس عجیبی همان لحظه به من دست داد. یک 
قدم جلوتررفتم. موهای سرم رابادست به عقب ریختم 
و گفتم: 

«توهر کسی که‌باشی» در هر مقام و جایگاهی.از 
حضرت علی(ع) پایین تری و به عنوان کسی که ادعای 
عشق به مولا رامی کند باید جواب...» جمله‌ام با بغض 
در گلویم شکست... ۱ 

کیفش راروی‌زمین گذاشت وعینکش رااز 
چشم‌هایش برداشت: «حق نداری من رابااحضرت 


علی مقایسه کنی و برای مان دن و یارفتنت نمی‌توانی 
پای‌امام‌هاراوسط بکشی وا زاحساسات من استفاده 
کنی.» 

یک قدم دیگر جلو گذاشستم. احساس کردم قلبم 
مثل روزنه‌ای در حال روشن شدن و درخشش بیشتری 
است. گفتم: 

«علی با آن منصب وآن جایگاه و آن یکت بودن در 
غیرت ومردانگی از گناه آن‌زن که قصه‌اش راخودت 
برایم خواندی گذشت و تو فکر می کنی بالاتر ازعلی 
هستی که گناه نکرده‌ی من رااین طوربه مسرم‌می‌زنی 
ومن رااززندگی که حق من اسست.بیرون می کنی. باید 
جواب من را در برابر خود مولا علی بدهی...» 

نگذاشت حرف م راادامه بدهم .برای اولین باربه 
چشم‌هایم خیره شد. مکثی کردو بعد ارام پرسید:«کتاب 
کجاست؟» 

گفتم:«این جانیست. منزل‌مادرت هست. آن جابا 
هم «قضاوت‌های علی» را خواندیم.» گفت: 

«من کتاب راپیدامی کنم و آن قصه را.ا گر بود 
رح یی ران 
زندگی کنی؛ با من و رضا همین جا!. 
وی وك اک درک اد نود 
این جملات را خیلی محکم گفت. 

این جا دیگر شکستم. باصدای 
بلند به هق‌هق افتادم. بااشک 
حرفش راقطع کردم: «به خدا 
هست» رسول! قصه‌اش کس با 
هم خواندیم... زنی که هیچ کس از 
تقصیرش نگذشست ولی امام علی 
۱ اور تن قصه‌اش 


باه رت در رفت (من 
برمی گردم. فقط تو سی دقیقه به من 
مهلت بده تا کتاب راپیداکنم. فقط 
سی دقیقه.) 

OOK 

وحالاسی دقیقهشده‌است یک ساعت ونیم... 
اما نیامده است و شاید چنین قصه‌ای و چنین قضاوتی 
نبوده‌ومن اشستباه کرده‌م... حتما نیامده تامن وسایلم 
راجمع کنم... اگر چنین ماجرایی بودمی‌آمد. رسول 
اهل فریب دادن نیست. نمی‌دانم؛ من چنین ماجرایی را 
حتماً یک جاشنیده‌بودم.ولی...ولی مطمئنم که خودش 
برایم خواند... 

بلند می شوم.می خواهم دو رکعت نماز بخوانم.نماز 
حاجت برای مولایم که هر جور شده خودش سبب‌ساز 
شود. اشک صورتم راشسته است. یاامیرالمومنین ترابه 
عصمت فاطمه‌ی زهرا(س) به دادم برس. 

هنوز دست‌هایم رابالا نبردهام که صدای چرخش 
کلید را می‌شنوم و من تند می گویم: 

«دورکعت نم از توسل به‌امام علی(ع) به جا 
می‌آورم... ال اکبر...» 

صدای قدم‌های رسول و صدای حرف زدن پسرم 


رضارامی‌شنوم. 
" 
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میر محسن کروبی نز اد 


کشت ومشاهده وجوه تمایز و تفاوتات میت مان 
کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری دهم 
کارشاقی نیست؛ بلکه بعضاً آنقدربر جسته‌است که‌از 
دور داد می زند. به لحاظ خط مشی سیاسی و گرایش های 
سلیقه ای متفاوت کاند یداهاعرض می کنیم. منتهی هنر آدم 
(حتی ما) به این است که بتوانیم دراين چهار نامزد به ظاهر 
مختلف الرّای, نقاط مشسترک آنها راردیابی و استخراج 
کنیم. اول به زبان خوش از حودشان سوال کنیم؛ اگر چیزی 
بروزندادند» یک چیزهایی از خودمان درآوریم.بیل که به 
کمر اندیشه مان نخورده است. 
بیت ریشه دار: 
«ای برادر» تو همه انديشه ای» 
کھت کک ات بان 
تو ضیح ادبی: مراد از عبارت خطابی«ای برادر...)» 
صرفا و انحصاراً اشاره‌به «رجل سیاسی) ندارد؛ بلکه به 
صورت:«ای برادر و ای خواهر...» نیز می توانست باشد که 
چون وجود خواهر» وزن شعر مولانارابه هم می زده است» 
از خیرآوردنش گذشته است. بیخود که نمی گفت:مفتعلن 
مفتعلن مفتعلن کشت مرا....باور کنید ما راهم کشته! 
على ای حال»غرض بنده‌این است که‌اگر نگاه حوشبین 
واشتراک بین داشته باشید» حتی جنگ هفتاد و دوملت را 
نیزنادیده‌می گیرید و حافظ وار معتقد می شوید که چون 
ندیدند حقیقت.ره‌افسانه زدند. تاجه رسد به اختلافات 
و تفاوتاتی که میان کاندیداهاهست. کاندیداهایی که 
سرجنگ باهم ندارند؛ بلکه صرفاًا ختلاف دید گاه و تنوع 
سلیقه و برداشت متفاوت از مسائل» باعث جناح بندی انها 
وایجادظاه ری متفاوت به‌لحاظ اراواندیشه‌وارایش 
سیاسی شده است. به هر تقدیر ه رکسی رایک جوری 
آفریدند؛ هرچند پدر همه مان ادم بود. 
بیت متفاوت: 
نه تو من شوی نه من تو به همین همیشه شادم 
که به کارگاه هستی» تو همین و من همانم 
اگر دیده اشتراک بین داشته باشید؛ حتما نقاط مشترک 
هم میان این چهار کاندیدای محترم می بینید. مگر هر 
چهارتای آنها دنبال توس عه و پیشرفت کشور نیستند؟.... 


مگراین عزیزان کاندیدابالا تفاق ملت‌رادعوت به این 
معنانمی کنند که دست دردست هم نهیم به مه ر(والبته 


ردیف کنم یا کافی است.در خانه اگر کس است. یک زوجه 
....ببخشید ؛ یک حرف بس است. 

کو چکترین مضرب مشترک: ب اور بفرمایید که 
گر حتی قائل به وجوداشتراکات زیاد میان‌ این چهار 
کاندیدای اعلام شده-به عنوان چهار مشت رک مورد نظر- 
نباشید و با خوش بینی و جراحی زیبایی جهان بینی میانه 
چندانی نداشته باشید؛ باز هم برایتان دلیل از آستین خود 
درمی آوریم و به حداقل هابسنده‌می کنیم. شسمادریک 
ارزیابی شتابزده‌امااز سر حسن نیت و تقریب کاند یداهابه 
یکدیگر به خوبی ملاحظه‌می کنید که این هر چهار کاندیدا 
اسماّبایکدیگر اشتراکاتی دارند. اول اسم هر چهر کاندیدا 
باامیم»شروع می شود:می ر حسین»محسن. مهد ی محمود. 
حالابه قول یکی از هواداران حال ساده و استمراری» برو 
حالشو ببرا 

«میم) هم که از قدیم الایام در فره نگ ومتون ادبی 
مااستعاره از دهان گهربار بوده است که از آن شعارهای 
تبلیغاتی زیادی شنیده می شود. 

شاهد توی آستین: 
«دال» زلف و «الف»قامت و «میم» دهنش 

هر سه «دام)اند و بدان صید جهانی چو منش 

درمقام آرزو: آرزو بر جوانان عیب‌نیست؛ بر مانیز 
به هکذا. فلذاچی می شدا گر مشتر کات اسمی و رسمی 
تمام این چهار کاندیدا-وبلکه همه شان -رامی دیدیم و 
بااحساس این که همه شان از میان ما بر خاسته اند احترام 
تمامشان را چنان نگه می داشتیم که واژه ای به نام تخریب 
غلط می کرد به ادبیات سیاسی مانزدیک شود. در یک نگاه 
لطیف طنز آمیز شاید بشودهر چهار کاندیدارادریک قالب 
کلی تر دید که فقط مشترکات خوب آنها رادر بر می گیرد: 


الو کاندیدا... 

از آنجاکه بر حلاف هوای سرد این روزهاء در گرماگرم 
بحث ونظرات مختلف انتخاباتی قرارداریم و هردمی اواز 
عشق می رسد از چپ و راست؛ در این میان(یاحتی در 
آن میان) ممکن است برخی از مردم عزیز ما که جدی تر 
از نان شب خود پیگیر مطالب و مباحث مطروحه از سوی 
این برادران( و در آینده شاید خواهران) کاندیدا هستند» 
پاسخگویی مبرم داشته باشند تابا خیال راحت سر بر بالین 
سایق پر این سا گر یاد کسی مانده باشد برای نامزدشدن 
اعلام حضور کرده بودیم و آنقدر مشتاق خدمت هستیم 
کهازهمین الاآن‌به صورت تلفنی‌ هم اگر خط بد هد 
روزباما تماس بگیرید و سوالات انتخاباتی خود رامطرح 

با اشتغال چکار می کنید؟ 

الف. صاحبکار از سر کار: گفته بودید که برای 
ازآکسفورد هم گرفتم. عنوان رساله من نیز« تحقیقات 
میدانی در راستای اصول و مبانی اشتغال زایی آنی» است 
که بانمره‌بالا قبول شدم ولی هنوز ناش مناسبی برای چاپ 


که‌اگر بنده رابه غلامی قبول می کنید. به عنوان «مشاور 
اشتغالزایی» در خدمت شما باشم. 

-دندان اسب پیشکشی رانمی شمارند.ازاعلام 
همکاری شماسپاسگزاريم ودست شمارابه شدت 
می فشاریم.اشستغال یک چی ز خیلی مهم وبحث راجع به 
آن هم خیلی راهگشا و مفید فایده است. به خصوص برای 
ما که در نظر داریم نرخ بیکاری رابه کمک دوستان بکشیم 
پایین و چنان همه راسر کار بگذاریم که هیچ جوان بیکاری 
این اطراف پیدانشود. ما طرحی داریم با عنوان«اشتغالزایی 
درسه‌سوت» که به‌زودی به شکل بیانیه مبسوطی منتشر 
خواهد شد. 

برنامه تان برای ازدواج چیست؟ 

سین.میرداماد-نرسیده به برج میلاد:می خواستم 
ببینم که شما در راستای برنامه ازدواج جوانان چه طرح و 
ايده هایی‌به غیر از ختصاص بو دجه به‌سازمان‌ملی جوانان 
وازدواج دانشجویی دارید؟ الآن شرایط ازدواج خیلی 
سخت شده والبته خود خانواده‌هاهم سخت می گیرند. 
چون شرایط اقتصادی و تجملات و تشریفات طوری شده 
که خیال می کننداگر شل بگیرند. د ختر شان به فنارفته. شما 
چه طرح و برنامه ای در این ارتباط حسنه دارید؟ 

-جوان ان و برنامه انهااز دغدغه‌های ثابت و خحدشه 
ناپذیر ما بو ده که کماکان نیز به قوت خود باقی است. شما 
که هیچ؛ نصف بیشتر همین «جوانان حامی ما» هم تا کنون 
ازدواج نکردند و سرشان بی کلاه مانده. ما فکر خیلی داریم 
واگر رأی‌بیاریم همه رااجرایی می کنیم؛به طوری که تمام 
دنعتران حوشبخت شوند وهیچ کس سرگردان نماند.نباید 
سخت گرفت وبلکه‌باید کمی شلش کرد.مگر حضر تآدم 
چی داشت که با حضرت حوا ازدواج کرد؟.... 

ترافیک را نابود می فرمایید؟ 

یک راننده حاور-ازمیدان‌مادر:من که شسغل شسریفم 
رانندگی‌است.بیشترازسایرینبارسنگین ترافیک راروی 
دوش گرم خودو خان‌واده ام حس می کنم. من با خاورم 
ضایعات ساختمانی حمل و نقل می کنم و الان با تلیفون 
همراهم از میدون مادر مزاحم میشم. من به خط و خطوط 
سیاسی میاسی شما کاری ندارم؛ فقط یک کاری بکنید که 
ماتوی این خطوط شهری بتوانیم بهتر و راحت تررانند گی 
کنیم. ماشسین ماروی آسفالت خیابون راه‌میره:ماشین بقیه 
روی اعصاب ما. اگرراست می گویید این ترافیک راجمع 
کنید. ملانصرالدین» دانه های درشت تگ رگ به سرش 
خورد» سرش شکست. رفت داخل منزل یک هاون سنگی 
آوردبیرون گرفت به‌سمت آسمون و گفت:اگه‌مردی» 


_خوشحالیم که بایک همچین برادر راننده اهل 
درک و فضلی مواجهیم. در عالم رانند گی به این می شود 
گفت حسن تصادف!....عرض شود که برای گره کور 
ترافیک تهران و سایر کلانشهرهای کشور هم برنامه‌های 
اساسی وزیربنایی داریم.«حرکت با چراغ خاموش». 
یکی از این برنامه هاست. شما تصور کنید حداقل نصف 
رانندگان ما چراغ های حودرو خود را خاموش کنند. در 
این صورت.شمافکر نمی کنید که خودروهای کمتری 
درسطح خیابان ببینید؟....الباقی برنامه‌های راهگشاو 
قفل با زکن رادر صورت انتخاب شدن, شسدیدا اعلام 
وجود خواهیم کرد. 
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واتیکان هم١۰۰‏ 
پس ازآنکهبسیاری از منتقدین واتیکان رامتهم به آن‌می کردند که‌بسیار 


سنتی عمل می کندو از پیش رفتهای علمی خودرابه دورنگه‌می‌دارد» سرانجام 
گردانندگان واتیکان‌هم برآن شدند که به جمع مب‌ارزه بر عليه تخریب محیط 


۰ 


زیست پیوسته و در سقف واتیکان گیرنده‌های انرژی خورشیدی را کار بگذارند. 
آغاز کننده‌این حرکت نیز سقف سرسرای هروی است که در آن پاپ بندیکت 
شانزدهم. متقاضیان ملاقات با خود رابه حضور می‌پذیرد. این سرسراابتدا در 
سال ۱۹۷۰ ساخته و تکمیل شد و درواقع یکی از مدرن‌ترین ساختمانهای‌واتیکان 
می‌باشد وسقف موج شکل آن.برای کار گذاری گیرنده‌های‌انرژی خورشیدی 
ايده ال به نظر آمده است.البته این سقف از روی زمین دیده نمی شود امااز اسمان‌با 
دیگر ساختمان مشهورواتیکان یعنی سرسرای‌سن پتردارای تضاد بسیار واضحی اشتباه نکنید این اصطلاح یعنی ماشین پرنده بر گرفته از یکی از کتابهای ژول‌ورن 
می‌باشد. گیرنده‌های خورشیدی کار گذاشته ده روی واتیکان قادر به تولید نیست بلکه واقعاً اتومبیلی است که قابلیت پرواز راهم دارد وراننده /خلبانهای آن 
سیصد کیلووات نیروی برق در سال می‌باشد که رقم بسیار بالایی است و از ان به‌نامهای گیلو کاردوزوو نیل هاتون که یکی ایتالیایی ودیگری انگلیسی می‌باشند 
برای ایجاد گرما؛ انرژی برق و حتی ایجاد جریان هوای خنک در تابستان برای مسافرت به دور دنیارا که بخشی روی زمین و بخشی از آن در آسمان صورت می گیرد. 
همان سرسراو چند ساختمان دیگر در واتیکان استفاده خواهد شد.در تصویر ازژانویه سال آینده یعنی تقریباً از شش ماه دیگر آغاز می‌کنند. 

سقف مدرنیزه شده واتیکان رامشاهده می کنید. 


پرنده و سفر به دور د 


۰ 





در ضمن کاردوزو خود مخترع و سازنده‌این ماشین نیز می‌باشد. اصولاً بسیاری از 
ار ار ااا 
موفقیت کامل راهیچگاه به دست نیاورده‌اند تااینکه بااسرمایه‌ای که شر کتی انگلیسی 
به نام ویلشیر فراهم آورد. کاردوزو موفق شد تا نخستین ماشین پرنده کامل راطراحی 
و تهیه کند.هزینه اتومبیل مذ کور برابر با یکصد و سی هزار پوند می‌باشد و موتور آن از 
ساخته‌های یاماها است. این اتومبیل در روی جاده تاسرعتی معادل ۱۱۰ کیلومتر رابه 
خود می گیرد. ضمن آنکه در عرض چند دقیقه از حالت حرکت روی زمین به حالت 
پرواز درمی‌اید. موتور آن دارای قدرتی معادل ۰ قوه اسب بخار است و از یک نوع 
سوخت ترکیبی موسوم به بیوتانول برای به حر کت درآمدن در زمین و در هوا استفاده 
می‌کند. در ژانویه اینده این دو خلبان /راننده سفری به دور دنیا را که ۱۶۳۷ کیلومتر 
تخمین زده شده اغاز می کنند که در مدت ۶۰ روز آن رابه پایان خواهند رساند. در طی 
کردن مسیر آنهااز فراز قله اورست هم عبور خواهند کرد که بنابراین حداکثر ارتفاعی 
که از سطح زمین آنها خواهند گرفت در حدود ٩هزار‏ متر خواهد بود. البته در صورت 
انجام موفقیت امیزاین ماموریت. کاردوزو خیال دارد تااين مدل ماشین پرنده‌را 
برای در دسترس قرار گرفتن عموم‌هم تولید کند که آنگاه آن راباقیمتی معادل ۳۵ 
هزار پوند به فروش خواهد رساند. در عکس نخستین ماشین پرنده واقعی راپس از 
گشودن چتر نگهدارنده می بینید مشاهده می کنید. 








این عکس و مطلب» افنسانه ویاطنزنیست بلکه یک پد بده‌واقعی است. سفینه‌ای را که در 
تصویر مشاهده‌می کنید. از نوع 00۸ ۸می‌باشد که نام شیر کوهی برای آن انتخاب شده است. 
اما مهمترین وظیفه این سفینه پرواز دادن مسافرین و توریست‌هابه فضا و با زگرداندن آنهابه زمین 
است. شر کتی که این وظیفه رابرعهده گر فته در کالیفرنیام رکز خودراتشکیل داده است ودر 
ازای ۵٩هزار‏ دلار هر مسافری را که البته معاینه فیزیکی و بدنی رابا موفقیت پشت سر بگذارد. به 
فضابرده و بازمی گرداند.حتی برای نخستین پروازها که در سال ۱۱ ۰یعنی تادو سال دیگر انجام 
می‌گیرد. از هم اکنون برنامه ریزی شده و مسافران آن نیز تعیین شده‌اند. لبته ش ر کت دیگری هم 
تحت عنوان ویر جینیا گالکتیک (کهکشان ویرجینیایی) اقدام به رقابت کرده اما از انجا که کرایه 
رفت و برگشت به فضا رادر دویست هزار دلار تثبیت کرد به خاطر همین تفاوت صد درصدی: 
در مقابل 00۴ مجبور به عقب‌نشینی شده است.حال تنها یک پرواز آزمایشی برای شیر کوهی 
که تصویر آن را مشاهده‌می کنید باقیمانده تادربرابر چشمان بازرسان‌ناساء این پروازآزمایشی 
صورت گیرد تامجوز حمل توریست به فضاصادرشود.برای نخستین سفر دوازدهتوریست | 
فضایی در نظر گرفته خواهند شد تابه چنین تجربه‌ای برای نخستین بار در تاریخ عمل شود. | 
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جند وسیله در نگ و سبله 


ححا سیر 


ما هميشه از اينکه باید ابزار مختلف رادر جیب یا کیف خود می گذاشتیم و در زمان 
حرکت سر و صدای فراوانی رادرداخل جیب یا کیف خود ایجاد می کردیم شاکی 
بودیم.برای مثال دسته کلید. چاقوی کوچک. ناخن گیر پیج گوشتی و حتی وسیله 
برای باز کردن سر بطری, همه و همه وسایلی می‌باشند که در زمره ابزار لازم و روزمره 
بوده و آنهارادر جیب ویا کیف خود حمل کرده‌ايم» امش رکت انگلیسی موسوم به 
«لوازم کلیدی» وسیله‌ای راطراحی و تولید کرده که می ت-وان آن‌راروی یک کلید 
کشیده و در نتیجه همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید از آن به عنوان جانشینی 
برای‌وسایل مختلف از جمله پیچ گو شتی »چاقو و...استفاده کرد. شر کت مذ کوراین 
وسیله جالب وارزان رابه قیمت تنها پنج دلار به بازار عرضه کرده است. نکته جالب 
اینکه این وسیله که همچون یک روکش» بر روی کلید قرار داده می شود به هیچ وجه 
از کارایی اصلی کلید کم نمی کند و کلید مذ کو ر همچنان قابلیت باز کردن قفل رادارا 
می‌باشد. تنها موردی که دراین میان و جو د دارداین است که این وسیله ارزان قیمت را 
باید از دسترس کود کان دور نگهداشت تابه هوای بازی با وسیله مذ کور روی انگشتان 
دست خود برید گی ایجاد نکنند. 


دولفین‌هاء قوی تر از آنجه تصور می شد 





تاکنون برداشت بسیاری از فیزیولوژیست‌های آبی و زیست‌شناسان این بوده 
که دولفین‌هاء به دلیل وضعیت خاص پوست خود و فقدان عضلات روی بالها 
وپشت خود قادربه‌سرعت گرفتن درشنانیستند و نسبت به سایرماهیان بزرگ 
کند تر شنامی کنند وبه همین دلیل هم به آسانی طعمه نهنگ‌هاو کوسه‌های سفید 
بسزرگ می‌شسونداماباتحقیقاتی که درداخل حوضچه‌ه ای آبی صورت گرفت 
وب اآزمایش‌ هاو پژوهش‌هایی که روی عضلات آنها انجام شد پژوهشگران 
متوجه شدند که دولفین‌هانه‌تنهامشکلی به نام ضعف در عضلات ندارندبلکه با 
قابلیت‌هایی چون ایستادن روی دم خود به صورت عمودی و جهش از درون آب 
آن هم به ارتفاع نزدیک به بیست متر دارای عضلات بسیار پرقدرتی نیز می‌باشند و 


برج پیزادر ایتالیا را که‌در 
تصویر هم مشاهده می‌کنید. 
همگان می‌شناسند. درواقع 
یکی از عجیب ترین و درعین 
حال پیچیده‌ترین خصوصیات 
درموردبرج پیزاهمانا کج بودن 
آن است که آنهم تا میزان پانزده 
درجه. اعجاب جهانیان را 
برانگیخته است. اما همراه با 
این کج بودن, یک اتفاق عجیب 
دیگر در پیزارخ داده است که 
دست کمی از مقوله کج بودن 
ندارد. این اتفاق را گالیله در زمان حیات خودش در یک آزمایش جالب به 
نمایش گذاشت. او درواقع از بلندترین نقطه در برج اجسامی راباوزنهای 
گوناگ ون به طرف زمین پرتاب کردو همه‌این اجسام علیرغم وزنهای 
متفاوت که حتی تاچند ین کیل و گرم با یکدیگر اختلاف داشتند در مدت 
مشابه به زمین برخورد کردند. این درحالی بود که منطق و علم ریاضی و 
راطی کرده و به زمین برخورد کنند. اما جالب اينکه یک جسم یک کیلویی 
ویک جسم بیست گرمی درست در مدت زمان مشابه از بالای‌برج به زمین 
برخورد کرده‌اند. هنوزهم پس از گذشتن پانصد سال از ازمایش مشهور 
گالیله» هیچکس دلیل این اتفاق عجیب را متو جه نشده است. 





درواقع این شنا کردن به طور آهسته. انتخاب خود آنه است که می خواهند با توجه 
به ذهن و مغز پیشرفته از آنچه که در اطراف و اکناف آنهامی‌گذرد. ‏ گاه‌شوند. ضما 
دولفین‌ها در صورت لزوم قادر می‌شوند تاسرعتی معادل ۶۸ گره دریایی پیدا کنند 
که چنین سرعتی در میان ماهیان مثال زدنی است. 


وسیله کمکی بر ای موبایل 


بلند گوی‌بدون‌سیمی راکه‌در تصویر 
مشاهده می کنید. درواقع وسیله‌ای است که 
مستقیماً با کمک بلوتوث به تلفن موبایل 
شمامرتبط می شود و در نتیجه موسیقی و 
یاصدای طرف مکالمه حودرامی توانید 
از طریق‌بلند گویمذ کوردریافت کنید. 
بلندگوی مذکور توسط سانی اریکسون 
طراحی و تکمیل شده و در ابتدابه عنوان یک 
وسیله اضافی برای تلفن‌های همراه ساخته 
شده توسط سانی اریکسون در نظر گرفته 
شده‌بوداماشرکت مذکور تصمیم گرفت تا 
آن رابه عنوان یک وسیله مستقل روانه بازار 
کندتاباهمه تلفن‌های موبایلی که مجهز به 
که با سیستم لمس کردن کنترل می شود می 
تواند توسط تلفن موبایل شمااز راه دورهم 
کنترل‌شسود. ضمن آنکهبلند گویی که خود 
دارای قدرتی معادل ۲/۱ دیسیبل می‌باشد. 
در داخل خود دارای افکت‌های صوتی مانند 
باس وامثال آن هم می‌باشد. در ضمن زمانی 


بلند گوبه صورت خودکار خاموش می شود. 
درحقیقت این بلند گوضمن آنکه قابلیت 
پخش موسیقی به بهترین شکل رادارد. 
تلفن موبایل شسمارادر منزل تبدیل به یک 
یک وسیله اضافی جذاب برای تلفن موبایل 
باشد. البته به دلیل همه کارایی‌های آن‌سانی 
اریکسون‌هم قیمت بالایی‌برای آن در نظر 
گرفته و آن رابه‌بهای چهارصد دلار در بازار 
به فروش گذاشته است. 
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بهتر از آن است 
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6 د کت هرمز انصار ی 


امیر پرندک 

لوشان‌فاقد کانون 
شهرلوشان از توابع شهرستان رودبارزیتون(گیلان) 
باجمعیت ۲۵هزارنفروبیش ازپنج هزارنفردانش اموز 
درمقاطع مختلف تحصیلی وبیش از سه هزارنفر در 
مقاطع (ابتدایی و راهنمایی تحصیلی) خواهان ایجاد کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند تابا توجه به 
اوقات فراغت بتوانند ساعاتی از شبانه روز به ویژه در ایام 
لوشان -خبرنگار مجله اطلاعات هفتکی - 
ارج فدایی بیورزنی 


قابل توجه وزارت بهداشت 
بیمارستان تنکابن وضع اسفباری دارد و بی نظمی 
دران موج می‌زند.برخی از پزشکان با اخلاق پزشکی 
میانه‌ای ندارند. بسیاری از بیماران به دلیل کاسب‌منشی 
وغروربعضی از پزشکان این بیمارستان به صدمات 
جبران‌ناپذیری دچار می شسوند. برای مثال» پزشکی که 
بیمارش درحال مرگ است چون نوبت کاری او نیست 
ازدیدارمریض سربازمی‌زند. باچنین پزشکانی باید 
فاتحه اخلاق پزشکی را خواند. 
مردم‌بهاین‌بیمارستان‌می گویندقصابخانه یابی خبال‌خانه. 
ایادلیل خاصی دارد که وزارت بهداشت ودرمان وعلوم 
پزشکی به کم و کیف اینگونه بیمارستانها رسیدگی نمی‌کند. 
امضاءمحفوظ 
ای بز ر گان قائم شهر بیدار شوید 
-بیشتراوقات مساجد شهر قائم شهر تعطیل است. 
اگراهالی شهر بتوانند نماز و عبادت خود رادر خانه به 
جای بیاورند. عبادت مسافران عبوری چه می شود؟ با 
این اوضاع. بعضی می گویند قائم شسهر شهر آقاامام 
زمان(عج) است.اماکسی نمی پرسد کهآیاآقانمی فرمایند 
این چه وضعی است و چرا مسجدها تعطیل‌اند؟ 
-لیگ کشتی از سنگ‌سر مستقیم می‌آید به این شهر 
که یک پای فینال است. هیچ تبلیغی برای آن نمی‌شود 
حتی شبکه سوم که مختص ورزش و جوانان است‌برای 
آن زیرنویس هم نمی نویسد. 
اگرقائم‌شهربه‌درستی مدیریت شودوهر کاری 
خر رای ایی ری ر چ 
خشنودی آقاامام زمان (عج) خواهد شد. پس برای 
خشنودی قا(عج) هم که شده مدیران قائم‌شهر کمی 
به خود بيایند و بیدار شوند. 
شهمیرزادی 


یک تخت برای دو هزار نفر 


شیروان ۱۱۰ هزارنفرجمعیت دارد. این شهر تنهایک 
بیمارستان ۷۵ تختخوابه دارد. متاسفانه این بیمارستان با 
کیفیت نامطلوبش جوابگوی نیاز درمانی مردم این شسهر 
نیست. از مسوولان بهداشت و درمان انتظار داریم به 

وضع نابسامان درمانی شیروان رسیدگی کنند. 
محمدزاده 


9 ۵ 
ات کی I‏ 


جر یمه برای‌بلند گوی قوی 


صاحبان بعضی از خودروهای شسخصی که‌معمولاً 
زجوانانندبلند گوهایی قوی درماشین خود کار 
می گذارند و صدای ضبط خود را چنان بلند می کنند 
به‌طوری که گاهی‌بااین که‌درو پنجره خودروبسته 
مست.صدای‌موسیقی آنهاپرده گ وش وقلب‌مارا 
بر ای کے ا ےو ار رای ا اک 
ست.مخصوصابرای تعدادبی‌شماری ازمردم که 
عصابی ضعیف دارند. همانطور که بوق زدن بیجاو 
پی‌درپی سبزده‌هزار تو مان جریمه‌دارد خحوب است 
برای کسانی که موسیقی را بیش از اندازه بلند گوش 
می‌کنند. جریمه‌ای وضع شود. 





داوود خامنه 
انتخابات و اعلامیه‌ها 


انتخابات ریاست جمه وری نزد یک است. 
و آگهی‌ه ای نامزدهای انتخابات جای مناسبی رادر 
گوشه و کنار شهر تعیین کنند. 





دربعضی شهرهابخصوص قائم شهرموقع انتخابات 
همه جا پر از عکس اعلامیه و اطلاعیه می‌شود. 
مسعودذوالفقاری 


مسئولاننزلیبخوانند 

ابتدای‌ورودی شهرانزلی درست مقابل بقعه 
متبر که امامزاده بی‌بی حوریه چون جاده دوبانده است و 
ماشین‌ها به سرعت عبور می کنند. زیرگذر پل هوایی و 
حتی سرعت گیر هم ندارد, پیرمردها و پیرزنها و بچه‌های 
کوچک با ترس ولرزا زاین طرف جاده به آن طرف 
می‌روند. این دومین باراست کهدرهمین زمینه برای 
صفحه ترازو مطلبی نوشته‌ام ام تاکنون هیچ اقدامی انجام 
نگرفته است ومتاسفانه چند نفر در همین محل به دلیل 
تصادف یابه دیا باقی شتافته‌اند و یا معلول شدهاند. لطفً 
مسوولان شهربرای‌این گذ ر گاه‌مر گبار چاره‌ای‌بینديشند. 
دراین مورد مهم و حیاتی هرچه‌سریعتر اقدامات لازم 

انجام دهند تا شاهد این نوع تصادفات نباشیم. 
هادی درخشان 
خبرنگار افتخاری مجله اطلاعات‌هفتگی 


وبی توجهی‌به‌تاریخ 

اداره آموزش و پرورش رامهرمز تخریب تپه 
باستانی سیدمحمد دولتمند را آغاز کرد این ته متعلق 
به دوره اشکانی و ساسانی است و موقوفه این اداره 
هت 

دراین تپه یک بنای باستانی با آجرهایی ممهور 
به دوره هخامنشی» اشکانی و ساسانی مدفون است. 
داره آموزش و پرورش رامهرمز تسسطیح تپه اشکانی 
وساسانی سیدمحمد دولتمند رادر حالی آغاز کرده 
ست که درباره تاریخی بودن این تپه باستانی و در این 
زمینه که تپه مذ کور به صورت موقوفه در اختیار اداره 
موزش و پرورش فرارداده شده است. بارها به این 
داره تذکر داده سل E‏ 

به گزارش خبر گسزاری میراث فرهنگی تپه 
سیدمحمد دولتمند» میان باغی در شهر رامهرمز قرار 
شیرداری رام مر در ال ۱۸۶ اعا شلد در آن رما 
فعالیت شهرداری با نمایان شدن آثار باستانی متوقف 
شد. اما از آن تاریخ تا کنون بارها تیغ بولدوزرها به این 
تپه ارزشمند حمله کرده‌اند. 

مجتبی گهستونی دراين باره گفت: مالک این 
زمین» بدون آگاهی از تاریخی بودن تپه مذ کور آن را به 
طور موقوفه برای ساختن مدرسه به اموزش و پرورش 
داد ے همین علت از سال ۱۳۸۶ تا کنون بارها این تیه 
تسطیح شده است. 

رای اس واه اسان سے دورد این کے 
تاریخی بنایی اشکانی و ساسانی وجود دارد که احتمالاً 
پایه‌ه ای اولیه آن به دوره هخامنشیان برمی گردد. 
آجرهای این بنای باستانی با ابعاد ۶۰ در ۶0 و ۳۸ در 
۸ سانتی‌متر کشف شده است. 

دیوارهای آن به قطر ۲متر است که آجرهایی ممهور 
به دوره هخامنشی» اشکانی و ساسانی دارد. گهستونی 
درباره اقدامات انجام گرفته از سوی انجمن‌های 
میراث فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی گفت: 

نخستین بار انجمن‌های میراث فرهنگی نسبت به 
تسطیح این تیه باستانی اعتراض کردند. این اعتراض 
درپی کشف تعدادی اشیای باستانی مانند یک گاو 
مادی از بخش تسطیح شده تپه بود. 

سپس درپی تخریب تپه توسط آموزش و پرورش: 
انجمن‌های میراث فرهنگی با اعتراض خود سازمان 
میراث فرهنگی را وادار کردند تا جلوی تس طیح آن 
گرفته شود. 

به گفته وی طی هفته‌های اخیر اداره آموزش و 
پرورش دوباره کارگاه خود را برای تسطیح تبه تجهیز 
کرده و احتمالا قصد فعالیت مجدد دارد. 

به همین علت انجمن‌های میراث فرهنگی خواستار 
نظارت بر فعالیت اداره اموزش و پرورش شده‌اند. 

فعلا گفته می‌شود که بخشی از فعالیت تسطیح تپه 
از سر گرفته شده است و این خطر وجود دارد که اثار 
باستانی مدفون در زیر خاک به زودی تخریب شود . 
محمدعلی بوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی -رامهرمز 








با یکر از هو 


سمیه داوودبیگی 


عابدان حقیقی 

روزی استادی در شالیزارهای نزدیک شهرش گردش 
می کرد و چند تن از مریدانش نیزاو راهمراهی می کردند. 

یکی از مریدان گفت:استادسالهاست که خداراعبادت 
کرده‌ام واورابادید گان اشکبار خوانده‌ام.زندگی پاک و 
ساده‌ای داشته‌اماما خدا همچنان مانند همیشه دوراست. 
اینک گمان می کنم زمانی را که نیایش کرده‌ام تباه شده و با 
خود می اندیشم سزاوار این گونه زندگانی نبوده‌ام. 


beigi_somayeh@yahoo.com 





استاد لبخند زد وبه کشاورزانی که در کشتزارهاو 
شالیزارهای اطراف کار می کردند اشاره کردو گفت: 
کشاورزان دو دسته‌اند: یکی کسانی که از هنگام تولد 
کشاورزبوده‌اند و نیا کانشان نیز مانند انهادهقان بوده‌اند. 
اینان حتی اگرسالها باران نبارد و هیچ محصولی برداشت 
نکنند به کشت زمین ادامه می‌دهند. از خشکسالی و جاری 
شدن‌سیلابها ناامید نمی‌شوند وه رگزمزارع خودراترک 
نمی‌کنند. گروه دیگر فقط با هدفی خاص وبه منظور 
کسب سودبه کشاورزی روی میآورند. اینهاحتی از 
خشکس الی موسمی کوتاه نیز مایوس می شوند. عابدان 
حقبقی خداوند ه رگز از عبادت دست نمی کشند. حتی 
اگر بهره مادی نیز نبرند. 
مریم خدادادی -ساری 
جانشین شایسته 
پادشاه پیری بو د که می خحواست یکی از سه پسر 
خود را جانشین خویش کند. روزی» سه شاهزاده را 
صداکردوبه‌هرسهمبلغ‌یکسانی پول‌دادوازانها 
خواست تا قبل از غروب افتاب چیزی بخرند و با ان 
یک اتاق راپر کنند.شاهزاده اول اند کی فکر کزدو با 
تمام پول برگ نیشکر خرید اما بر گها فقط یکسوم 
اتاق را پر کرد. شاهزاده دوم با همه پولش پوشال ارزان 
خرید. اما با پو شالها نیز فقط نیمی از اتاق پر شد. نزدیک 
غروب بود و آسمان‌به سوی تاریکی می‌رفت.شاهزاده 
سوم ‌بادست خالی بازگشت. پادشاهازاو پرسید:«تو 
چه خحریده‌ای؟» 





شاهزاده‌باشرمساری چند دانه شمع رااز کیسه‌ای 
بیرون آورد. پادشاه دلیل خرید شمع رااز پسرش پرسید 
ودرجواب شنید:در راه بر گشت ازبازار طفل یتیمی را 
دیدم که غمگین در گوشه‌ای نشسته است. با خود گفتم من 
که نتوانستم چیزی پیدا کنم تابا ان اتاقی را پر کنم» خوب 
است این کودک راشاد کنم.پس تمام پولها رابه اودادمو 
اوبسیار خوشحال شد وبرای قدردانی این شمع‌هارابه‌من 
داد و اکنون برای ه رگونه مجازاتی حاضرم زیر نتوانستم 
خواسته شمارا عملی کنم. 

پادشا با لبخند از شاهزاده خواست شمع‌هاراروشن 
کند وسهبرادرباشگفتی دیدند که‌نورشمع‌ها تمام اتاق 
راپر کردند. 

پادشاه به شاهزاده گفت: هیچ وقت کاری را که در راه 
خدا انجام می‌دهی کوچک نشمار زیرا خداوند پاداش 
کارهایی را که برای حشنودی اوست بزر گتر از انديشه و 
فکر بند گانش می‌دهد. 

سپس گفت:و مجازات تواین است که پس ازمن تو 
پادشاه این رر ا ا 


صبر جمیل 
درباغی که درختانش شکوفه‌های کوچکی داشتند و 
قدمهای نورسیده بهار بر پوسته خشکیده و سرد درختان 
احساس می‌شد, حلزونی شروع کرد از تنه درخت گیلاسی 
بلند بالا رفتن تا غذایی برای خود پیدا کن, 
دیگر حلزونها که پایین درخت لمیده بودند. خندیدند 
واورامسخره کردند. یکی از حلزونها حمیازه‌ای کشید و 





گفت:مگرنمی‌بینی تازه این در خت داردشکوفه می آوردو 
گیلاسی درکارنیست جز جوا ۳ 
برد. این را گفت وبا خنده بسیار» گرد خود غلتید. حلزونی 
که ازدرخت بلند بالامی‌رفت. کمی ایستادو گفت:دوستان 
نگران نباشید باصبر و حوصله و پستکاری که من دارم؛ 
هنگامی که به آن‌بالا برسم حتماً گیلاسی برای خوردن 


هست. 

اگرمانیزامیدواروبا پشتکار و صبورباشیم حتماً 
هدفها و خواسته‌هایمان‌روزیازبالقوگی در خواهندآمد 
و بالفعل می‌شوند. 

یکی از اندیشمندان ژاپنی در همین زمینه می گوید: 

ای حلزون! 

از کوه فوجی بالا برو 

تاقله جیزی نمانده است. 

دست خور شید 

دلشکسته‌ترین نامه اشکهايم راباقاصدک آرزوهايم 

التهابم را که تمام قلبم بود پای عشقم بایگانی کردی 
وبه تمام تگاهم از سرپی کسی خندیدی "با تمام نگاهت 
-جای‌پایت راچه اسان از کوچه‌هايم پاک کردی -ای 
مدعی بی‌ادعاء گفتم از آسمان بیشتر دوستت دارم بارعد 





نگاهت هردم آتش به جانم زدی و گفتی ابرها همیشه در 
گلویشان بغضی گیر کرده‌است که دوست دارند زیر چتر 
نگاهشان آرام‌تر از خیال من راه بروی» گفتم پس در کنار 
ساد گی‌هایم بمان. گفتی: نقطه‌ای بیش بین جرم و حرم 
نیست. تاآمدم حویشتن راپیدا کنم دیدم قربانی نگاهت 
شدم تانباشم که بخواهم از تبسم‌هایت انتقام بگیرم و من 
هرشب به روی ماه لبخندمی‌زنم تا خورشید دستهایم را 
رهانکند. 
مهدیه اصغری نفتچالی -مازندران 
م مه ۵ 2 مه 
رقیق سغیق 

چارلی و جیم با اینکه ملیتشان فرق داشت. اما 
رفاقتشان آنقدر قوی بود که زبانزد همه بچه‌های دانشگاه 
بودند. تاجایی که در سال آخر وقتی جیم نتوانست شش 
واحد راپاس کند. چارلی هم روز امتحان بر گه‌هايش 
راسفیدداد تارفیقش سال آخرراتنها نباشد» اما پس از 
فارغ التحصیلی و از وقتی که جيم ازدواج کرده میانشان 
فاصله افتاده و همین باعث شد تا جارلی معتاد شود. 
البته جیم باز هم چارلی را تنها نگذاشت و چند بارهم او 
راترک‌دادولی بعد از مدتی چارلی دوباره اعتیادش را 
شروع می کرد و... 

سرانجام روزی جیم عصبانی شد و وقتی چارلی برای 
صدمین با راز اوپول خواست تامواد بخرد. جیم او رااز 
خانه خویش بیرون کرد و... چارلی مدتی سرگردان و 
آواره بود که ناگهان فرشته نجاتش در جامه دحتری زیبا 
وروتمندبه‌سویش آمد.«لیندا» طوری چارلی رابه خود 
علاقه‌مند کرد که توانست او راترک‌بدهد. مدتی گذشت 
وروزی جیم. چارلی و همسرش رابه خانه خویش دعوت 
کرد و هنگام شام چارلی که به خود مغرور شده‌بود. طاقت 
نیاورد و گفت: «احمق‌ترین رفیق عالم من هستم که یک 
سال از عمرم رادر دانشگاه‌هدر کردم به خاطر توااما تو 
پول یک وعده مواد رابه من ندادی؟» جيم لبخند تلخی زد 
و به رفیقش گفت:«نه, احمق ترین من هستم که به توپول 
ندادم ولی خواهرزيبايم رابه یاری توفرستادم تاباعشق 
پاکش تورااز لجنزار بیرون بکشد...» 

چارلی با شنیدن آن اعتراف به چنان شوری دچار شد 
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دریک ی از خواب‌ها مر سر ار سس سل پیش به دلیل یکه بعدا 


خواه مگفت. .از هم جداشدیم و دیگر هیچ خبری از هم نداشتیم 


تیم.دلم گرفته بود و دریا به دیدارم نیامده بود .تلف ن کردم 


گفت فردامیآید. تافرداراه زیادی بود ی مر و1 یاد خاطره‌ای از همسرم افتادم که 


در تصادفی فلج شد و حنجره‌اش از کار افتاد و عقلش مثل دختری شش 


ساله شد در رژیایی دیگر پریسا را دیدم که 


می‌خواسست به سفر برود تافرودگاه با او رفتم .آنجابه م نگفت: :تو برای من حلق ةگران‌بها یی خریدی و نذاشتی من 
واسه تو حلقه بخرم وگفتی به همین حلقة نقرة قدیمی خودم بسنده م یکنم. راز این حلقه چیه؟ 
E‏ 


حلقه‌امرادورانگشتم چرخاندم و گفتم:خیلی سال پیش 
رفته‌بودم مشهد تابر م‌به خانقاهی که نز دیک محلۀ گنبد سبزه. 
باپیری که قطب اونجابود خلوت کردم.بالا ترین‌مقام‌عرفانی 
اون منطقه بودولی ظاهری‌ساده و فروتنانه داشت.قدش ‌بلند 
بود. بااین که لاغر بود اندامی ورزیده‌داشت و عضلاتش 
اززیرپیرهن سفید وبلندی که پوشیده بود دیده‌می‌شد. 
ریش وموی‌بلند و سفیدی داشت. گیوهٌ سفید پوشیده بود و 
کلاهی که‌سه‌ترک و کو تاه‌بود‌سرش کرده‌بود. پریساپرسید: 
کوتاه‌بودیعنی چی ؟ گفتم:یعنی ارتفاعش ازفرق سرش تا 
بالای لاله گوشش بود.موهای‌بلند و پرپشت وسفیدش از 
زیر کلاه»روی شونه‌هاش ریختهبود. حرکاتش چابک و 
موزون‌بود.منوروی سکویی که پوستینی روش پهن کرده 
بود.نشوندورفت وکمی بعدباسینیویه خربزه مشهدی 
ويه چاقوبرگشست. خودشمروی‌سکونشست ومشغول 
بریدن خربزه‌شد.سکوی ما زیر درخت بيد مجنون کهنسال 
وشادابی بود که توی اون هوای گرم سایۀ دلچسبی داشت. 
یه جویبار کو چیک هم از کنار سکو ردمی شدو کناره‌هاش 
پراز گل و گیاه عودروی زیبابود. خربزه‌شیرین مشهدی 
خوردیم و دل دادیم و قلوه گرفتیم واز همصحتی هم لذت 
بردیم و شوری وحالی درمن موج گرفت.همۀ تنم نبض 
شده بود ومی‌تپید. خیلی خوش گذشت. به سفری رفتیم که 
همۀ کودکی‌هام رو دیدم. از لحظه ولادت تاهفت سالگی 
خودمودیدم. توچهارساله‌بودی.اون پیر مهربون گفت:حالا 
دیگه شده‌هفت سالت وباید بری‌مدرسه.از مدرسةٌمن بروو 
توی‌همون مدرسه‌ای درس بخون که حالا داری توش درس 
می‌خونی. یه یاد گاری هم بهت میدم. 

دستش روتوی‌ت وآستینش کردواین حلقه روبیرون‌آورد 
و توی‌انگشت حلقۀ من کرد و گفت: هر گز هیچ حلقه‌ای رو 
بااین حلقه جایگزین نکن. ازدواج هم که کردی, نذار برات 
حلقه بخرن. این حلقه همیشه باید توی انگشتت باشه. این 








نمیذاره حطری برات پیش بیاد. گر هم حادثۂ حطرناکی 
توی تقدیرت باشه. این حلقه خطرش رو کم می کنه.اینو 
هب دون که‌زندگی توپراز حادثه‌س پس‌هوای‌این حلقه 
روداشته‌باش. گفتم چشم...اين حلقه تا آخرعمرم حلقة 
کاش منم یکی ازایناداشتم ولی این واسه تو و اجب تره چون 
زند گی توبه یه عالمه حادثه گره عورده. یادته اون‌روزی 
رو که‌می‌رفتیم‌بیمارستان؟ گمان کنم‌بادکتر حسینی قرار 
داشتیم. باید از عرض به بزرگراه رد می‌شدیم تامی‌رسیدیم 
به دربیمارستان. هیچ پلی هم نبود. اون بزرگراه پر از کامیون 
واتوبوس و تربلی‌بودوهمه‌شونه‌به سونههم‌باسرعت 
سریع ودقیق ازلابه‌لاشون ردبشیم.دست منوگرفتی ورفتیم. 
خوب‌هم می‌رفتيم..وسط بزرگراه که رسیدیم. اون س رگیج 
شلوا رجین به اون ضخامت پاره‌شد.ماشین‌های بز رگ انگار 
مارونمی‌دیدن.باهمون سرعت خودشون وهمون‌جور 
شونه به شونۀ هم» ردمی‌شدن. توچند ثأنیه نشستی بعد بلند 
شدی و دست منو گرفتی وبردی اون طرف خیابون. هميشه 
از خودم می‌پرسیدم چطور شد که هیچ ماشینی به ما نخورد؟ 
پس از کرامات این حلقه بوده. 
دریایی از بخ 

به فرود گاه رسیدیم. کارهای بلیت را انجام دادیم. هنوز 
کمی‌وقت داشتیم. به کافی شاپ محقر فرود گاه رفتیم و 
می‌دانستم که‌درست همین صحنه دربیداری اتفاق‌افتاده 
است گر چه دو سه قسمت ازهمین رژیا؛ خیال‌بودامادرست 
یادم‌هست در بیداری ازاوعکس گرفتم. درهمین رژیاهم 
همین کارا کردم. اوبه ساعتش نگاه کرد و گفت: دیگه باید 
بریم.ازپله‌ها پایین رفتیم و اوازدرمسافرهاواردشد. کمی 
ایستادم ورفتنش راتماشا کردم.وقتی که‌دیگردیده‌نمی‌شد» 








از فرود گاه‌بیرون آمدم.و همین که سوار تاکسی شدم. خودم 
راروی تخت بیمارستان دیدم. 

اتاق حلوت شده بود. عیادت کننده‌ها داشتند می‌رفتند. 
به درنگاه کردم.دیدم دریا داردمی‌آید. چنان ازدیدنش 
خوشحال شدم که بی توجه به دستم روی تخت نشستم 
ودردی کشنده استخوان‌هاورگ وپی مج دستم رابه‌فغان 
آورد.بهروی خودم‌نیاوردم چون‌شسمانمی‌دانیدوقتی که 
تنهای تنهامانده‌اید از دیدن آشنایی ا زآشنایان چه خوشحال 
می‌شوید. دردرافراموش کردم و همه مهری را که به اوداشتم 
درنگاهم ریختم و تماشایش کردم. نگاهش سرد بود. لبخند 
نمی‌زد. افسرده بود. پرسیدم طوری شده؟ گفت: نه... فردا یا 
پس فر دامر خص میشی. هزینه بیمارستانت شده هشتصد 
هزار تومن. من که ندارم بدم. خودت داری؟ گفتم: یه سیگار 
برام‌روشن کن.روشن کردو خودش‌هم چندپک زدوآن 
رابه من داد. گفتم: 

من اینجا غريبم و پولی‌ندارم. 

چند پک دیگر زدم و در دلم هم به او نگفتم نسترن میگه 
یسک ملیسون و خوردی تومن به حساب من به توسپرده. 
به‌جایش گفتم:اگه‌برم تهرون‌می تونم این پولو تهیه کنم. 
گفت:من نمی دونم. اینابه خودت ربط داره. این بلارو 
خودت سر خودت اوردی. خودت هم بايد تاوان پس بدی. 
بیا...اینم موبایلت. اگه چیزی لازم داشتی زنگ بزن تاسر 
فرصت برات بیارم. به دوستای تهروئیت هم زنگ بزن برات 
پول بفرستن. جملۀ آخر پوزخندی‌هم‌داشت.بعد گفت:من 
دیگه‌باید برم. گفتم نرو. گفت مهدی تنهاس. باید برم. گفتم 
صبر کن تادم در باهات بیام. 

بادردبسیاراماسریع و چالاک از تخت پایین امدم‌و تا 
جلودر که روبه‌روی پرستاری‌بودونگهبانی مثل شیر آنجا 
نشسته بود»همراهش رفتم. روبه‌رویش رانگاه می کردو 
حرفی نمی‌زد.انگارمن هم سکوت کرده‌بودم و هر چه راکه 
می‌خواستم به اوبگویم. در دلم می‌گفتم. جلو در خیلی سرد 
گفت خداحافظ ورفت.زانوهایم‌سست شدند.به حالت 
چمباتمه نشستم. رفتنش رانگاه کردم و بغضم ترکید. هنوز 
دو گام دورنشده‌بود که کاسه‌های چشم‌هايم لبالب ازاشک 
شد و پرد‌ای از اشک جلو تماشایم را گرفت.باصدایی بلند 
و گریان این بیت را خواندم: 

بگذار تاببینمش اکنون که‌می‌رود 

ای اشک از چه راه تماشا گرفته‌ای؟ 

اووهمۀکسانی که آناطراف بودند‌شعرراشنیدند 
ولی‌دریاهیچ واکنشی نشان‌ندادونرمک‌نرمک‌رفت‌وته 
راهروبه چپ پیچید.هق‌هق‌های من به‌های‌های تبدیل شد. 
نگهبانآمدو زیر بغل راستم را گرفت و مرااززمین بلند کرد. 
یکی ازپرستارها گفت:می خوای یه آرامبخش بهت تزریق 
کنم؟ گفتم: نه. مرسی. ۱ 

با سری فروافکنده و قلبی که به آهنگر خانه می‌مانست» 
آرام آرامبهاتاقم رفتم.یکی ازبیماران موزوشیر پاکتی تعارف 
کرد. تشکر کردم و گفتم فقط روزی خوراکی می خورم که 
از این بیمارستان برم بیرون و زن و پسرم رو ببینم. گفت: 
سیگارت‌داره‌تمومميشه.حالامیرمبرات‌می خرم.منتظر 
جوابم نشد ورفت. دلم تنگ بود. 

چراآن‌عشقآتشین دریاناگهان به تکه‌ای يخ تبدیل‌شد؟ 
چرابه زندگی من واردشد وب ی آن که هوش واختیارم سر 





جای خودش باشد.وسایل مرابه‌اردبیل فرستادودراتاقی 
چیدوهمسرمن‌شد؟ من هیچ یک ازاین‌هایی را که گفتې 
بهیادنمی آورم پس آمد وش دمن ب هزندگی دریابااختیار 
خودم نبوده. نسترن و او هر دو مختار بودند. او که مختاربود 
وب‌ااختی ارخودش‌بامن ازدواح کردوباارادة خودش مرا 
به‌اردبی ل برد چراتغییرماهیت‌داد؟ او چرامرابه حودش و 
پسرش علاقه‌مند کرد؟ چراروزی‌ده‌هاباربه من اظهارعلاقه 
می کرد؟ و چه‌شد که در کمترازسه چهارساعت کاملاعوض 
شد؟ چراحال دراین‌شهر که تنها و غريبم وریالی پول‌ندارم؛ 
رهایم کرده؟ یعنی دوسال نقش‌بازی کردو از همه چیز خود 
گفت وا زسنگدلی خودش چیزی نگفت؟ آیا آن همه اظهار 
علاقه نمایش‌بود؟ 

بغضم راقورت دادم.هم‌اتاقم‌باسیگا رآمد و ازبسته‌ای که 
هنوز چند نخداشت.یکی گوشۀ لبم گذاشت وبرایم کبریت 
زد. تشکر کردم. گفت: چای نداشتن. گفتم: قربون دستت. 
خیلی به من لطف می کنی. واقعا متشکرم. او پیش دوستانش 
رفت من هم به‌باغمتروک که کم کم داشت تاریک می‌شد: 
ن_گاهکردم.کلاغی قارقارمی کرد.یادم آمدتلفن دارم.آنرا 
ازروی میزبرداشتم وبه نسترن زنگ زدم. گفت:من حالا 
توی شرکتم و یه کارسنگین به دستم‌دادن. نمی تونم حرف 
بزنم. گفتم: فقط یه کلمه جواب‌بده.. شب کی زنگ بزنم که 
بتونم باشیرین حرف بزنم؟ گفت:نمی‌دونم. خداحافظ. 
وقتی داشت می گفت خداحافظ.صدای شیرین راشنیدم 
که گفت:مامان؟ 

تلفن راروی تخت گذاشتم. شیرین در شرکت پیش 
نسترن‌بود.به‌ساعت‌نگاه کردم.مهد کودک شیرین یک 
ساعت پیش تعطیل شده‌بود. نسترن درشرکت کارداشته‌و 
شیرین رابه شرکت برده. پس چرانگذاشت با دخترم حرف 
بزنم؟ شاید کسی در اتاقش بوده که دلش نمی خواسته اواز 
روابط ماچیزی بداند. روی‌شانه راستم چرخیدم ودست 
چپم‌رادرحالتی قراردادم که کمتردردمی کرد.بعدبه‌باغ 
متروکه‌نگاه کردم.درخت‌های‌بی‌برگ وزمستانی‌درآن 
تارسک روشن‌هوامثل پنجه‌هایلاغرودرازی‌بودند که 
می‌خواستندهوارادرمشت خودبگیرند.هواابری‌بود.به 
خودم گفتم:امشب می‌باره. ودر آنجاوقتی می‌بارید برف 
وباران و تگرگ باهم می‌باریدند. همه جای این شهر سرد و 
ابری بود. باغ تاریک شده بود و صدای اذان می‌امد. 

پس ازاذان شام‌آوردند. گفتم:شماکه می دونین من 
نمی خورم پس چراواسه من غذامیارین و چراروزی سه بار 
منومجبورمی کنین بگم من نمی خورم» سینی روبردارین؟ 
اگرهم‌نگم.سینی تافرداهمین جامی‌مونه. گفت:وظیفۀ من 
اينه که برای تو غذابیارم. این را گفت وزنگ پرستار رازد. 
پرستا رآمد و گفت: 

اگه غذاتو نخوری مجبور میشیم بهت سرم بزنیم. گفتم: 
اجازه‌نمیدم. گفت:مگه‌می خوای خو دکشی کنی ؟گفتم: 
شاید. ازامروز عصر دارم به انواع خحودکشی فکر می کنم. 
گفت: خدا حلال مشکلاته. مشکل توهم حل ميشه. فردابرو 
مددکاری وباخانم یاوری حرف بزن شایدبتونه کمکت کنه. 
گفتم:مرسی. فردامیرم پیش ایشون. 

پلک‌هايم رابستم وبرای خودم قصه گفتم تا خوابم ببرد 
ولی‌نیمه شب شد وهنوزبیداربودم ودست چپم وادارم 
می‌کردمدام جابه‌جاشوم.نشستم و سیگار روشن کردم‌و 





آرامآرام کشیدم و به برف وباران وتگرگ فکر کردم. آخرین 
پسک رازدم وسیگاررا خاموش کردم.انگار کسی به دلم 
انداخت که تلفن رابردارم. همین که آن رابرداشتم زنگ زد. 
دست خودتونوحسابی داغون کردین. آخه چرا؟ شمااستاد 
ماهستین. ما از شماانتظار نداریم ازاین کارابکنین. گفتم 
من‌نکردم. گفت هم دریامیگه خود تون به حودتون سیب 
زدین» هم نسترن خانم. گفتم نسترن تهرون بوده دریاهم 
شرکت بوده. کسانی که شهادت میدن در محل واقعه نبودن 
وچیزی‌ندیدن درحالی که من هنوزازاون کش قبطونی يه 
تیکۀ کوچولودارم.همونی که‌اون‌دختربچه‌برام اورد.باهمة 
این حرفاکم کم داره‌باورم ميشه که خودم این کارو کردم. 
نمی‌دونم... شاید حق باشماباشه. 
گفتم من بابد از اینجاییم بیرون ولی‌انگاراینابدشسون نمیاد 
منوهمین جانگه‌دارن. گفت چراغذانمی خورین؟ گفتم 
کمک‌تون کنن. گفتم اتفاقاقراره فردا برم مددکاری... پول 
تلفن تون زیاد میشه. گفت: راست میگین. امان از دست این 
وقتی که بچه بودم 

2 چشم‌هايم‌راب بستم وباصدای ترانة کسم که‌ازدور 
می خواند خوابم‌برد. نزدیک صبح خواب ديدم ظهر تابستان 
است.درمیدان آرژانتین زیر سای درختی ازبطری خودم 
داشت که‌روزی یکی می‌پوشیدولی‌دررژياهايم‌هميشه 
مانتو چهارخانه‌اش رامی‌یوشید.اولین‌بار که بعدازسال‌ها 
دوری‌اورادیدم.بیست وسهسله‌بودومانتوچهارخانه 
پوشیده‌بود.شایدبه همین دلیل بودکه‌دررژياهايم فقط مانتو 
چهارخانه‌اش رامی پوشید. از لحظه‌ای که از تاکسی پیاده‌شد 
تاجایی که‌من‌نشسته‌بودم.ده گام بود.درمدت کمی که‌اواین 
مسیر کوتاه راطی کرد من به رژیایی قدیمی تر فرو رفتم: 

دوازده‌ساله بودم. غروب بود.پایین راه‌پله‌ای که‌از حياط 
به طبقهٌدوم‌می رفت.نشسته‌بودم. پربساهم کنارم‌بود. کلاس 
سوم‌دبستان بود. داشت مشق‌هایم رامی‌نوشت.بااین که سه 
کلاس از من پایین تر بود می توانست مشق‌هایم رارونویسی 
کند.این کارهرشب اوبود. غروب که‌می‌شد. خودش 
می‌رفت و کتاب و دفتر مرامی اوردو مشغول نوشتن می‌شد. 
وقت‌هایی هم که اورادر تاریکی هوابه خرید می‌فرستادند. 
من همراهش می‌رفتم چون از جن‌هامی ترسید. 

روزی که به دنیا امد پادم‌هست. همسايۀ دیوار به دیوار 
مابودند.هروقت مادرش کاری داشت که‌ناچار می شد چند 
دقیقه‌از خانه‌دورشود.پریسارابه من می‌سپرد.وقتی که 
بزرگ‌ترشد و حرف زدن یاد گرفت» همبازی شدیم.مدام با 
هم بودیم و فقط وفتی که من به مدرسه می‌رفتم یاساعتی که 
وبودتاروزی که پدرم به مشهد منتقل شد.هرروزبرایش 
نامه‌می‌نوشتم واوهم هرروزبرايم نامه‌می‌نوشت. یک سال 
پدرم گفت: 





-پس فرداباید بریم قوچان.بازم‌منتقل شدم.شروع کنین 
به جمع کردن وبسته بندی اثأثیه. 
زیاد تبعیدمی‌شد. از ان شرکت نفتی‌های شلوغ بودو بااین 
که‌مقامی ودم ودستگاهی‌داشت؛ مدام تبعیاش می‌کردند. 
پربسانوشتم و خبرش کردم وقتی هم به قوچان رسیدیم 
نامهٌدیگری نوشتم ونشانی جدیدم‌رابه اودادم.دوهفته 
بعدنامه‌هایم بر گشت خوردند.رویشان‌نوشته‌بودند گیرنده 

خدامی‌داند چقدر نامه نوشتم و چقدرانتظار کشیدمو 
پست چی هر دوهفته یک‌بار نامۀ خودم رابه خودم می‌داد 
ومی گفت:گیرنده شسناخته‌نشده.تاشش ماه نامه نوشتم و 
همگی برگشت خوردند. هر گز به این راز پی نبردم که چه 
شده که دیگر نامه‌هایم به دست پریسانمی‌رسد. مادیگراز 
ساله بودم و در نشریه‌ها و صداو سیما نویسندگی می کردم 
کسی در تحریریه گفت: مصطفا... تلفن کارت داره. گمان 
کنم آقای لقایی بود.دبیررسرویس صفحه اجتماعی و گزارش 
روز. گوشی را گرفتم وصدایی شنیدم که‌همهٌجانم راملتهب 
کرد.آیااین پریسابود؟ صدايش چفد رعوض‌شده‌بود پریسا 
خودتی؟ گفت آره. اسمت رو توی روزنامه ديدم و پیدات 
می‌بارید. راه‌بندان‌بود. تب داشستم. آنقدر تشسنه بودم که 
همه اب بطری‌ام را خورده‌بودم و هنوز تشنه‌بودم.دستم 
راازشیش تاکسی بیرون می گرفتم و برف جمع می کردم 
ومی‌خوردم. 

خیلی طول کشید تابه تجريش رسیدم.هنوزدویست 
سیصدقدم بهمقصد مانده‌بود که از تاکسی پیاده شدم وشتابان 
ازلابه‌لای ماشین‌ها گذشتم و تقریبادرحالی که می‌دویدم.به 
جایی که گفته بود رفتم و اورادیدم.مانتوچهار خانه پوشیده 
بود.عینک زده‌بود.زیرسایه‌بان‌فروشگاهی ایستاده‌بودو 

پروانه خواهر کوچکش بود. چهار خواهر بودند که 
بویا موی ایرد کے رار سول مار مری ارل کار 
یه‌دربست بخاری‌داربگیرم و تو کمی گرمت بشه.بعدسژال 
بارونت می کنم. گفت: منم هزار تا سوال دارم. اول من باید 
سوال کنم. گفتم: باشه. 

به حاشية خیابان رفتیم وتاکسی گرفتم.بخاری خوبی 
نمی‌دادی؟ گفت:قرارمون این بود که اول من سؤال کنم‌ولی 
انگارسال‌های من‌مثل سوال‌های توه.بگوببینم؟ به‌هو 
کجاغیب شدی؟ چرا به نامه‌هام جواب نمی‌دادی؟ گفتم: 
مگه‌توواسه‌من‌نامه‌می‌نوشستی؟ گفت:تاشیش ‌ماه‌مدام 
برات نامه نوشتم و هر دوهفته یه بارپست چی نامه خودم رو 
به حودم پس می‌دادو می گفت: گیرنده شسناخته نشد. گفتم: 
چه جالب! منم تاشیش ماه واسه تو نامه نوشتم و هر دو هفته 
یه بار پست چی نام خودم رو به خودم برمی گردوند. راز 
این قصه جیه؟ 
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من اشخاصی ذنده‌را آنهایی می دایم که 
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دزند گی هر گت است 
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گفت وگو با شناگر و بو کسور دیروز عبدالمیدی رشیدپور 


مابرای تمرین اسنخر و آب‌نداشنیم! 


رز مو نیت تشر بانان 





هوای گرم وشنا 


عبدالمهدی رشید پور متولد سال ۱۳۱۵ شهرستان 
اهوازهستم.لیسانس تربیت‌بدنی‌ام راا زآمریکا گرفتم. 
اوایل کودکی به بسیاری از ورزشهاعلاقه داشتم چون 
در کوچه و خیابان می ديدم که نوجوانهای همسن و سال 
اهواز: هوای گرمی دارد و می‌طلبد که در آن‌هوای گرم و 
مسوزان شنا کرد ومن هم ضمن علاقه به فوتبال به شناو 
ورزش خشن بو کس علاقه داشتم. تحصیلات ابتدایی را 
دردبستان‌ثریای اهوازسپری و فوتبال راهم درهمانجا 
آغاز کردم. آن زمان در محله زند گیمان جوی ابی بودبه 
نام«باغ شسکار» که مابرای شسنابه آنجامی رفتیم.هنو زآن 
محله‌هست وحالابیشترزمین‌های آن‌محله ساختمان 
شده‌اند!بعد رفتیم استخرالمپیک اهواز که‌باآقای امیر 

شا گردی و علاقه 

آن‌ایام ۱۳۲۷ -من دوازده‌ساله بودم و آقای 
نعمت‌پور حدود۱۷ساله‌بود.ایش ندید خوبی‌روی 
شنای من داشت‌وبارهامرا تشویق کردحالا که‌داری 
شنامی کنی پس باعشق وعلاقه کار کن تایک شناگر 
خوب وقابل شوی» یعنی شنارااصحیح و اصولی یاد 
بگیسری.من هم توصیه‌ایش ان رابه گوش جان خریدم 
چون شناگر مستعدی بودم. در عرض 
امکان‌ات‌آن‌روزگار.رکوردهایی که‌بعدا 
از خود برجای می گذاشتم خوب و جالب 
بود. با آنکه فقط دوازده سال داشتم. اماصد 
متر کرال‌سینه‌رادریک ‌دقیقه‌وسی‌ثانیه 
رفتم.برای آن‌ایام این حدنصاب بدنبود. 
امابخدهابراثر کوشش واستمرارتمرینات 
خودم که جوانهای حالاباید به آن توجه 
کنند "رکورددارصدمترپروانه کشورشدم 
وسه.چهارس ال رکوردداربودم.انهم‌با 
حد نصاب ۱-۱۷/۰۵دقیقه. 

استادداوود نصیری و تیم ملی شنا 

شانزده سالم بود که بالا خره پايم به 
تهران‌باز شد. یعنی پس از عضویت در 
تیم شنای اهواز برای شرکت در مسابقات 





ره 


۵ © 7 
تس ۲۵ ارو ۳۳۷۶ 


اشار ۵ 


داود غرانوش 


قهرما ن گذشته و پیشکسوت سالیان دور ورز ش کشو ر ما کسی نیست جز ور زشکار ی که در سه رشته 
ورزشی شناء واتر پلو و ب وکس افتخارات بسیاری برای مرد م ایران افرید. 

عبدالمهدی رشدد پو رکه سرمرب ی اسبق تیم ملی شنا ی کشو رهم هست -سالیان سال قه ر مان‌شنای 
سرعت ایران بود.اوشسنا راازیک جو یآب د ر اهوازشرو عکرد و سالهابا پیگیری وکو شش و تمرین.به تیم 
ملی کشورمان راه یافت. او دو سال هم قهرمان ب وکس و عضو تیم ملی در وزن ۱ کیلو بود. 


قهرمان کشسوری به تهران آمدیم. آن‌ايام تیم شنای اهواز 
زیرنظرشرکت نفت بودو تیمی‌بسیارقوی‌بود که‌هميشه 
با تهران بر سر قهرمانی رقابت داشتیم. در ان تیم قهرمان 
ورتم دای افر ارا در ناکر خرب حور ادد 
که دیگر من دران تیم نمی توانستم جایی داشته باشم 
سال ۱۳۳۲ بود که اصفهانی‌هاوقتی دیدند من شناگر 
خوبی هستم ودر تیم شنای اهواز عضویت ندارم فوری 
من راعضو تیم خود کردند و من نیز برای آنهاسنگ تمام 
گذاشتم.البته‌همان‌سالبرای‌مسابقه باتيم تر کیه‌برای 


نیز استاد داوودنصیری بود. 
استخر و آب نداشتیم! 


بالاخره‌با تمرینات بسیار سخت و مستمر خودرا 
آماده رویارویی با تیم ترکیه کردیم. تیم تر کھا بسیارقوی 
بوداماشناگران‌آن زمانتیم‌ملیایران که ازنظرامکانات 
و تجهیزات و... کمتر از ترکها بود -باعزمی راسخ و ملی 
و تلاش بسیاروبازی خوب دربرابر تماشاگر خودی, در 
استخرشنای‌ورزشگاه شهید شیرودی (امجد یه سابق) 







ورزشکاران ایران در میان سایرش رکت کنندگان در مراسم افتتاح بازی های المپیک مونترال ۰۱۹۷۶ رشید پور به عنوان 
سرپرست در صدر کاروان ایستاده است. 


موفق شدند شش بر چهاربر ترکها پیروزشوند که‌اين 
نتیجه‌ای عالی برای آن زمان بود. اگر نوجوانان و جوانان 
کنونی کشور بدانند که ماحتی استخر و آب برای تمرین 
نداشتیم تعجب خواهند کرد! 
شناگران تیم واترپلویایران درآن‌بازی‌عبارت 
بودند از:مرحوم‌الهی.نوری.مرحوم حسنی.مرحوم 
امیر نعمت‌پور ایرج حیات داودی» غلامرضا حمام چی 
و کیومرث راستین. 
نبود استخر و آب مرا عضو تیم ملی ب وکس کرد! 
سال ۱۳۳۳ بو د که قهرمان‌شنای پروانه کشورشدم.یعنی 
رکورددارصدمترپروانه کشسور.وقتی زمستانهامی‌آمد.‌ما 
شناگرهاعزامی گرفتیم که حالاچه کنیم. چون آن ایام مثل 
حالا نبود که استخرها آب گرم داشته باشند و یاسرپوشیده 
باشند و گرم. نوجوانان و جوانان بدانندما در آن شسرایط 
سخت شنامی کردیم و رکورد می زدیم. وقتی در زمستانها؛ 
شنانبوه حب بايد رو به سوی ورزش دیگری می‌رفتیم که 
ورزش مورد علاقه من دراین شسرایط ب وکس بود.من آن 
ایام هفده ساله بودم وبا تمرینات مستمرروی رینگ بوکس 
موفق‌شده‌بودم حریفان معروف وزن خودم‌راشکست 
بدهم و دروزن‌هشتادویک کیلوعضو تیم ملی شوم و حدود 
دو سه سال نیز عضو تیم ملی ب وکس هم بودم. 
ادامه تحصیل در غربت 
دوران قهرمانی من حدوداً شش 
هفت سال طول کش یعنی تاسال 
۹ آن سال از سوی‌تربیت بدنی 
خوزستان همراه نوزده ورزش کار 
دیگرازسیزده‌استان کشوربرایادامه 
تحصیلات به‌انگلستان اعزام شدیم. 
سال ۰۱رسید. آن موقع بنده 
بیست و هفت سال داشتم که همراه 
دکترسادات رضاعی ودکتراحرابی 
فردا زآمریکادعوت‌نامه گرفتیم و برای 
ادامه تحصیلات به ان کشوررفتیم.پس 
ازباز گشت ا زآمریکا که حدودسال 
پنجا‌بود ”به من پیشنهادمربیگری 
تیم ملی شسنای ایران رادادند ومن نیز 
پذیرفتم و حدودآدوسال‌مربی تیم‌ملی 
شنای‌ایران بودم و آمادگی‌بچه‌هادر 
این دوران حوب‌بود. اقایان‌جوادمتقی. 














تیم ملی فوتبال ایران درالمپیک مونترال-حشمت مهاجرانی.اصغرشرفۍ منصوررشیدیناصر حجازی,ندائیک 
اسکندریانتضرالله عبدالهیبیژن ذوالققار نسب سهام میرفخرایی» حسن نظریابراهیم قاسمپور حسن نایب آقاء پرویز 
قلیج خانی.علی پروین» علیرضا عزیزی, غلامحسین مظلومی, غفور جهانی» ناصر نورایی» علیرضا خورشیدی و حسن روشن. 





حشمت اجاق. مرحوم تاجیک. طهمورث راستین و فریدون 
جلیلی خوش درخشیدند. 
کارم متنوع بود 

سالهای بعد از قهرمانی عضوهیئت علمی دانشکده‌ورزش 
بودم و فعالیت‌های بسیاری در حیطه‌ورزش داشتم. از جمله 
درسال۱۹۷۱سرپرست تیم‌های‌ورزشی‌ایران درالمپیک 
مونترال‌بودم.درآن المپیک تیم‌هاوورزشکاران‌بسیاری ازایران 
حضورداشتند که حوشبختانه آقایان منصوربر زگرد ر کشتی 
آزاد و محمد نصیری دروزنه‌برداری موفق شدنددو مدال نقره 
وبرنزبرای کاروان‌ایران کسب کنند.البته‌سالهای ۱۳۵۱و ۵۲ 
نیز سرپرست تیم ملی فوتبال ایران بودم.آن‌ايام آقای حشمت 
مهاجرانی سرمربی تیم ملی فو تبال ایران بود. بازیکنان آن موقع 
تیم ملی نی زآقایان علی پروین, ناصر حجازی, حسین گازرانی؛ 
حسن روشن» غفو ر جهانی» محمد صادقی؛ علی رضاعزیزی» 
ایرج دانایی‌فرد. سعید مراغه‌چیان آندرانیک اسکندریان و... 
بودند. ان سال تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ارژانتین 
انتخاب شد ولی من همراه تیم نرفتم! 

نا گهان چرخ‌مان شکست 

تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای المپیک مونترال در مقابل 
تیم‌های کوبا و لهستان خوب بازی کرد. نتیجه شکست مه بردو 
از تیم لهستان وشکست دادن کوبابایک گل» انهم دردیداری که 
باتیم‌های طرازاول جهان بازی می کرد 
وچشم‌هاراخیره کرده‌بوده تحسین 
متخحصصان فو تبال رابرانگیخت. 

فوتبال‌ایران‌د رآن‌المپیک آبرومندانه 
مبارزه ک ردو تا آنجا که ممکن‌بودو 
می توانست به عنوان قدرت اول فوتبال 
آسیاظاهر شد. وقتی ایران به دور دوم راه 
یافت با شوروی روبرو شد که دوبریک 
به آن تیم باخت و حذف شد. 

اماواترپلوی ایران به عنوان برگزیده 
قاره آسیاپابه‌مبارزات المپیک مونترال 
گذاشت ودردیدارهای ش باتیم‌های 
ایتالیا؛یوگسلاوی. کوب ا؛مکزیک: 
استرالیا؛ کوبا(برای‌باردوم) کاناداو 
شوروی, ٩۲‏ گل خورد. ۱۲ گل زدوبا۸ 
بات وبدون پیروزی وامتیازدرمکان 
آخرقرار گرفت. 





تجربیاتم برای جوانان 

نوجوانان‌وجوانانآینده‌های 
این کشورند. آنهااگر می‌خواهند 
دردرس وورزش موفق باشند 
باید به نصایح بزرگترها گوش 
وت مکی تون توص هة من ب 
آنهااین است: اول درس و 
دانش رامهم بگیرند بعد سراغ 
ورزش بروند. چند پیشنهاد برای 
مدیران ورزش به ویژه شسنا: هر 
ورزشکاری امکانات. مربی 
حوب‌وتامین‌زند گی راتوأماً 
می‌خواهد. با این شرایط یک 
شناگر علاقه مند چقدر می تواند 
ترقی کند؟ همین استخر شیرودی را مثال بزنم. چراما به شناگر 
باید بگوییم برود آزادی تمرین کند. 

آیانباید امکانات استخر شیرودی فراهم شود تاشناگری که 
محل زند گی‌اش همین نزدیکی است. در این استخرشنا کند؟ با 
این اوضاع و احوال شناگر ما شاید نتواند به آرزوی قهرمانی در 
اسیا و جهان و المپیک برسد. 

شا گردان‌من 

شاگردان‌من: و حیدمرادی(رئیس فعلی فد راسیون‌شنا)؛ 
حیدر شنجانی (چند سال ر کورددار صد متر کرال سینه بود). 
پرویزهدایت. محسن علیآبادی, افشین حضرتی (ر کورددار 
هجده‌ساله قورباغه کشور) حسین نسیم. بهزاد رجبیان قدرت 
شیرازی و... آذربودند. در مدت مربیگری اینجانب حدودآهفتاد 
باررکوردهای‌ایرانتوسط آقایانی که‌در چند سطرپیش نامشان‌را 
نوشتم فرو ربخت وبالاتررفت و آنهارکورددار کشور بودند. 

رمز موفقیت‌من 

بنده‌وبسیاری ازور زشکاران‌قدیمی‌وپیشکسوت باامکانات 
کم ورزش کردیم و قهرمان مربی وسرپرست شدیم. البته شنا 
ورزش مشکلی است وباید امکانات بسیار در اختیارشناگر قرار 
گیرد.وقتی دولت ازمردم‌مالیات می گیردبایدبرای انهاامکانات 
ورزشی به ویژه استخر شنا و امکانات آن رافراهم کند. 





صحنه ای از بازی تیم های فوتبال ایران و لهستان در آلمپیک ۱۹۷۶ مونترال 





واژه «پییش‌کسوت». 
ا او ار 
پیش کسوتی» از مراتب ودرجات 
مریدال مس وب می شود.این‌واژه» 
به تدریج به سبب فضای عرفانی و 
اعتقادی زورخانه‌هاو کشتی‌های 
پهلوانی وباستانی به زورخانه‌ها 
راه یافت وپیش کسوت به کسی 
اطلاق می‌شود که از همه باسابقه تر 
وقدیمی‌تردرپهلوانی. از همه 
بزرگتروبرترباشد.البته به مرور 
زمان. این واژه در سایر رشته‌های 
ورزشی رواح‌یافت ودرواقع به 
صورت یک واژه تخصصی در 
ورزش کاربردپی دا کرد و خاص 
ورزشکاران شد. 

درسال‌های اخیس‌واژه 
«پیش کسوت»به دلیل مشابهت 
آن با واژه‌هایی چون پیش آهنگ» 


پیش گام و نظایر آن‌هاء و مترادف 


پیشسوند «پیش» با مفهوم قدیم و 
قدمت اغلب درباره آغا زگران با 
افراد باسابقه به کار می‌رود. 
اکنون با توجه به ارزش واعتبار 
بزرگان‌ورزش ونقش ‌الگویی و 
اسطوره‌ای پهلوان ان و قهرمانان 
که سمل فتوت. جوانمردی. 
شسجاعت.سخاوت. اخلاق نیک 
مردمداری» میهن‌دوستی ایمان 
و اعتقاد هستند به کارگیری واژه 
«پیش کسوت» در سایر زمینه‌هابه 
ویژه‌مواردی که‌این مفاهیم درآن‌ها 
مصداق ندارد. شایسته نیست واز 
اعتبار آن می کاهد. 
خحوب ات اکه مسوولان 
زبان شیرین فارسی به ویژه 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
وسازمان‌صداوسیماعلاوه‌بر 
اقدام لازم در زمینه تخصیص واژه 
(پیش کسوت» به متولیان اصلی آن 
در خصوص احتراز از به کار گیری 
این واژه در سایر موارد اهتمام لازم 
بهرام افشارزاده 
دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران 
رئیس انجمن پیش کسوتان ورزش ايران 
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نما شا که راز زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


بامن باش 
تا که از طعم تو لبریز شوم بامن باش 
e‏ 
خیلی ابری شده‌ام بارش من نزدیکست 
باس ای 
غزل امشب هوس مع رکه در سر دارد 
ترسم از حادثه لبریز شوم با من باش 
شده‌ام لایق مهری که ببوسم دستت 
اکه‌پابوس شمانیز شوم بامن باش 
آنقدر زنده بمانم که در این باغ بهار 
تااناری تو پاییز شوم با من باش 
مثل یک شیشه ترک خورده دلم» می‌ترسم 
بشکنم» خرد شوم ریز شوم بامن باش 
حسین عوض‌زاده گرمسار 


دل نکاره‌ها 
امشب دوباره پر شده‌ام از ستاره‌ها 
آتش بیار معر که‌ام چون شراره‌ها 
عاشق‌تر از هميشه ودل داده‌تر ز پیش 
دل بسته‌ام به شعر خود این دل نگاره‌ها 
دل بسته‌ام به پرسه زدن‌های شب به شب 
در کوچه‌های قافیه‌ها -استعاره‌ها 
موجی به پیش برد مرا -موج دیگری 
تا ساحلم کشید چنان تخته پاره‌ها 
کت( 
من آسمانیام چه کنم گر نمی‌شوم 
مثل شما زمینی و پابند قاره‌ها 
یک عمر مثل آینه‌ای ساختم فقط 
من با نگاه‌های شما سنگ خاره‌ها 
منصور علیزاده -امیدبه 










کودک شعر 
بی‌شک و شبهه منشاء شعر و غزل تویی 
بی‌شک و شبهه غایت شعر از ازل تویی 
کم استفاده می‌شود از چشم مست تو 
گرچه‌برای مشکل غم راه‌حل تویی 
آری ورای عافعی عالت ریاد حمست 


رای مناقشنی‌ترین علل توبی 
گر در نیاز کردن» فصل الخطاب» من 
در ناز کردن اما ضرب‌المثل تویی 
آغوش باز کن «افق» ای مهربان من 


امشب برای کودک شعرم بغل تویی 
یوسف شیردژم -فسا 


دو شعر از مجموعه شعر جد بدا لانتشار 
«پنجره‌ای به اندازه قرص ماه» 
سروده حسین پیر تاج 


عروس 
ایوان کودکی چقدر به ماه نزدیک بود 
کی کم 
و اهسته اهسته بالا می‌رفتم 
ابرها پچ پچ می کردند: 
این کیست؟ 
نگاه کنید 
عردب رم لس ره 
ایا به راستی 
عشق هر گز نمی‌شکند؟ 
و این هزاران هزار آواز 
که در جهان طنین انداز است 
هرگز نخواهند مرد؟! 








دو غزل از مجموعه شعر جدبدالانتشار «پیاده‌روی در اتوبوس» 





سروده ساعد باقری 1 
کف‌بینی سر ۱ 
چه بود آن سان سبک دل بردن و شیرینی‌ات با ما؟ عید از نگاه‌های تو می‌ریخت ظاهرا 
و اکنون چیست این سان تلخ سر سنگینی‌ات با ما؟ وقتی که چشم‌های تو می‌رفت با ترن آغازمن 
بگوپاور کت ایک پر شراها ۲ وقتی که سوت میک ك 
شب از اسمان شهار ۱ ۱۳ دروسی . و حاصل چشم انتظاری‌های من 
مگربد دیدی ازبی‌رنگ بودن؟ ای زلال ای عوب! ‏ ۳ ۳ ۳ ۳ TS‏ 
که اکتوت می‌زند در چشم ادن ۰ ۳ از تکه تکه‌های چ ا گوهر آبی‌تر از فیروزه‌ام 
چه شد رسم وفاء آیین دلداری که انجامید وقتی كەچ ۳ ای تو از آیینه‌ها آیینه‌تر 
به‌این بی‌رسمی و این گونه بی‌آبینی‌ات‌باما؟ 2 ۳۳ آسمان سمت تو بی کینه تر 
از اول هم تو «کف» می‌دیدی و می خواندی اش «دریا» دیگرچه فرت ۱ ۳ شرجی نام تو را باریده‌ام 
ا e‏ اش ي با تو در نبض عطش روییدهام 
شکرانه مسن رن پک ی E lS‏ 
O‏ ر ی شی و و 
E SYS‏ ای نسیم خنده‌هایت دیدنی 
TT e‏ ۹ عطر لبخند نگاهت چیدنی 
DDS‏ ا اا رر 
چه داغهای شریفی» برای دل بر گزیدی 


حراج نای و نوا بود رواج دین ریا بود 
شکسته بر دست ما بود. دلی که از ما خریدی 
ا کر 
بهشت رویید در من اگر به خونم کشیدی 
نبودی و گم شدم من: چه شام سرد و سیاهی 
گشودی آغوش بر من: چه صبح گرم و سپیدی 


قوانه هاي ادیی 


غفار فرمانی - شیراز 

چند نمونه دیگر از اشعارتان را برایم 
بفرستید.اگر به مضامین تازه بپر دازيد 
سروده‌هایتان رنگ وبوی دیگری 
خواهد گرفت: 

به پای دوست عمرم راهدر کردم 
پشیمانم که کاری بی‌ثمر کردم 

شدم گمراه و از کس ره نپرسیدم 

به غفلت از ره باطل گذر کردم 

فاطمه عطایی - کوثر 

همانطور که قبلا عرض کرده‌ام. 
دوستان شاعرباید اشعارشان راتوسط 
که فکس می‌شود ناخواناست. 
سجادامینی -تهران 

آفتاب با تاب و ناب و شبتان و... قافیه 
می سود 


¢ 
1 










ا 


کوروش قدیمی -کرج 


فریدون‌توللی‌ونادرنادرپورسالهاست درمیخا-فعلاتن 

که رخ در نقاب خاک کشیده‌اند. نه زدند -فعلات 
سحر ملک -#«هیجان گل آدم -فاعلاتن 
قسمتی از سروده‌تان راباامید دریافت ‏ بسرشتن-فعلاتن 
آثار بهترتان می‌خوانیم: دوبه پیما -فعلاتن 
e‏ نه زدند -فعلات 
وعشق شب 
تک شب 

آمسمالن وا که باران هم 

زیر پر می گیرند راه امدنش را 

شهاب احمد پور - خرم‌آباد گم می کند 

تقطیع بت موردنظرشمااینگونه. ومن 

ات با دستهایی به رنگ پنجره 
دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند بای آهدنت 


دوش ديدم -فاعلاتن 
که ملائک -فعلاتن 


رضا پنبه‌ کار -جویبار 


بی‌تو پایانم» مرا آغاز کن 
سیدرضا قریشی نژاد -سبزوار 


سیاره 
دراین سیاره‌ای که من پرسه می‌زنم 
چیزی شبیه چشمه 


پیدانیست 

شبیه ماه 

ستاره 

به رنگ آسمان باشد 

وبه گرمی خورشید 
منوچهر آتشک -رشت 
هميشه 

همیشه ياد تو 

پیش روی من است 

بر پیشانی ماه 

و در چشمهای خورشید 

روی‌برگها 

و قطرات باران 

همیشه ياد تو 

درقلب من 

تنل 
کی باسر سلیم‌زاده رشت 


"0"7 لمات 


ر ای کسی مر که ادت تب کند 


9 حثل ار انی 





کر 





حمله‌دردریا 

اگرچه آمریکادر جنگ‌جهانی اول ازابتدابیطرف بود. 
اما رابطه اقتصادی خود را بویژه با انگلستان حفظ کرده 
بودورفت و آمد کشتی‌های تجاری‌میان آمریکاوبریتانی؛ 
تاحدودی آلمانهاراعصبی کرده‌بود. آنها مدعی بودند 
که اگرچه آمریکا مستقیما به تجارت اسلحه با انگلستان 
نپرداخته بود» اما نتیجه این معاملات و تجارت مواد خام 
هم به مسلح کردن بریتانیا کمک می کرد. در نتیجه پس از 
دو سال اول که آلمانهااز حمله به کشتی‌ها ی آمریکای که 
عازم بنادر انگلستان بودند. خودداری می کردند. از سال 
مسوم‌این تعارف راکنا گذاشتنه‌وباهدف‌قرارگرفتن 
کشتی‌های تجار یآمریکا: تعدادی ازملوانهای آمریکایی 
هم جان خود راازدست دادند که این به مذاق آمریکاییان 
خوش نیمد 

غرق شدن لوئیزیانا 

دراین دوران یکی از حوادث سرنوشت‌ساز»غرق 
شدن کشتی عظیم ومسافری /تجار ی آمریکاموسوم به 
لوئیزیانابود. کشتی لوئیزیانا پس از آنکه از نیویورک به 
بندر لیورپول سفر کرد در باز گت با دوهزار مسافر 
دوباره‌راه‌نیویورک رادرپیش گرفت. کشتی‌هنوزمسافت 
زیادی از سواح‌ایرلندفاصله‌نگرفته‌بود که یک زیردریایی 
یوشکل الم ان‌بانام(یو > ۲)لوئیزیاناراباآژدرمورد 
هدف قرارداد.اژدر به موتورخانه اصابت کردو بلافاصله 
حریقی عظیم در کشتی رخ داد. نتیجه آنکه کشتی تنها در 
مدت هجده دقیقه غرق شد و از دو هزار مسافر یکهزار 
ودویست نفر جان باختند که شامل بي بیش از یکصد تن 
آمریکایی هم بود . متعاقب ان گر چه دولت آلمانرسماً 
عذرخواهی کرد اماروزنامه‌های آلمان‌ومردم کشور 
ابرازخوشحالی بسیاری کر دند و مدال افتخاری هم به یاد 


اجساد جان باختگان و قربانیان حادثه غرق شدن لوئیزیانا 


۳ 
ات کی کوج بر ۳۳۷۵ 


نفرت از جنگ در آمریکاییان. تبدیل به انگیزه همگانی برای شر کت در آن شد 


۵ آمریکادر جنگ جهانی اول 


سه سال پس از شروع جنگ جہانی اول آمریکابه عنوان یکی از متفقین وارد جنگ شد 





نفرت و انگیز o‏ 
زمان ی که جنگ جهانی اول آغاز شد تقر یباً تمام یآمر یکا ییان از حضو ر د رآن نفرت داشستند و خواهان بیط رف ی ای ن کشور 
بودند.اما همچنا نکه جنگ ادامهپید کرد اوضاع سیاسسیاز طرفی وشسرایط اقتصاد ی از سسوی دیگ رآمریکا بیان راوسوسه 
کرد تاوارد جنگ شوند .بویژه آنکه ش رکت‌های بز رگ و صنعت یآمریکا از چنین فرصت مناسبی برای افزايش تولید و به دست 
آوردن سود سر شار به سا دگی نم یگذ شتند و چنین شد ک هآهست هآ هسته تغییراتی د ر نظر و عقید هآمر یکا ییان پدی دآمد .در 
جای دیگر خروج روسیه از جنگ هم به نا گهان جای خالی یک قدرت بزرگ را در میان متفقین مشهودتر ساخت و چنین شد 


که لا یحه ورود به جنگ به کنگره معرفی شد. 


این واقعه به ناخدای زیردریایی آلمانی اهداء شد. ضمن 
آنکه‌درمیان امریکایی‌های جان باخته‌هم چند شخصیت 
سیاسی.هنری و تجاری هم و جود داشت. این واقعه نظر 
بسیاری از امریکایی‌هاراکه تاان‌زمان از بیطرفی آن کشور 
در جنگ حمایت می کردند, تغییر داد. 
در کنگره 

دراین میان‌وودروویلیون ری س جمهو رآمریکا 
که‌درانتخابات |مریکادرسال ۱۹۱ توسطمردم‌بااین 
شعار راو مارا از جنک دور تکهاشکا نطاب شا بوک 
باتغیی رد رآراءوعقایدعموم‌مردم.درمدت تنهاچند 
ماه‌طر فدارشرکتآمریکادر جنگ شد. از سوی دیگر 
فشارشرکت‌های‌بزرگ آمریکایی که‌ناگهان جنگ را 
یک لقمه چرب و نرم برای افزایش در تولید و فروش آن‌با 
قیمت‌های‌بالابه‌اروپایی‌هایافته‌بودند.برروی‌نمایندگان 
درمجلس کنگره و سنا آغا زشد و سرانجام سیاست خام 
واشتباه آلمان در امضای یک معاه ده ضدآمریکایی با 
مکزیک که‌همسایه آمریکابابیشتر ازدوهزار کیلومترمرز 
مشترک بودسبب شد تاافکار عمومی آمریکابیش از پیش 
برضدآلمان جلوه کند.وسرانجام زمانی که پرزیدنت 
ویلسونلایحه ورود آمریکابه جنگ رادر کناربریتانیاو 
فرانسه و برضدآلمان واتریش به کنگره‌معرفی کرد.در 
سنابا ۸۲ رأی موافق و ٦‏ رأی مخالف و در کنگره‌با ۳۷۳ 
رأی‌موافق و ۵۰رأی‌مخال_ف‌ورودآمری کابه جنگ‌به 





EEE EEE ETE 


صورت یکجانبه‌ای تصویب شد ودرحالی که سه‌سال از 
آغاز جنگ جهانی اول می گذشت. ایالات متحده آمریکا 
هم در کناربریتانیاو فرانسه و برعلیه آلمان‌واتریش گام‌به 
جنگ جهانی اول گذاشت. 

آلمان که پس ازانعقادعهدنامهباروسیه آن کشور 
شکست خورده‌را خارج از جنگ یافته ب ود تمامی 
لشکرهای خود رااز جبهه شرق که بالغ بر دو میلیون 





مراسم ری گیری در کنگره آمریکا TEE‏ 





۳ 





شرکت های نفتی آمریکا نقش مهمی در ورود به جنگ ایفا کردند 


سربازمی شد به جبهه غرب فراخواند و مصمم شد تا 
قبل از آنکه نظامیان آمریکایی آمادگی کامل برای حضور 
در جبهه‌های جنگ رابه دست آورند کار رابایک حمله 
همه‌جانبه به سپاهیان انگلستان و فرانسه یکسره کند و تا 
شش ماهی که‌هنوزبه‌ورود کامل آمریکابه جنگ مانده 
بود پیروزی دراروپا را کامل کند. 
نام رمز «مایکل» 

درسومین ماه‌ازسال ۹۱۸ یاف ماد ۱۳ 
ویلهلم‌دوم‌پادشاه‌آلمان‌وبه‌فرماندهی‌دوتن‌ازبزرگترین 
ژنرالهای آلمان موسوم به هیندنب ورگ و لودندورف» 
ارتشهای دوم هفدهم و هجدهم المان باسه میلیون 
مسربازیکیازبررگرین عم 2 > ۳ ۱ 
پس ازبمبارانی چندساعته از جانب توپخانه ونیروی 
هوایی آغاز کرد. این حمله از آنجا که باعنصر غافلگیری 
هم‌همراه‌بود درابتدای کار باموفقیت همراه‌شد و آلمانها 
در یک جبهه‌به وسعت ۹۵ کیلومترباسه‌هزارو پانصد 
توپ بزرگ, هفت هزار توپ کو چک با هفتصد هواپیما 
وبیشتر از سه‌میلیون سرباز شروع به 
پیشروی کردند و چنین جبهه وسیعی ‏ ۰ 
برای مدافعین انگلیس و فرانسه بیشتر 
ازآن کش آمدەبود ت ۱۱ ۳ 
مقاومت موثری دست بزنند 


As 


و 


مارشال لودندورف طراح «مایکل» او 2 ما 
N‏ 
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ویلسن رئیس جمهور آمریکادر هنگام جنگ جهانی اول 


پاریس در خطر 

دراین میان مارشال لودندورف» یک هدف بسیار 
مهم رابرای‌هجوم «مایکل»درنظر گرفته بود. درواقع 
اوبه منظور شکس تن کمر مدافعین متفقین دربخش 
مرکزی جبهه» پاریس, مرکز فرانسه راهدف خود قرار 
داده‌بود. اومی‌دانست که با تصرف پاریس. کلیه انگیزه‌و 
غرور در نزد مدافعین از بین رفته و به احتمال قوی تسلیم 
شدن متفقین نتیجه این تصرف می توانست تلقی شود. 
ازاین روبیشترین فشاردرعملیات «مایکل» دربخش 
مرکزی به سوی پاریس اعمال شد و در ابتداهم حملات 
تاحدی موثرواقع شد. درواقع قوا ی آلمان پس از تصرف 
سوسیون به دوشن رسید و سپس با گذشتن از شاتوتیری» 
تاگهان سه ارلن ان ار 
پاریس رامشاهده کردند.این مهم روحیهآلمانهارابه‌میزان 
حیرت‌انگیزی تقویت کرد چراکه آنه علاوه‌بر پیروزی» 
پایان جنگ وبا زگشت به خانواده‌های خودشان راهم در 
رویای خود می‌دیدند. 

دربخش شمال‌هم وضع به همین منوال بودو مارشال 
هیندنبورگ که رقابت داخلی شسدیدی‌هم‌بالودندورف 
داشت. سعی ک رداز او عقب نمانده و در نتیجه سربازان 
آلمانی در بخش شسمالی هم پیشسرفت کسرده و پرون و 
سن کر رس ری و 
و البرت خود رادر حومه اراس یافتند که در کنار پاریس 
از اهداف عمده المانها بود. 





پیشروی آلمانهادر عملیات «مایکل» 





مردم در شهرهای فرانسه پس از آگاهی از پیشروی آلمانها خانه و کاشانه خود را ترک می کنند 


وضعیت حساس 

اکنسون‌دیگرمتفقین گردن‌خودرازیر تيغ احساس 
می کردند در تمامی جبهه‌ها آنها مجبور به عقب نشسینی 
شد بودند ضم ن آنکه از نظر تسلیحاتی هم از آلمانها 
عقب تر بو دند ونفرات نظامی کمتری‌هم داشتند.از نظر 
روحیه‌هم نظامیان انگلیسی وفرانسوی باافت شدیدی 
مواجهشدهبودندودرهمه جاشرایط انهاباناامیدی 
شدیدی‌همراه بود و تاورود آمریکایی‌هابه صورت موثر 


توپخانه آلمانها مواضع متفقین را بمباران می کنند 


بسه جنگ هم هنوز یکی دو 
ماه‌باقی‌مانده‌بود.وبدین 
ترتیب‌بودکه‌سرفرماندهی 
متفقین متوجه‌شد که 
باید یک تصمیم بسیار 
E‏ 
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دادن نسهرهای مهم یک به 

ع یک‌وضعیت آنهاراروبه 

e‏ قهقرابرده بود و در اینجا 
مجروح خود رااز خطوط نبرد ا 

a‏ بودکه‌یکی‌ازبزرگترین 


تصمیمات نظامی از جانب 
متفقین اتخاذشد و انهم نه تسلیم بودن هعقب نشینی ونه 
ادامه جنگ به همان شکل»بلکه تصمیم به انجام یک حمله 
همه جانبه بود که مانند آلمانه ااز تمامی قدرت موجود 
باید بهره گرفته‌می شد. درواقع ضدحمله تنهاعملی بود 
که‌می‌توانست برای آلمانهای مهاجم غافلگیرانه باشدو 
آنهاراقدری به فکر فروبرد.مهمترا زهمه‌اینکه آنهابدانند 
که از پایان زودهنگام جنگ خبری نیست ونه پیروزی در 
کاراست ونه بازگشت به خانه‌واین تفکرات می توانست 
روی روحیه آلمانها تثیرمنفی بگذارد.و بدین ترتیب‌بود 
که‌درمیان حملات شدید المانهاء متفقین‌هم در جبهه‌ای‌به 
عرض یکصد کیلومتردست به‌بزرگترین ضد حمله تاریخ 
بابیشتر از دو میلیون سربان پانصد هواپیماوده‌هزار توب 
بزرگ و کوچک زدند که در هفته آینده به نتیجه این نبردها 
می‌پردازيم وبه شکل غافلگیران‌ای متوجه می‌شویم که 


پایان جنگ نزدیک می‌شود. ۳ 


MS ۱‏ چ ت شش 
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که دا داذا 


مشو 


دت کند از رسوایی 
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سنگ آسمانی b@yahooظNeveshte_Na‏ تین ۹ 


تازنینم:خوبم 
آسان که می گیری هزار راه روبرویت گشوده می شود. 
اما وقتی سخت می گیری روزنه‌های کو چک امید هم 
بسته می شوند. این ذات زند گیست. به نهان گشتن و 
پنهان شسدنت هیچ منان منم آن سسنگ گرانی که ز هر 
حادثه‌ای باخبرم. راہ را گم نکنی! ۱ 
سنگ آسمانی 
× پیامبر اکرم(ص):هر که را که خدازنی پارساداده وی را 
برابسرنیمی ازدین خویش یاری کرده و باید درباره نیمی 
دیگر از خدا بترسد. محسن ذوالفقاری 
× مر کز تقواء قلب عارف است. نه فکر او. 
نوراللّه خواجات 
× همیشه قلبت رابااسنجاق عشق به قلب دیگران پیوند 
بزن. نگار گرجی شاهین شهر 
× هی می‌شکنی بشکن! این قند که پارت نیست. 
عباس عابد 
× صداقت تنها | متحانی است که نمی‌توان در آن تقلب 
کرد. هادی درخشان انزلی 
× پل ورلن: تنه ازندگی کردن بهتر از رفاقت با نارفیقان 
بهناز عجم اکرامی شاهرود 
× مالکیت اسمان رابه نام کسانی نوشته‌اند که به زمین دل 
بسته‌اند. اسمانی باش. 
× هر کس قدر سکوت را بداند زبان به لغو نمی گشاید. 
سماء 


است. 


سیده فاطمه حسینی 


× باارزش‌ترین انسانها خوشبختی را در درون خود 
جستجو می کنند. رنگین کمان 
× انسان‌با دستهایی گره کرده به دنیا آمد تا بگوید همه 
چیز رامی خواهم اما با دستهایی باز رفت تا بگوید هیچ 
چیز را نتوانستم ببرم! فاطمه کاظمی 
× پائولوکو لیو: آنکه از عشسق رنج می‌برد میلی به شفا 


ندارد. صبامهربانی‌فر 
× خدایا! از آنجا که تورادوست دارم بی‌نیاز ترین شسهره 
شهرم! الهام شيخ الاسلامی 
× چه زیباست وقتی دراوج نشاط وبی‌نیازی هستی دست 
به دعا برداری. یوسف 
× بهترین جمله برای حل یک اختلاف همیشگی اینست: 
من اشتباه کردم! آرزو رحیمی مقدم 


عشی بورزبه آنها که دلت را شکس تند» درخت باش 
برغم تبرهاء بهار شوو بخند که خدا آن‌بالا همیشه با 
مریسا 


ماست! 
وزیا کی نوکت ودر کشت ار کاک 
زهرامترجمی 
× منت خلق رابرای لقمه نانی می کشیم» دیگری نان 
می‌ دهد مانازایشان می کشیم. چون توکل نیست کار 
مابه دست مردم است. خواجه ما رامنتظر» »مانازدربان 
می‌کشیم ستاره دنباله‌دار 
× همیشه از خوبی‌های ادما برای خودت دیوار بسازو 
هروقت در حقت بدی کردن فقط یه آجر از دیوار بردان 


SS 


۳۳۷ ون‎ 1 e 


× آسمان هر کس به اندازه معرفت اوست» بی شک آسمان 
تو بی‌انتهاست نسرین رسولی 
× تو گفتی: تا شقایق هست زند گی باید کرد شقایق هست 
تو نیستی چه باید کرد؟ آزاده 
× دکتر علی شریعتی: خدایا مگذار آنچه راحق می‌دانې 
به خاطر آنچه بد می‌دانند کتمان کنم شاکی 
× هیچ وقت از خدا نخواه که همه دنیا مال تو باشد» همیشه 
از حدا بخواه کسی که همه دنیای توست مال کس دیگه‌ای 
نباشه آذرخش 
«به شانه‌هایم زدیا ای۹ جد دل 
خوش کرده‌ای؟ زدودن برف از شانه‌های آدم برفی؟!! 
یاس کوچک 
× تا که پرسیدم ز منطقء عشق چیست؟ در جوابم اینچنین 
گفت و گریست لیلی و مجنون همه افسانه‌انده عشسق 
تفسیر زهرا(س) و علی(ع) است منا 
× همدم گل گشته‌ام, همبستر خاکم مکن. قطره قطره 
میچکم از چشم خود پاکم مکن آسمان پرستاره 
اگر آن کسی که می‌خواهی نیستی» پس فرقی ندارد که 
بت مصطفی کیانی 
× زمانه به من آمونعت که دست دادن معنی رفاقت نیست... 
حرف زدن قول ماندن نیست...و عشق ورزیدن ضمانت 


تنها نشدن نیست... مهشید 
× از وقتی چشمانم را از دست دادم دیگر مرتکب گناه 
نشدم فرشاد گرجی محمدزاده 


× نه شرم و حیانه عار داریم از تو اما گله بی‌شمار داریم از 
توء ما منتظر تو نیستیم (آقاجان) تنها همه (انتظار) داریم 
از توا عبدالکریم محمد خیری 
0 زمن رب جلی. گفت توغرق 

هی؟ گفتمش: یارب بلی. گفت» پس آتش نمی گیرد 
پر oC‏ 
یاعلی(ع) نينا 
دای دوست غرور دلت احساس مرا درک نکرد» آفرین بر 
غم عشقت که مرا ترک نکرد تنها 
با خون غم نوشتم غربت مکان ما نیست. از یاد بردن 


دوست» هرگز مرام ما نیست ابوالفضل دیلمی 
×در خحلقت خداوند هیچ اشکالی وجود ندارد» تمام 
رنجها در ذهن انسان شکل می گیرد خاکستری 


× می‌دونی مخت ترین لحظه زند گی چیه؟ وقتی بفهمی 
واسه کسی که تموم زندگیته فقط یه تجربه‌ای!! ۱ 
آراد 
× دنیا به من یاد داد دوری کسی را که دوستش دارم تحمل 
کنم اما وفایه چیز قشنگتر به من باد داد که هر گز کسی را 
که دوستش دارم فراموش نکنم ملیحه ف 
× گل هميشه بهار اگه عشقت کورم کند مهم نیست. حس 
بودنت قشنگتر از دیدن دنیاست پری دریابی 
× از خواجه سوال کردند درحق دنیاچه گویی؟ گفت: 
چه گویم در حق چیزی که به رنج به دست آرند و به بیم 


نگه دارند و به حسرت بگذارند؟ بیقرار از هشترود 
× لبخند حتی زمانی که بر لبان یک مرده می‌نشیند باز هم 
زیباست!! محمدرضا مظلومی 


× در تاریکی سه تاشمع روشن کردم. اولی واسه بودنت. 
دومی واسه دیدنت. سومی واسه بوسیدنت. بعد يه مرتبه 


همه‌رو خاموش کردم واسه مرامت مرضیه سعادتی 
× رفیق بی وفارا کمتر از دشمن نمی‌دانم سرم قربان ان 
دشمن که بویی از وفا دارد غفار قربانی 





× دیوانه را محبت آرام می‌کند. ما را محبت تو دیوانه 
ليلا 


× آسمون به دریاگفت این بالاخیلی خوبه چون همه 
چی‌رو میشه دید. دریابهش گفت: این پایین خیلی بهتره 
چون فقط تورو می‌شه دید مسافر تنها 
× عشق (زمینی)عینک سبزی است که کاه را یونجه ببینی 
ستایش شده خاکی 
× برای به دست آوردن چیزی که تابه حال نداشتیم بايد 
چیزی بشیم که تا به حال نبودیم عرفان شعبانی 
× یکی می‌پرسد اندوه تو از چیست؟ سبب‌ساز سکوت 
مبهمت کیست؟ برایش صادقانه می‌نویسم برای او که باید 
باشد و نیست مرینا 
× هدف ما از زندگی کردن باید شادی دیگران باشد 
قاسم حسین زاده -کمال آباد 
× من پشت حصار لحظه‌ها پیر شدم /با اشک گناه خویش 
زنجیر شدم/کاری به سرم اورد زمانه که من /باسایه 


مردمش درگیر شدم مسافر تنهاء آبدان 
اگه دلت رو شکست صداش‌رو در نیا یه روزی دلش 
می‌شکنه صداش درمیاره! حمیدرضا 


× همیشه یکی هست که درددلت رو براش بگی» ولی وای 
از اون روزی که همون یکی درددلت بشه 


مرجان 
× در عمق آرزوی من است که در وجودت خانه‌ای داشته 


× در دنیایی که خندیدن جرم است. نگاه کردن گناه است؛ 
محبت کردن مزاحمت است. به من بگو پس چگونه ثابت 


کنم که دوستت دارم N.S‏ 
× مهم نیست که ادم کاخ سفید داشته باشد» مهم این است 


× شاید زندگی آن چیزی نباشد که آرزویش را داشتی اما 
حال که به ان دعوت شده‌ای تا می‌توانی زیبا بمان 
لمیرااز تبریز 
× مستاجر قلبمی اگرچه اجاره درست نمیدی ولی هرگز 
بیرونت نمی کنم سهیلارهنما 
× قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده 
مادر احمد 
× عاشقان را عشق فرمان می دهدب لو تیان رامعرفت 
الهه ناز 
× صداقت بهترین سیاست است.پس احساس همدیگررو 
به بازی نگیریم ساشا 
× یکی می دونه دوستش داری» یکی نمی دونه دوسش 
داری... بیچاره اونیکه فکر می کنه دوسش داری 
معصومه لقب (ملک) 
× آنسوی ناکامیها همیشه خدایی هست که داشتنش 
پورتقی 
× دست بالای دست زیاداست. امادست خدابالاتر از همه 
دستهاست عباسی 
ابر بارنده به دریا گفت: اگر من نبارم تو کجا دریایی؟ در 
دلش خنده‌کنان دریا گفت: ابر بارنده تو خود از مایی 
آتشین 
× می گن بین مرگ و لبخند هیچ رابطه‌ای نیست ولی تو 
بخند تا من برات بمیرم ز -س از تهران 
× حتی در کوچه‌های بن‌بست هم راه اسمان باز است 
محمدصادق شادمانی 


جبران همه نداشتن‌هاست 


× سوزی که برف داره بارون نداره» دردی که عاشق داره 
معشوق نداره ابوالفضل خوان گستر 





د ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


طراح جدولها:داودباز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و 
۳۹ پړا و تن ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره برای جداول سود و کوو کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
ار ر فاس تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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1- به طور همیشگی -ورزشی شبیه والیبال با 
ارتفاع تور کمتر که ضربه به توپ بادست ممنوع 
است ۲- اتومبیل -گوشه گیری-استانی‌در 
غرب کشور ۳- کشوری آسیایی -شانه» دوش 
-راز -اشاره۴- مرکز کشور اتریش -دسته و 
تیم -مخلوط سیمان و ماسه --صومعه ۵- اثر 
چربی "دین‌وکیش -"چجاق‌وفربه بوی 
رطوبت ۶- سهل و آسان -نیرومند و توانا 
موی بلند. گیسو ۷- فرزندزاده نبیره -عذر 
مورد قبول -طراوت ۸- زخمی که در پوست 
بدن خاصه صورت پیدا می شود "نوعی زیتون 
خوراکی -طرزو روش -اساس 4- مزه دهان 
جمع کن -دفتری که خلاصه نامه‌های فر ستاده 
و رسیده را در آن ثبت می کنند - گچ بتونه ا 
غذای رقیق -چاه‌ها -سرنیزه -سنگ خارا|1- 
نامی برای خانم‌ها -"بهترین دوست -پارچه‌ای 
لطیف وسبک ازپشم یاپنبه 1۲- کویری معروف 
درایران-همراه ان همیشگی گنبد -فصل 
پاییز 1۴- گوشست به ترکی -قدیې گذشسته 

"رب النوع عشق درنزدیونانی‌ها -حیوان باوفا 
۴-جانوری نرم‌تن شبیه حلزون نام پنجمین 
امام شیعیان "از گلها "برای من ۵- یک یک 

شئت‌منفی سودونه نفع -زموادلبنی 1۶- 
7 -خحلاصی -راه 

باریک که دراثر رفت و آمد چهارپایان درست 
شده باشد 1۷- از دریاها - طلبکار. 


عمودی: 

-١‏ ومیل مخصوص حمل مجروح یابیمار 

ا ا ان 

ماهیان زینتی ۴-کم‌عرض ونازک-مراجعت» 
بازگشت ‏ استوار کردن ۳- خصم "نوعی 


رقص ‌فرنگی -خاندان -فعالیت جسمی یا ذهنی برای 
تفریح یاسرگرمی ۴- از اجزاء سوره "مرغابی -"پیامبر 
صبور - مراد و مقصود ۵-هرگز نه هر رستنی که از زمین 
بروید -اصطلاحی که در مورد شرح و تفصیل دادن زياد به 
موضوعی به کار می‌رود -آغشته به آب ۶- چهره‌پردازی 
E E‏ 4 تقو E‏ 


-بهشت زیر پایش است 
افزار اشپزونجار - 


زیبا و مطبوع -نهنگ آمریکایی. 


تک ری ت۳۳ 


"متحد به هم پیوسته ۸- دست 
یار کتری -میوه‌درخت‌سدر -تکراررسی 
ویکمین حرف زالفبای فارسی ۹-چله کمان -از کشورهای 
فارسی زبان -حرف همراهی *1- آب به ترکی -مخلوق 
خداوند -میوه هزار دانه -زبانه آتش 1۱- کاشف میکروب 
هماری-عجلهزبیماریه ای عروقی ۱۳-ایتالیای قدیم 
-فریاد و زاری -تبسم لبخند ۱۳-حرف فاصله -ننگین 
-زیادی ”من و شما۴!- از آدات استفهام - چشم - تفاله 
چغندر قند -اسباب و اثاثیه خانه 1۵- گشاینده قفل -مانند 
-وسط -صاحب دارنده1۶- یار ویس -تراس: مهتابی 
-راهرو ۱۷ -گیاهی از تیره نرگسی‌ها با گلهای درشت و 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۹6 ویژه نوروز ۱۳۸۸ ایلکای قاری -گرگان 


۱ ۱ اسامی نج مپینارادمنش -ساری 
برنده اول متقاطع :مود غباسی ایام برنده جوایز سفمیده فیضی - بویین ژهرا 
برنده دوم متقاطع: اصغر نایب گاوگانی نوبر -گاوگان فرهنگی: معصومه صالحی -سقز 


برنده سوم متقاطع: سوسن منیری -بابل اسفندیار جعفرزاده - تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
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با هوش خود كلجا ر پروی .۱۳ 


سیروس گنجوی ۱۲۰ 
نقطه به نقطه 
نقطه‌ها را ازشماره یک تا ۳۶به یکدیگر وصل کنید ۹« 


N 
۳۰ | 











ےھ ¬ تر ۱ .تج 
جے.۔ م2 ۳ دیدار بچه موشها! 
٥ e‏ تنج اور این دو بچه موش»یکدیگر راگم کرده‌اند. آیامی توانید از میان‌ این راه پرپیچ وخم آنهاراراهنمایی 
odo  # ۱‏ ۲6۰ کنید تادر وسط میدان یا در گوشه‌ای از تصویر به یکدیگر برسند؟ 
دص ۹ هم 
ي ر هت او 
"الب ¥ ۷ آیا می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید: 
و ۱-در حباب صابون چه رنگهایی دیده‌می‌شود؟ 
8 . + نف ۲ r‏ 4 ۲- کدام ناو و یا کشتی جنگی «پریسکوپ»به کار می‌برد. ناوشکن. کروزر (کشتی جنگی بزرگ 
کے ۴ راردا 


۰ ۹۶ ۳-«دریاچه قو» نام چیست: یک تابلوی نقاشی» یک باله, و یانام یک مکان جغرافیایی؟ 
۵-آیا انسان جزو جانوران خونگرم است يا خونسرد؟ 
n |‏ 


تقویت حافظه تصویر پنهان سده 

مدت یک دقیقه بادقت به این تصاویر نگاه کنبد. سپس مجله | برای آنکه کشف 
رابسته به‌یادبیاورید که دراینجا چه چیزهایی وجود داشته است. 
این تمرین راکه برای تقویت حافظه سودمند است می‌توانیر | خطوط کج و معوح چه 
تصویری پنهان شده 
است.بایک خودکاریا 
ماژیک تیره. خانه‌هایی 
را که دارای نقطه سياه 
هستند رنگ کنید تا 
این تصویر زیبا در برابر 
دید گانتان پدیدار گردد. 
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سس 
۱ ۱ من کدام جانور هستم؟ 
در آفریقا و جنوب غربی آسیا و غرب هند زندگی می کنم. پالتویی به رنگ زرد با موهای کوتاه‌بر تن دارم. 


مردان ماء یال بلندی به رنگ سیاه یا زرد مایل به قهوه‌ای بر پشت گردن دارند. در طبیعت. به سه شکل نام مرا 






به کار می‌برند. اگر مرا برعکس بخوانید. زخمی می‌شوم در صورت. 





آیا می توانید بگویید من کدام جانور هستم؟ 





۳ مات من 


هیچ چ مانند احسان انسان اسب نمی کند 


۵ار سطه 


زیرنظر: جعفر گودرزی 
رصم j .goodarzi@yahoo‏ 


بازیگری از چه زمانی به صورت جدی وارد 
زندگی شما شد؟ 

من چون خیلی به بازیگری علاقه داشتم در 
دانشگاه هم در این رشته قبول شدم. بامجموعه «در 
پناه تو» به کار گردانی حمید لبخنده کارم راشروع 
کردم.در سینماهم برای «مردی از جنس بلور» به آقای 
ری ای و 

(اکثذر کارهای شما کاره ای پرمخاطب 
بوده اند .نظر شما در این باره جیست؟ 

۲( دو تااز کارهای من که‌با آقای مدیری 
بوده» پرمخاطب بودند. به دلیل نوع کار گردانی آقای 
مهران مدیری باروحیه مردم اشناست و مردم هم 
» و کارهایی که به اتفاق 
خانم صبوری انجام می داد. دوست دارند. مجموعه 
برای آخرین بار به کار گردانی آقای جعفری هم به 
دلیل اینکه ایشان هم به ویژگی های کارهای جدی و 

از اینکه در یسک برنامه روتين وهر شسبی 

۲( چراء چون تجربه جدیدی بود ولی به هر 
حال دوست دارم که هر کاری را تجربه کنم. چه تئاتره 
چه سینمایی و چه تلویزیونی. 


اورابعد از «ساعت خوش 






























سحر زکریا: 





گفتگو: شیوا رستگار 


عمرم را کنات ره حالاچه در 


سسحر زکریااز جمله بازیگ ران ی اسست که با کارهای طنز مطرح شد اما رفته رفتهاواز اي نکا رها فاصله گرفت 
e‏ ر اشاس ۔ چندی پیش تله 
آخر ینب شتی باارگردایاحمداتساریاسست کر بارهس سدق غه اطا ی 


است. با ا وگپی صمیمانه زده ایم که با هم می خوانیم 


× شسنیده ایم که از کار طنز خوشتان نمی آید. 
۰ 

فک می کنم کار طنزاصلاً از نظر روحی بامن 
سازگارنیست. کارم را در پاورچین اصلا نپسندیدم 
حتی تا روزهای آخر هم دوست نداشتم. یعنی وقتی 
کار رامی دیدم نمی پسندیدم. از سوی دیگر معتقدم 
که خانم ها نمی توانند کارطنز انجام دهند. یعنی به ان 
سوت که اقایان می تواننل. انم ها نمی تواننداسر 
پاورچین هر روز مسئله داشتم» هر روز آقای مدیری 
می آمد و می گفت: گفتن اینکارو نکن گفتن اینجوری 
فرهاد رو صدا نکن و حرفهایی از این دست. آخر به 
جایی رسید که من می گفتم پس من مثل مجری خبر 
می نشینم و یک سری دیالوگ می خوانم!!! مثلاً یکی 
از نویسنده های کار اصلاً عانم ها را حساب نمی کرد 
وماهمیشه‌باوی‌سراین موضوع جنگ داشتیم. کلاً 
از نظرروحی و شسخصیتی من بازیگر طنز نیستم. و 
فکر می کنم در همه جای دنیا چنین چیزی باشد یعنی 
اینکه بازیگر طنز با بازیگر های دیگه فرق می کند. 

برای اینکه کار طنز مشکل است؟ 

هم مشکل است وهم اینکه تماشاچی زمانی 
که کار طنز من را دیده دیگر در کار جدی نمی تواند 
من را باور و قبول کند. مخصوصاً در ایران! 

× کار سینمایی طنز با مجموعه طنز برای شما 
تفاوتی دارد؟ 

۲((بله, همکاری در پروژه های طنز سینمایی 
راقب ول می کنم چراکه با تلویزیون فرق می کند. 
مثلاً در کار تلویزیون خیلی فشار و سختی هست و 
تماشاچی وقتی کار را می ببیند از آن فشار و سختی 
خبر ندارد. مخاطب نمی داند که در کار روتین هر 
شبی» متنی نیست. متن را لحظه به لحظه و ورق ورق 
به ما می دهند و ما فرصت یک بار خواندن متن را 
نداریم چه برسد به حفظ آن! یادم می اید که اول کار 
برای خیلی ها مثل محمدرضا هدایتی راحت بود. من 
می گفتم بابا متنی بدهید بخوانم. من عادت داشستم 
به اینکه متن رااز قبل خوان ده و تمرین می کردم. 


فکر می کنم کار طنز اصلاً از نظر روحی 
با من سازگار نیست. کارم رادر پاورچین 
اصلا نپسندیدم حتی تا روزهای آخر هم 
دوست نداشتم 





ولی در پاورچین بايد جلو دوربین می رفتی و شروع 
می کردی به کار. گاهی بچه ها می خندیدند و چون 
باید کار به پخش می رسید کات نمی کردند و کاررا 
ادامه می دادند. خب این به بازیگر ضرر میزند. این 
راهم باید بگویم که سراین کار تجربه‌های خوبی 


یک خاطره جالب از فیلمهای سینمایی که 
حضو ر داشتید... 


×۲( شاید باور نکنید ولی فیلم دلداده بدون 
فیلمنامه شروع شد. در طول کار هم فیلمنامه روزانه 
و ورق ورق به دستمان می رسید. چند آدم مختلف 
هر کدام شان در یک روزهایی فیلمنامه راروزبه 
روزو سکانس به سکانس می نوشتند وحتی گاهی 
فیلمبردار در طول کار عملا خودش کارگردانی 
می کرد. مثلامی گفت این دیالوگ ها اضافی است. 
این هارانمی گیریم و.... در طول فیلمبرداری هر کدام 
ازبازیگراندارای سابقة مئل رضویان صالحی»عبدی 
و حتی احمد پور مخبر که بنده خدا نمی توانسست 
دیال وگ های حودش را حفظ کند. از خودشان 
چیزهایی را اضافه می کردند و بداهه می گفتند و 
بعضی وقت ها اصلا کل سکانس نسبت به ان چیزی 
که اولش قرار بود باشد عوض می شد. 

در حال حاضر کار گردان ها برچه اساسی 
بازیگر انتخاب می کنند؟ 

× اینجا یک مسفله است.وقتی کار گردان شماره 
یک ما سراغ آقای ایکس با خانوم ایگ رگ می رود 
فقط به خاطر چهره زیبایشان می باشد. اگر کاررگردان 
شماره چهار ما می رفت سراغ چنین کسانی» می گفتم 
تیپ کارش این گونه است و مهم نیست. ولی وقتی 
می بینیم کارگردان خوب ما هم سراغ چنین آدمهایی 
به حاطر چهره زیبایشان می رود دیگر از این سینما 
نباید انتظار داشت. 

یک باربه یک دفترسینمایی رفتم و یک حرف 
مسخره به من زدند! آن زمان هم اوایل کارم بود. گفتند 
که شما همه چی تون خوبه» ای کاش چشماتون هم 
سبزبود! گریه ام گرفت. من واقعا نمی دانستم به این 
آدم چه باید می گفتم! 

به طور کلی در بازیگری دنبال چه بودید؟ 

× یک علاقه درونی مرا به این سمت کشاند. 
نه عشق و علاقه به شهرت. شهرت تا یک زمانی برای 









من اهمیت داشست. اما پس از مدتی به تخلیه روحی 
نیاز داشتم و احساس می کردم وقتی کار می کنم حالم 
خیلی حوب است و وقتی کار نمی کنم بد! 

پس از حضور در عرصه بازیگری.نگاهتان 
به زندگی عوض شد؟ 

× همه‌انسانهاوقتی وارداین کارمی شوند تغییر 
می کنند.شما مجبورید که خوب ببینید. یکی از اصول 
بازیگری خوب دیدن است.اينکه آدم هارا تحلیل 
کنیا زار روان آنا را راسد وبا آنهاارداط 
عمیق داشته باشید. 

و این در طول بازیگری اتفاق می افتد ؟ 

در طول بازیگری چون هر کاری یک تجربه 
جدید است. اصلاً زند گی یعنی همین» هر روز یک 
تجربه جدید! 

به نظر شما کدام شغل به بازیگری شباهت دارد؟ 

همه شغل های هنری. اعم از نقاشی» 
خطاطی و موسیقی. 

با این هنرهایی که نام بردید رابطه تان چطور 
است؟ 

× گاهی نقاشی می کنم. 

ایام فراغت به چه کاری مشغول هستید؟ 

×۲ (اگر ایام فراغتی وجود داشته باشد فیلم 
می بینم و کتاب می خوانم. 

× جه کتابهایی می خوانید؟ 

×( تاریخی. 

و حتماً دوست دارید در کارهای تاریخی 
هم بازی کنید؟ 

۲ بله, یکی از آرزوهای بازیگری من است. 

(خانسم ز کریسا شسما چند سال اسست کار 
حرفه ایی می کنید؟ 

من از سال ۷۲ کارم را با سریال در پناه تو 


۲ جقدر د ستمزد گرفتید ؟ از کار جقدر راضی 
بودید ؟ 


۳۲ )۳( دقیق یادم نیست ولی به اندازه کار اول گرفتم 
اما ان کار را نابود کردند! 

×مثل اینکه خیلی از پلان های پارس پیروزفر 
راهم در اوردند... 

٤×‏ آن که دیگر افتضاح بود نقشش عوض شد. 
اسمش نفر دوم در تیتراژ می رفت ولی تازه اواسط 
سریال می امد ...! 

۲( کسی که خیلی به او مد یون هستید ؟ 

۲( مادر و پدرم چون که در غم ها و در شادی ها 
با من بودند. 

ار تباطتان با مردم چگونه است؟ 

۳۲ از خود مردم باید بپرسید اما از انها روحیه 


می گیرم. 


درست است E O‏ تون 


به چه چیزی در بازیگری اعتراض دارید؟ 

× بی عدالتی» بی انصافی و اینکه کلاً این کار 

آرامش داشتن در حرفه شما چه وقت معنا 

× داشتن امنیت اقتصادی -روانی تا بازیگر 
به خاطر شرایط مالی مجبور نشود ه رکاری بکند. 
کارش ارزش داشته باشد و فقط برای امرار معاش در 
پروژه های مختلف حضور نداشته باشد. 

۲ ازدواج کرده اید؟ 

نه. (می خواهد چیزی بگوید اما آنرافرومی خورد) 

گویا مخالف ازدواج هستید؟ 

٤×‏ مخالف ازدواج نیستم. ولی با داشستن بچه 
خیلی موافق نیستم 

شما متولد چه سالی هستید ؟ 

× ¥( سال ۵۲ 

× چقدر با اینترنت آشنا هستید ؟ 

جرا ؟؟ دوست ندارید یا وقت ؟ 

نمی توانم با اینترنت ارتباط برقرار کنم 


(اگر هنرپيشه نمی شدید. دوست داشتید چه 
شغلی داشتید؟ 


۲(دلم می خواست نقاش بشوم. البته قبل از 
اینکه وارد این کار بشوم نقاشی می کردم. 

7(فکر می کنید اگر نقاش بودیسد؛ خوش 
بخت تر نبودید ؟ 

من الان هم بد بخت نیستم! 

× نه! منظورم شغل است. 

۳۷ درست است که گاهی خسته و ناراحت 
شده ام و می گویم عمرم را گذاشتم و حالا چه دارم؟! 
ولی کارم رادوست دارم و از آن لذت می برم. هر چند 
به آن چیزهای کوچکی که می خواسستم هم نرسیدم. 
کاری را که انجام می دهم همیشه دوستش داشتم و 
اگر هم شکست بخورم باز دوستش خواهم داشت. 


× آشپزی بلد هستید؟ 

(بله. مگر می شود بلد نباشم. 

ا جه غذایی را بهتر درست می کنید؟ 

٤>‏ باقالی پلو با گوشت. فکر می کنم همه غذاها 
رابه جز قورمه سبزی که دوست ندارم خوب درست 

۲۲ اصلیت شما کجایی است؟ 

×۲ پدرم اراکی و مادرم شمالی است و من هم 
خودم را شمالی می دانم. 

× کحای شمال؟ 

× ۸ رشت 

از چه بازیگری خوشتان می آید؟ 

×( کسی که واقعاً بازیگر بود و حیف شد که 
زود رفت پرویز فنی زاده بود و بعدهم بهروز وثوقی. 

۲( تصویری که از اینده خودت در کود کی 
داشتید... 

از همان بچگی دوست داشتم بازیگر باشم. 

۲( حس شما درباره این کلمات: 

بهرام بیضایی 

× به نظر من نویسنده خوب. 

۲( کافی شاپ. 

× جای دنج. 

× ترافیک 

۳۷ آدم را روان پریش می کند 

۲ گرافیک و نقاشی ۲ 

یاد عظمت خلقت و افرینش افتادن 

(بازیگری 

۳۲ تجربه لذت در دنیای دیگری بودن 

کاعلی حاتمی. 

۳۲۲ ماند گار. 

و حرف آخر... 

از شما و مجله اطلاعات هفتگی که زمانی را 
و مهربان یران بزنم.تشکر می کنم. 


مس 





کسی 


۰ 


که ده خا 


ط بول ذفن داماد 


شود به نو کری هی رود 
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+ م ۰ 
هنک هنر 
نقطه؛ اسر 6 OOO‏ 


مینا ضرابی  Mina-Zarraby@yah00.c0"‏ 
یکی از رویدادهای‌بسیارمهم و خوب‌فرهنگی, که 
اردیبهشت ماه‌هر سال در کشورمارخ می دهد. 
برگزاری‌نمایشگاه‌بین المللی کتاب است.از نقاط 
ضعف و قوت ان چیزی نمی نویسیم چون بسیار 
گفتند و نوشتند.لیکن یک مورد جالب بخاطر آوردیم. 
ازآن بخاطر آوردنها!..در یکی از نشست‌های سرای 
به آنجامی افتد؛یکی از متولیان فرهنگی کشور کره 
که یادمان نمی آید اسمش چه بود؛ اینطور گفت که؛ 
نمایشگاه کتاب در اینجافوق العاده است. به لحاظ 
استقبال وتجمع انسانی!ایشانباابراز حوشحالی از 
این واقعه فرهنگی.قول‌داد در نمایشگاه‌سال آینده 
حتمااز مجموعه های تلویزیونی که در حال حاضردر 
کشور ماباعناوینی مثل جومونگاروانه آنتن می شود 
_وملت راعکس بر گردان‌نموده‌است به صفحه 
تلویزیون _کتاب‌هایی گرد آوری و چاپ شود و به 
نمایشگاه‌عرضه گردد...تو خود حدیت مفصل بخوان 

هه : ۱ 

> 7 نود و اس ام اس! 
فوتبال؛اما گهگاه پیش امد می کند حین پخش بر نامه 
نود.‌نیم‌نگاهی‌به این بر نامه پر تلاطم بیندازیم.انتقاداتی 
به این برنامه پر مخاطب می رود.اما در هیاهوی مشت 
میکروفون, گسیل می دارند به سمت یکدیگر یک 
قدم مثبت وخوب در آن برداشته‌ شده‌است. انهم 
ام اس - که در حال حاضربااین وضع انتن‌ دهی مث 
مث زیبنده تراست برای ان-از سوی بینند گان به 
شکل وسیع ارایه می گردد واگر اغراق نباشد. به نوعی 
نقش جلو برنده را در برنامه نودایفا می کند.چون این 
حرکت. تلویزی ون راز انحصاربرنامه‌ای خارج‌می 
کند و مردم می توانند نظراتشان رادر هر سلیقه ای در 

ارتباط باآنچه به تماشامی نشینند باز تاب دهند. 
۳۹ 5 تس 

7 خیلی ممنونم... 
به خاطر بیاورید. در یادداشت های 
گذشته چیزهایی نوشتیم درباره مجموعه های طنز 
نودشبی که درحال حاضر ساخت آن متوقف شده 
است. بعد از چاپ آن مطلب .یک سئوالی به ذهن 
مان خحطور کرد که» جرا کانال های ورود هنر مندان یا 
سازند گان این دست ازبرنامه ها در تلویزیون اینقدر 
محد ود است؟یعنی در کشورماجز مهران مدیری‌ودر 
معدودمواردی رضا عطاران هیچ برنامه سازی دراین 


۶ 8 
افلاعات یی جر ۳V‏ 


ژانر از مجموعه‌سازی متولد نشده وبه تکامل نرسیده 
استعدادهای تازه و میدان‌ندادن به افراداست؟لابد 
مخاطب تلویزیون باید منتظر بنشیند تانوروزسال 
آینده تامرددو هزار چهرههزار تابه چهره قبلی اضافه 
کند.بشودسه‌هزار چهره و دوباره‌مردم جلوس کنند 
مقابل تلویزیون و تماشا کنند و بگویند..به به!...به به!... 
خیلی ممنونم...یکی می گفت : اینقدر غرولند کن که 


7 انزوای هنری! 

یک نگاه‌به ا یادداضت بیندازید... گمان 
کرد ید درباره هنرمندان پیشکسوت بازنشسته و از کار 
افتادها ست؟نه!اینبار درباره‌منزوی شدن و یابه انزوا 
کشاندن خو د هنر است.البته هنر مند بودن در کشور ما 
کار سختی است»جگر شیر می خو اهد که ما نداشتیم, 
رواین حساب نرفتیم سمتش!اچون‌هیچ مولفه‌ای 
دران‌قابل پیش بینی نیست همه چیز در لحظه است. 
در خبرها آمده‌بود استاد شجریان حضورش رادر 
تاسیس باغ هنر بم که مدتهاست برای راه اندازی 
آن»تلاش بایسته‌ای از سوی‌این هنرمندصورت 
گرفته است.بواسطه‌بی اعتنایی و سنگ اندازی‌های 
اداری از سوی مسئولان استان, منتفی اعلام نموده 
است.اگر کاملا موثق باشد. خبر خوبی نیست.باغ هنر 
ہم می توانست گامی بسیار دلگرم کننده و مهم بعد از 
حادثه تلخ زلزله بم.برای اهالی این منطقه باشد.منتهی 
از آنجا که هنر همیشه در کشور ما بویژه در وادی ساز 
ونواحکم فرزند ناخواسته راداشتهبازهم مورد جور 
و جفاقرار گرفته است. فکرنکنید جو گیر شدیماولی 
توقف این پروژه که بخشی از آن در زمینه ساخت بنا 
به سرانجام رسیده.چیزی شبیه یک زلزله .از نوع دیگر 
است...صنما جفا رها کن... 

وھ پرورش ابو علی سینا... 

سالروزوفات حضرت فاطم4(س).درحین 
رساند. که‌معمولااین کودکان زبان‌بسته‌بین سه تا 
هفت سال هستند.شروع کرد درباره مناسبت أن روز 
صحبت کردن.براپمان باور کردنی نبود که نویسنده 
برای این قشرسنی نوشته باشد.به طوری که مجری 
خودش هم مانده بود مستاصل که چطور این جملات 
راادا کند. تا بچه ها متوجه مقصودش بشونداابه نظر 
شما چراباید یک کودک. دراین مقطع سنی از کل 
زوایای زندگی یک شسخصیت مذهبی با این نوع 
نگارش خارج از ادراکش توضیح بث پشنود ؟جزاینکه 
مجهولات درذهن آنهابیشترمی شسود وسردر گمی 
افزون تر؟ به تازگی غلو درارائه مطالب وآموزش هادر 
قالب کلام متکلف از سوی برنامه سازان کود ک» روند 
رو به رشد پیدا نموده است و کمی بازنگری می طلبد. 
همه ابو علی سینا نمی شوند! باور کنید! 





4+ ۷ 
کمی اسر ین سیم ... 


۷فیلم سینمایی کازابلانکاه جزو شاهکارهای 

اگر می خواهید کمی تاقسمتی بیش ترا زسینما 
لذت ببرید فیلم رابا دقت ببینید. این فیلم پر است از 
دیالوگ‌های جاودانه و جذاب که می‌شود دقایقی را 
با آن به خوشی سپری کرد. برخی هم این فیلم رایکی 
از جاودانه‌ترین عاشقانه‌های‌سینمامی‌دانند.اولین 
نمایش این فیلم در سال ۱۹۶۲ بوده است. 

۷ پدراستاد جمشید مشایخی مهندس شیمی 


بودورئیس کارخانه اسیدسازی پارچین ورامین و به 
همین دلیل او در آن منطقه به دنیا آمد و پدرش به شدت 


۷رودکی حافظ و...موسیقی‌دان‌هم بوده‌اندو 
بسیاری ازاشعار خودراهماهنگ با دستگاه‌های موسیقی 
ایرانی سروده‌انده به همین دلیل است‌هنوزهم بعد از 
گذشت چند قرن هر خواننده‌ای اشعار آنهارامی‌خواند. 
گویی آهنگ و ملودی آن, تازه و امروزی است. 

۷ یک متن پهلوی به نام «خسرو قبادان‌ورید گی» 
نشأن‌می‌دهد موسیقی ونوازندگی دربرنامه‌درسی 
کودکان ایرانی زمان ساسانی و جود داشته است. 

۷ هیچ می دانستیدفیلم شر ک دو ۱۲۵ میلیون 
دلار هزینه ساختش شد و توانست ٩۲۰‏ میلیون دلار 
11 ۰ می‌باشد. 

۷ صحبت‌های استاد شجریان هم در خصوص 
بسیار گیرایی داشست. من روی صدای او خیلی کار 
کردم واوهم خیلی خوب آموزش‌هارادریافت.در 
طول شش سالی که بسطامی شاگرد من بود تامیانه 
دوره عالی با هم کار می‌کردیم. 

۷ بد نیست بدانید جکی چان یک شرکت و مغازه 
بز رگ تولید لباس درهنگ کنگ دار د که بسیار معروف 
است. مارک این لباس‌ها جکی است. 


بهروزرض وی گوینده و بازیگر مطرح و قدیمی از 
عدم حمایت هنرمندان به شدت ناراضی است. 
قول معروف همیشه نگران فردا و وضع معیشتی‌مان 
هستیم چرا می گویند در آگهی‌های بازرگانی حضور 
پیدانکن. گویانفس‌ایاد اد 0 ۱۱۱ 
وقتی میآیند وبه گویند گی دررادیو جلسه‌ای‌ده‌هزار 
تومان می‌دهند بايد چه کرد نباید به گویندگی تیزرهای 
تبلیغاتی و آگهی‌ها روی آورد؟ 

اکا کار وسار کے 


تست و 





وقتی خدا چنین نعمتی به من داده است و رسانه‌هاو 
نهادهای فرهنگی تاوانش رانمی دهند. من چاره‌ای جز 
استفاده از صدایم برای تبلیغات ندارم. 

نشستن و گفتن این جمله که صدای رضوی برای 
تبلیغ و تیزر حیف است. دردی از من دوانمی کند. 


۳1 گوناه و931[ تیتر 
ور عامل الکن ایا ایر 
دفاع مقدس گفت:این انجمن از طرح‌های مر تبط 
باموضوعاصلاح‌الگوی مصرف وتبدیل شدن 
کاب به فیلم حمایت می کد 

۷فروش اخراجی ها۲ به مرز ۸/۵میلیارد 
رسید. 
۷ فیلم سینمایی فرزند صبح به کار گردانی بهروز 
افخمی در ٩۰‏ دقیقه آماده اکران شد. 

4 یر را 
در تله فیلم اسرار پدری به کار گردانی مسعود اطیابی 


است 






فیلم‌سینمایی حروس جنگی به کارگردانی 
مسعود اطیابی اواخر خر دادماه» به اکران عمومی 
درمی‌آید.مریلازارعی, رضاعطاران, کیانوش 
گرامی و... بازیگران این فیلم هستند. 

۷ سازندگان فیلم اسکاری‌میلیونرزاغه 
نشین برای بازیگران کودک زاغه نشسین فیلم 
خود خانه می‌سازند. 

جدیدترین ساخته کمپانی والت 
دیزنی‌باعنوان«بللا»در آهزار و۷۱۹ 
سالن سینما به نمایش درآمد. برای اولین بار 
در تاریخ سینمایک‌هزارو ۵۳۰سالن‌سینمااین 
فیلم رابه صورت سه بعدی نمایش می‌دهند. 

۷ کنسرت محمد رضالطفی به‌همراه گروه 

همنوازان شیدااواخرمردادماه در تهران بر گزار 
می شود. 


کی مشغولہ چه کار 


7 ا 
زمانی کرفتار آل 
فیلم سینمایی «آل» با کار گردانی بهرام بهرامیان به 
پایان مرحله فیلمبرداری نزدیک می‌شود. 





قصه این فیلم درباره مهندس جوانی است که به 
همراه همسر باردارش به ارمنستان می رود و... 

مصطفی زمانی ایفاگر نقش نخست این فیلم است. 

سامان در شمس العماره 

مجموعه تلویزیونی «شمس‌العماره» به کارگردانی 
سامان مقدم و تهیه کنند گی رامین عباس زاده جلوی 
دوربین رفت. نکته جالب توجه روز افتتاحیه این پروژه 
حضور چند کار گردان در پشت صحنه مجموعه بود 









اسکاروایلدنمایشنامه نویس‌ونویسنده‌ای‌شوخ‌طبع 
است. او درباره خود واثارش نظر جالبی دارد. وایلد 
می‌گوید: بهترین نوشته‌های او فقط انعکاس کم‌رنگی 
از حرف‌های در خحشان اوست. حال کمی تاقسمتی از 
حرف‌های درخشان اورا با هم مرور می کنیم. 

-دراین دنیا دو تراژدی وجود دارد. یکی نرسیدن 
به چیزی که می خواهی» یکی رسیدن به آن. 

-بچه‌ای که مرده به دنیا میآید. نشانه این است که 
خدا حس طنز دارد. 

- آدم‌ها نام اشستباه‌های خود را تجربه می گذارند و 
بابت آن به دیگران فخر هم می‌فروشند. 

-وقتی یک نفرعاشق می شود شروع می کند به 


بد نیست درباره کن کمی بیشتر بد انید 

کن» شهر ساحلی کو چک و جمع و جوری است 
بابلوارمعروف«کورازت»درنزدیکی شهرنیس‌در 
جنوب فرانسه و به قول معروف هیچ ربطی به شهر کان 


از مهران مدیری گرفته تافرزاد موتمن محمدحسن 
برزیده و محمدعلی سجادی. 

درروز کلید خوردن مجموعه مهدی فرجی مدير 
شبکه دوو پژمان لشکری‌پورمدیر گروه‌فیلم و سریال 
شبکه دو حضور داشتند. 

دراولین روز تصویربرداری بازیگرانی چون مهرانه 
مهین ترابی درنقش عمه خانمهانیه توسلی در نقش 
لیلاو رویا تیموریان و مسعودرایگان زوج هنری جلوی 
دوربین رفتند. 

فرهاد آییش مرجانه گلچین, اردلان شجاع کاوه. 
مهوش وقاری.ملیکاشریفی‌نیاو...دیگربازیگران این 

خحلاصه داستان: در عمارت شمس‌الزمان کشایش. 
مراسم‌عروسی برپاست. درمراسم عروسی اتفاقی 


می‌افتد و همه به هم می‌ریزند و... 
2 ۳ 





خوش م زگی‌های یک نو یسنده 





گول زدن خودش ووقتی تمامش می کندداردبقیه‌را 
گول می زند. 
-پیرها همه چیز راباور کرده‌اند. میانسال‌هابه همه 
چیز شک دارند و جوان‌ها هم همه چیز را می‌دانند. 
-مد چیست؟ شکلی از زشت بودن که آن قدر 
غیرقابل تحمل است که مجبوریم هر شش ماه یک بار 
-زن‌ها عاشق نقص‌های ما هستند. اگر به اندازه 
کافی از این مهم داشته باشیم هر چیز دیگری راهم در 


(در نزدیکی پاریس) ندارد. سالن نمایش این فستیوال 
به نام سومیو گنجایشی بیش از ۰ ۰ نفر را دارد. 

در کنارس احل شنی این شهر قایق‌های مجلل و 
تفریحی رامی توان به وفور یافت. 


طریقت و نویسنده 
نادرطریقت فیلمس از جوان و خوش فکری 
است کهپس ازسالهاتجربه ان دوزی در عرصه 





ا وتا دور اع ۱ ی ارود 
سینمایی خو د با عنوان «نویسنده» راچندی پیش 
جلوی دوربین برد. 

ان‌طور که د شنيده‌ايم اولین اثر این فیلمسان شسته 
ورفته از آب‌درآمده‌و او در روایت در ست یک قصه 
خوب عمل کرده است. 

درنویسنده که مراحل پایانی فنی راپشت سر 
می‌گذاردوبه زودی اکران می‌ش ود مهنازافشار پزمان 
بازغی و... ایفای نقش کرده‌اند. 


, 97 
۳ اطلایارت ی 
= ر 


هر دوست از دست ر فته همچون آهن ردایی است که ماد ابه جھان دنیگ ہی کشاند 


@ ر دنت 





ها طرات یک روزنا مه لروش 
7 سس ۸ 


a 
ر‎ 
۹ 





دریکی از روزهای تابستان ۱۳۲۹ هنگامی که لایحه 
پیشنهادی آقای دکتر محمد مصدق مبنی بر اعلام ملی 
کردن صنعت نفت به مجلس شورای ملی داده شد. 
نمایند گان مجلس و چندین روزنامه و نشریه از احزاب 
گوناگون با آن لایحه به موافقت و مخالفت پرداختند.و 
هر روز در خیابان‌های شهر به طرفداری و یا مخالفت 
با آن تظاهرات می کردند. 

در همین ایام تعدادی از رهبران حزب زحمتکشان 
ملت ‌ایران به رهبری آقای دکتر مظفر بقائی و خلیل 
ملکی در تهران سازمانی تأسیس کردند به نام خلع ید 
و نظارت بر خروج کارکنان انگلیسی شرکت نفت 
بریتیش پترولیوم باعلامت اختصاری 8۳ همچنین 
از سوی دولت اقای دکتر مصدق جند نفر از افراد 
سرشناس و خوش‌نام چون شادروان مهندس مهدی 
بازرگان و شادروان حسین ملکی و عده‌ای دیگر عازم 
خوزستان (آبادان) شدند. 

روزی از همان روزها در محل توزیع حاجی محمد 
سقازاده در کوچه بهار خیابان لاله‌زار ایستاده بودم و 
دیدم چند نفر همراه یکدیگر داخل کوچه شدند و به 
سوی خیابان سعدی رفتند. یکی از آنها با دیدن من 
به طرفم آمد و پس از احوالپرسی گفت: حاضری به 
سفری بروی و تعدادی روزنامه رایگان به تو بدهیم و 
مبلغی هم پول در اختیارت بگذاریم و هزینه رفت و 
امدت رابدهیم وان روزنامه‌ها رابه ابادان ببری و برای 
خودت بفروشی؟ بدون فکر خیلی فوری و بدون ترس 
از عواقب این کار قبول کردم. او گفت: ساعت هفت 
بعدازظهر به دفتر روزنامه شاهد در خیابان اکباتان‌مقابل 
وزارت فرهنگ بیا تا وسایل سفر را آماده کنیم. 

با یکی از همکاران و دوستان همیشگی به نام آقای 
رفیع غفاری مشورت کردم. او نیز حاضر شد دراین 
سفرمراهمراهی کند.ساعت از هفت گذشته بود که 
به دفتر روزنامه شاهد در محل حزب زحمتکشان ملت 
ایران رفتیم و سراغ آقای دکتر «خ» را گرفتیم. ما را به 
سالنی بزرگ راهنمایی کردند. آقای دکتر «خ» ما را به 
اتاقی کوچک‌تر برد و دوباره پرسید حاضری این کار 
را انجام دهی؟ گفتم اجازه می‌دهید دوستم همراهم 
باشد؟ گفت چه بهتر که دو نفر باشید چون باید تعدادی 
روزنامه شاهد و صفیر را به آبادان ببرید و برای خودتان 
بفروشید. بلیت رفت و آمد قطار و خرجی راه نیز به 
شما داده خواهد شد. 

قرار شد تافردا آنچه را که می‌خواهيم. تهیه کنند. 
بعد درهمان اتاق عکسی از هر دوی ما گرفتند وبا 
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توزبع روزنامة مخالف در مرز خطر 


ما خداحافظی کردند و از دفتر روزنامه شاهد خارج 
شدیم. فردایش قبل از رفتن به دفتر روزنامه شاهد به 
خیابان فردوسی مقابل خیابان سوم اسفند (سرهنگ 
سخائی) کو چه باربد معروف به کوچه سینماملی رفتیم. 
دفتر روزنامه‌های به سوی اینده و شهباز به فاصله 
دویست متر در آن کوچه بود. ما جریان مسافرت به 
خوزستان و بردن روزنامه‌های شاهد و صفیر را برای 
آنها توضیح دادیم. طبق دستور آقای محمود ژندی همه 
برگشتی‌های آن روز که حدود هزار نسخه بود پانصد 
نسخه نی زآقای رحیم نامور در اختیارمان گذاردند. 
بعد به خیابان بوذررجمهوری بازار نوروزخان رفتیم و 
مقداری کتاب باطله را کیلویی سه ريال خریدیم و به 
کوچه توزیع بر گشستیم و از حاجی سقا جمعا ششصد 
نسخه از روزنامه‌های آتش, آرزو و کی‌به کیه گرفتیم. 

ساعت از یک بعدازظهر گذشته بود که به دفتر 
روزنامه شاهدن زد آقای‌دکتر«خ» رفتیم و آنچه را 
انجام داده بودیم برایش شرح دادیم. چیزی نگفت و 
از کشوی میزش دو کارت عضویت افتخاری سازمان 
خلع ید که عکس مان بالای ان نصب شده بود و دو عدد 
بلیت قطار رفت و ب رگشت بدون تاریخ تا خرمشهر و 
نفری سی ‌تومان خرج توراهی به هرکدام ما پرداخت 
وسفارش کرد که اگر دچار مشکلی شدیم به محل 
استقرار اقای حسین مکی برویم و به ایشان اطلاع 
دهیم. بعد یکهزار نسخه روزنامه شاهد و پانصد نسخه 
روزنامه صفیر در اختیارمان قرار دادند. با گرفتن آن 
روزنامه‌ها به کوچه توزیع برگشستیم و دو گونی کنفی 
خریدیم و روزنامه‌ها راطوری بسته‌بندی کردیم که 
چشم نامحرم به بعضی از آنها نیفند. 

بعد بادرشکه به میدان راه‌اهن رفتیم و هردو 
گونی را که بسته‌های بزرگی بودند کنار بساط روزنامه 
فروشی برارجان مازنی که در میدان مقابل ایستگاه 
تهران بود گذاشتیم و همراه آقامرادیکی از شاگردان 
برارجان به قهوه خانه آن سوی میدان رفتیم. تازه یادمان 
افتاد که از صبح تا حالا که ساعت ۳بعدازظهر است 
چیزی نخورده‌ايم. بعد از ناهار سه چهار ساعتی را 
با یکدیگر گذراندیم سپس همراه آقامراد کناربساط 
روزنامه‌فروشی رفتیم و هر دو بسته را به دوش گرفتیم. 
مراد نی زمقداری مجله و روزنامه که قبلا برای فروش 
درقطار وایستگاه‌های‌بین تهران تا خرمشهر برایش 
کناری گذاشته بودند. برداشت و سوار قطار خرمشهر 
شدیم.ساعت از هشت ونیم شب گذشته بود که به 
حرکت درآمدیم و به سوی جنوب کشور روانه شدیم. 
گونی‌هاراداخل کوپه‌ای خالی گذاشتیم و هر یک‌روی 
نیمکتی چهار نفره دراز کشیدیم و چند ساعتی خوابمان 
برد. وقتی بیدار شدیم هو داشت روشن می‌شد. مراد 
وارد کویه‌مان شد و گفت بهتر است شما در اهواز پیاده 
شوید وبا ماشین به آبادان بروید چون در خرمشهر 
کنترل شدیدی انجام می گیرد و نمی توانید با اينهمه 


روزنامه از کنترل رد شوید.ساعت از یازده و نیم گذشته 
بود که قطارواردایستگاه اهواز شد. ما پیاده شدیم و 
بادرشکه ازایستگاه‌راهآهن به شهر رفتیم و یک شب 
در یکی از مسافرخانه‌ها ماندیم. صبح با یک اتومبیل 
پیکاب (وانت سریونٌ شیده) که دارای اتاقی چوبی بود 
به طرف آبادان روانه شدیم. از اهواز تا آبادان از یک 
بیابان لم‌یزرع و شوره‌زار گذشتيم. در نیمه راه در محلی 
به نام دارخوین کنار کپری وسیع توقف کردیم وپس 
از رفع تشنگی و گرسنگی و خستگی سوارشدیم و 
راه افتادیم. 

پس از پنج ساعت به جسر بهمن شیر رسیدیم که پل 
موقتی بود وبا تخته کوبی روی چند قایق به یکدیگر 
متصل شده بود و با کمک چند الوار و تخته ساخته 
شده بود تا اتوبوسهای سبک و اتومبیل‌های سواری از 
آن بگذرند. اهالی محل به آن کرپی می گفتند. پس از 
عبور از آن پل پاسگاه ایست بازرسی بود و همه عابران 
و وسایل نقلیه ورودی و خروجی را کنترل می‌کردند. 
چند امنیه (ژاندارم) و مأمورانی با لباس شسخصی آنجا 
بودند و مسافران و اثائیه آنان را بازرسی می‌کردند. 
وقتی که نوبت ماشد. مآموری پرسید: داخل این گونیها 
چه دارید؟ فوری طناب دور گونیهاراباز کردیم و 
تعدادی کتاب و چند نسخه از آن سه رقم روزنامه 
مجاز بیرون کشیدیم و گفتیم مقداری کتاب حراجی 
و روزنامه‌هایی باعکس شاه و اعلامیه دربار برای 
فروش از تهران اورده‌ایم. چند کتاب ارزان قیمت و 
سه نسخه از آن روزنامه‌ها جدا کردم و مقابل سرپرست 
مأمورها که استوار امنیه بود گذاشتم. به قیمت آنها نگاه 
کردو شانزده ريال برای دو جلد کتاب و سه نسخه 
روزنامه به من داد و پرسید حالا کجا می‌روید؟ گفتم 
به نمایند گی روزنامه اطلاعات. سپس اجازه عبور ما را 
دور نشده بودیم که یکی از ماموران لباس شخصی 
خود را به ما رساند و گفت با من بیایید. رفتیم و ما رابه 
گاراژی که در آن نزدیکی بود» برد و سوار یک اتومبیل 
سواری شورولت کردو کمی بعد ازایستگاه‌هفت بهمن 
شیر به طرف آبادان روانه شدیم. پس از چند دقیقه به 
ایستگاه پنج رسیدیم. آنجا خیابانی بود که به سوی محله 
کارگری احمدآباد می‌رفت. همراه دیگر مسافران به 
طرف خیابان امیری و چهار راه زند رفتیم. کنار بازار 
صفا پشت سینما رکس که بعدها آن را آتش زدنده کنار 
جوی فاضلاب که به آن حفار می گفتند. پیاده شدیم. 
گونیهای روزنامه راکناری جای دادیم و آقارفیع در 
ان محل ایستاد و من برای دیدن موقعیت در خیابان 
امیری چهار راه زند. کنار بساط چند روزنامه‌فروش 
رفتم. به یکی ا زآن بساطهانزدیک شدم. دربساطش 
هیچ یک از روزنامه‌های ما نبود. با کسی که سنی چون 
ماداشت سر حرف راباز کردم. متوجه شدم که آنها 
سه برادر همدانی هستند و افزون بر آنها دو نفر دزفولی 





هم بودند که روزنامه‌هایی برای فروش می گرفتند و 
باسود ده درصد کارمزد زند گی می‌کردند. از علیآقا 
که برادر کوچکتر همدانی‌ها بود پرسیدم: نمایندگی 
دیگری نیست که رقابت کند؟ گفت چرادو برادر 
هستند که روزنامه‌های دفترشان توقیف شده و اجازه 
ندارند روزنامه توزیع کنند. آدرس آن دو را که برادران 
سید نامیده می‌شدند. از او خواستم. 

خودش همراهم آمد و گفت دفتر نمایندگی آن دو 
پرادر چند صدمتر آن طرف تراست.هنگامی که به‌مقابل 
محلی رسیدم که آقای رفیع کنار گونی‌های روزنامه 
ایستاده بود انگشت سبابهام را مقابل بینی ام قرار دادم 
تا آشنایی ندهد. خللاصه در یک خیابان فرعی به محلی 
رسیدیم که مرکز پخش جراید بود. وارد آن محل شدیم 
و عل ی آقا مرا به آقا سید احمد که همسن و سال ما بود 
معرفی کردو گفت از همکاران تهران‌هستند که به آبادان 
آمده‌اند. و خودش با گفتن خداحافظ از آنجا دور شد. 
چند دقیقه‌ای با هم صبحت کردیم. گفت کمی صبر کن 
تا برادرم بیاید پس از اینکه متوجه شدم او و برادرش 
نماینده چند روزنامه بودند که توقیف شده و فروشش 
درآنشهر ممنوع است. گفتم من کمی روزنامه‌برای 
فروش آورده‌ام. در همین وقت برادر بزرگش به نام 
سید مصطفی داخل نمایند گی و محل سکونتش شد. 
سید احمد گفت این آقا از همکاران تهرانی هستند 
که مقداری روزنامه برای فروش آورده‌اند. او پرسید: 
کجاست؟ گفتم در خیابان کنار حفار نزدیک بازار صفا 
پیش دوستم. 

از برادرش خواست برای آوردن بسته‌های روزنامه 
به من کمک کند. ما رفتیم و با کمک یکدیگر بسته‌های 
روزنامه‌ها و کتاب‌ها رابه دفتر ان دو برادر بردیم. سید 
مصطفی گونیهاراداخل اتاق جای داد وهر چهار نفر 
از ان مکان خارج شدیم و به قهوه‌خانه ای در چند قدمی 
دفترشان رفتیم. 

پس از نوشیدن چای. پرسید چه روزنامه‌هایی 
برای فروش آورده‌اید؟ جوابش رادادم. کمی فکر کرد 
و گفت روزنامه‌های به سوی آینده و شهباز را باید 
مخفیانه فروخحت. شاهد و صفیر رامی‌توانید خودتان 
با کمک سید احمد بفروشید. یکی دو ساعتی را کنار آن 
دو برادر گذراندیم تااینکه آقا سید مصطفی و برادرش 
مارابه مس‌افرخانه اسلامی در خیابان امیری بردند و 
یک اتاق دو تخته برای ماگرفتندوازماخواستند 
همانجا باشیم تا خبرمان کنند. آقا سید مصطفی گفت 
هم‌اکنون چند مأمور شرکتی در کنار بساط روزنامه 
فروشهای چهارراه مواظب کار آنها هستند و چون 
من و برادرم را می‌شناسند اگر شما را با ما ببیننده برای 
شما مزاحمت فراهم می‌کنند. آنها رفتند و تاهشت 
شب خبری نشد. 

هوا تاریک شده بود. همراه رفیع از مسافر خانه 
بیرون زدیم و پس از کمی جست‌وجو سید احمد 
را در پیاده‌روی آن سوی خیابان دیدیم که به سوی 
مسافرخانه می‌رفت. آقا رفیع صدایش کرد. آمد و گفت 
اقاداداشم پیغام دادند که در مساف رخانه بمانید تا اوو 
یکی از دوستان به انجا بيایند. باهم به طرف مساف ر خانه 


رفتیم. آقا سید احمد از ما جدا شد و رفت. ما هم وارد 


مسافرخانه شدیم و به اتاق خود رفتیم. چندی نگذشت 
که اقا سید مصطفی همراه مردی حدود ۶۵6-۶1 ساله 
داخل اتاق شد. پس از سلام علیک» کسی که همراه 
سید بود. پرسید چه وقت و با چه وسیله‌ای مدید و 
چه نوع روزنامه‌هایی اورده‌اید؟ جوابش رادادم. ان 
مرد که خود را کرمی معرفی کرده بود گفت به سوی 
آین ده و شهباز رامن می‌برم و توسط رفقای حزبی 
پخش می‌کنیم ولی شاهد و صفیر را خودتان بفروشید 
کسی مانع شمانمی شود چند نفر از دوستان را برای 
مواظبت ش اف محل خروجی کارکنان شر کت و 
کارگاه‌ها می گذاریم. 

کمی ازاین حرف‌هازدند و رفتند. صبح صدای 
رادیواهوازراشنيدیم که‌می گفت شب گذشته اقای 
دکتر مظفر بقائی نماپنده مجلس شورای ملی و رهبر 
حزب زحمتکشان وارد ابادان شد و مورداستقبال 
نمایندگان دولت قرار گرفت و امروز در باشگاه اداره 
کار آبادان سخنرانی خواهند کرد. ایشان ایتک در محل 
اقامت آقای مکی به سر می‌برند. 

به دفتر برادران سید رفتیم و آن روزنامه‌هاراسه 
قسمت کردیم و همراه سید احمد به سوی در خروجی 
پالایشگاه رفتیم که محل ورود و خروج کارکنان ایرانی 
بود. هنگام عبور در مسیرمان فهمیدیم قراراست در 
آنجا سخنرانی بشود. به ساعتم نگاه کردم. یک ساعت 
به زمان حروج کارگران و کارکنان مانده بود و محل 
مسخنرانی بیش از یکصد متر با در خروجی شرکت 
فاصله نداشت. جمعیت بیش از تعداد صندلی‌ها بود 
چون دهها نفر در اطراف صندلی‌ها و گوشه و کنار آن 
محل ایستاده بودند. 

ناگهان صدای آقای حسین مکی اولین سخنران را 
شنیدم که داشت می گفت امروز یکی از یاران باوفای 
نخست وزیر ملی ماو نماینده مجلس شورای ملی و 
رهبر حزب زحمتکشان میهمان این شهر هستند.... من 
به‌سوی در ورودی آنجا رفتم تا خودم رابه آنان برسانم 
ولی نگهبان غول پیکری مقابلم ظاهر شد و گفت زود 
از اینجا دور شواینجا جای امثال تونیست. من از طرف 
پشت دیوار سیمی که به محل سخنرانی نزدیک‌تر بود. 
رفتم و از پشت فنس‌ها شروع به داد و فریاد کردم و با 
صدای بلند شعار دادم. 

لحظه‌ای صدای بلند گو قطع شد و چند نفر به دیوار 
سیمی نزدیک شدند و از همان سوی دیوار پرسیدند: 
چه خبر شده؟ چراداد و فر یاد می کنی؟ گفتم من یکی از 
همراهان دکتر بقائی هستم و کارت عضویت افتخاری 
سازمان خلع ید رابه انان نشان دادم. شخصی به نام 
آقای مهن دس گرمان که بعدا فهمیدم رئیس اداره کار 
آبادان» به یکی از آن جمع گفت اورا داخل بیاورید. 
کسی که به دستورریاست اداره کل به دنبال من آمده 
بود از من خواست همراه او بروم. 

اقای دکتر مظفر بقائی که در میان ان جمع در ردیف 
اول نشسته بود مرا دید و از جایش برخاست و دو قدم 
به طرفم آمد. همه ان جمعیت متوجه من شدند. دکتر 
پرسید اینجا چه می کنی؟ روزنامه‌های زیر بغلم را به او 


نشان دادم و گفتم از سوی آقای دکتر خ این روزنامه‌ها 
را آورده‌ام تا دراین شسهر توزیع کنم. دستم را گرفت 
به اتاق رئیس اداره کار برد و گفت همین جابنشین تا 
پس از پایان مراسم با تو صحبت کنم و بگویم چکار 
کنی. روی یکی از صندلی‌ها نشستم. بیش از دو ساعت 
گذشت تاسخنرانی تمام شد و مراسم پایان گرفت. 
قبل از اینکه جمعیت شر کت کننده بیرون بروند. همه 
روزنامه‌ها رابین آنها تقسیم کردم. چند نسخه‌بیشتر 
باقی نمانده بود که صدایم کردند. 

رفتم و دیدم آقای ان مکی و دکتر بقائی و مهندس 
گرم ان و چند نفر دیگر از کار کن ان عالیر تبه دولتی 
و شرکت نفت کنار یکدیگر ایستاده و با هم حرف 
می‌زنند. به سوی آن جمع رفتم. آقای دکتر بقائی بادیدن 
چند روزنامه‌ای که در دست داشتم. پرسید روزنامه‌ها 
راچه کردی گفتم بین مردم پخش کردم. آقای مهندس 
از کار من خنده‌اش گرفت و گفت بعد از آن همه داد و 
فریاده روزنامه‌ها را مجانی پخش کردی؟ 

به همان کسی که من راهمراهی کرد که داخل شوم 
دستور داد پول روزنامه‌ها رابه من بپردازد. ان شخص 
پرسید: چند نسخه روزنامه همراه داشتی؟ گفتم یکهزار 
و پانصد نسخه. او پنج قطعه اسکناس صدتومانی که 
به تا زگی منتشر شده بود رابه من داد. بعد اقای دکتر 
بقائی به من نزدیک شد و گفت فرداسر و وضعت را 
درست کن و به هتل اینکس بیا تابتوانم کاری برایت 
انجام دهم. این را گفت و از من دور شد. 

من هم از اینکه روزنامه‌هايم را چند برابر بیشتر 
از قیمت فروختهبودم.باشادی از انجا بیرون امدم 
و ازهمان راهی که رفته بودم برگشستم. سید آقارفیع 
و سید احمد را دیدم. پرسیدند؛ ناگهان کجا غیبت 
زد؟ روزنامه‌هاراچه کردی؟ من جریان‌هارابرایشان 
تعریف کردم. 

آنه از پن ج برابر بودن قیمت فروش روزنامه‌ها 
خیلی خوشحال شدند. رفیع گفت ما هم روزنامه‌ها را 
فروختیم و یکصد و نود وهفت تومان فروش کردیم. از 
آن پول‌هاسی تومان به آقاسید احمد دادم. نمی خواست 
بگیرد به‌زور داخل جیب پیراهنش جای دادم. 

کمی درشهر گشتیم وپس از آن به‌سوی مسافر خانه 
رفتیم و داخل دفتر شسدیم. اقا سید مصطفی کنار اقای 
نجفی نشسته بود. ما همه کارهای انجام شده را برایش 
تعریف کردیم. 

آقا سید مصطفی سیصد تومان به دستم داد و گفت 
اقای کرمی بابت آن روزنامه‌ها داده‌اند. کمی سکوت 
کرد و ادامه داد: ان سه روزنامه باقیمانده و ان کتاب‌ها 
پول‌شان چقدر می‌شود؟ آنها را به سید احمد بدهید تا 
بیکار نباشد. همه آنچه را که باقی مانده بود. به قیمت 
خرید حساب کردیم و به آقا سید احمد تحویل دادیم 
و پولش را گرفتیم. 

صبح به طرف خرم‌شهر و از آنجا و با قایق به‌سوی 
دیگر شط رفتیم و تاساعت چهار بعداز ظهر که زمان 
حرکت قطار بود. در چند خیابان و بازار گشتیم و سپس 
با دست پر روانه تهران شدیم. 
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در همان نگاه اول دریافتم که او خسته است و علی 
رغم ادعای آشنایی بارازو رمز زندگی در گوشه پیاده 
روی خیابان های شهر خاکستری, هنوز ناشی تر از آن 
است که دوام بیاورد. 

فرق او با دیگر دختران فراری که طی این سالها پای 
درد دلشان نشسته ام ان است که او به طور رسمی از من 
می خواست تا این بار فقط حکایت رنج و تنهایی اش را 
برای خواندن مجله چاپ نکنم. بلکه راهی پیش رویش 
بگشایم تا او و امثال او بدانند اگر تصمیم به بازگشست 
بگیرند آیاآنهایی که درباره کم و کیف زندگی و آلام 
این گروه از آسیب دید گان اجتماعی می نویسند و داعیه 
دلسوزی وهمدلی با آنان دارند. می توانند در میدان‌عمل 
نر کر کا ا 

بااو روی صندلی پارک مثل دو خواهر که حرفهایی 
برای گفتن دارند صمیمی و بی ریانشستم و باتبسمی 
مهربانانه اولین کلامی که بر لب آورد این بود: 

-خیلی دلم می خواست شما رو ببینم. دوست داشتم 
بدونم چطوری هستین؟ 

-ممنونم اما راستشو بگو ببینم اونی که دیدی با 
اونی که خیال می کردی باشم خیلی فاصله 
داشت؟ 

یله کمی تامل کرد و سرش را 
به علامت نفی تکان داد و گفت: 

-همون موقع مطمئن بودم که می 
تونم حرفامو برای شما بگم. 

-متشکرم» من بی صبرانه منتظر 
تان 

-اسمم (بیتاست.هفده سالمه 
ودفعه سومه که از خونه فرار کردم. 
دفعه اول فقط یکی دوروزطول 
کشید. رفته بسودم خونه یکی 
دوستام. از مادرش خواهش 
کردم منو تو خونه شون پناه 
بده. اونم به خاطر اصرار من 
قبول کرد. اما دو سه روز بعد 
با من حرف زد و راضیم کرد 
کهباپادرمیونی اون‌به خونه 
مون برگردم. 

-دفعه اول چرا فرار کردی؟ 

دست راستش روبالا آورد» پیشانیش 
رامحکم فشاردادوبه فکر فرورفت. به نظر 
می رسید به دنبال یافتن جواب مناسب. انبوه 
خاطراتش رامی کاود. کمی بعد به خود آمد و جواب 
داد : 
-نمی دونم از کجا بگم. اما بیش ترش به خاطر 
این بود که ما قبل از اون اتفاق, زندگی خیلی خوبی 
داشتیم.بابام وضعش خیلی خوب بود. همه به زند گی 
ماحسادت می کردن. خونه حوب. اتومبیل پول 
زیاد.امابعد انگار ورق بر گشت.بابام تحت تاثیر حرف 
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دوستان و اطرافیانش به مقدار زياد پول نقدش رو خرج 
گرفتن ویزاو بلیت فرانسه کرد و به خیال اونکه زند گی 
بهتری میتونه واسه همه مون جور کنه علی رغم همه 
مخالفت های من و مامان و مامان بزرگ راه افتاد و رفت. 
اما چند وقتی از رفتنش نگذشته بود که پی به اشتباهتش 
برد. ولی چه فایده متاسفانه مقدار زیادی از پولش رو 


از دست داد. از طرف دیگه مامان دیگه خسته شده بود» 
همون موقع ها بود که یکی دو تا از چک های گذشته 
بابام که دست طلبکارها بود بر گشت خورد و طلبکارا 
بود هرچی از وسایل خونه به دستشون رسید به جای 
روزبه روزوضعیت بدی پیدا کردیم. من دیگه از اون 
وضع خسته شده بودم. همون روز بود که فهمیدم مامانم 
در صدد گرفتن طلاق غیابی از بابامه... 
کرو > تاطراین شد که‌دیدم 
نظر میرسید بابام در هر شرایطی که هست. نبودنش در 
کنار خانواده براش مهم تر از هر چیزیه. 
-بعد ازاین که مادر دوستت تورو 
برگردوند خونه تون وضع بهتر شد؟ 
-نه اصلا بدترهم شد. چون مامان 
بزرگ قضیه فرارمو تلفنی به بابام گفت. 
بابام که بلخره بعد از یک سال واندی 
دست از پا درازتربی کارو بدون پول 
برگشت» بهونه ای پیدا کرد تاسر 
اون مسئله» منو به باد سرزنش 
و کتک بگیره. اون این طوری 
نبود. امااز وقتی رفت خارج 
دیگه‌احلاقش پاک تغییر کرده 
بود. فکر میکنم اصلادیگه‌زن 
و زندگی واسه ش مهم نبود 
اما از روی لجبازی هم حاضر 
نبود مامانم رو طلاق بده. 
فرار دومم هم به خاطر همین 
بود. از دست اذیت و آزارای بابام 
به ستوه اومدم. با این حال بازم 
وقتی فرار کردم به منزل یکی از 
همسایه هامون پناه بردم که توی 
مجتمع مقابل خونه ما بودند. ولی 
دوروزاز فرارم نگذشته بود که دلم 
پادرمیونی کرد و منو برگردوند خونه. 
فرار سوم یعنی همین وضعیتی که فعلا 
باهاش روبرو هستم می شه. شش روزی 
-این دفعه چه چیزی باعث 





-بازم بابام. اون از وقتی که فهمیده من در برابر 
شرایط سختی که به من تحمیل میکنه آروم نمیگیرم و 
پابه فرار میذارم. همه جوره منو میپاد و دائم از برادرم 
آم ار منو میگیره. دیگه هیچ جانمیتونم برم. حق رفت 
و آم دبا فامیل و دوستاموازم گرفته. حتی نمیذاره برم 
مدرسه. اون میدونه که من عاشق درس خوندنم. میدونه 
که من دلم نمیخواست فرار کنم اما توی زندگی خیلی 
از جوونا این اتفاق می افته. با این حال دست از سرم 
برنمیداره. چند روز پیش وقتی خوابیده بودم. خودش و 
برادرم کیف منو زیر و رو کرده بودند. دفتر خاطرات و 
8 از کرده و همه نوشته ها و نامه هاموووارسی 
کرده بودن.از این که من بهونه به دستشون دادم تا دایم 
منوزیرنظربگیرن از خودم بدم‌مییاد اما چرااوناکاری 
میکنن که من خیال کنم از قصد میخوان خاطی بودن منو 
به رخم بکشن. 

-الان چکار میکنی؟ 

-باچند تا پسر دوست شدم و رفتم تو گروهشون. 
يه گروه تو کرج که دخترشون فقط منم وبااین حال 
وقتی توی خیابون مادر و پدرهارو با بچه هاشون میبینم 
که خوشحال و خندون گردش و تفریح میرن حسرت 
میخورم و گریه م میگیره که چرامن باید این طور آواره 
و سرگردون توی خیابونا زندیگی کنم. 

-شبها چه کارمی کنی؟! 

نفس عمیقی میکشد و با چهره ای دردمند و افسرده 
می گوید: 

-توی خیابونا راه می رم. 

-تاصبح؟ 

-آره... بعضی وقتا گوشه و کنارو پشت ساختمونی» 
پارکی می خوابم. 

-یعنی همه روزات رو همین طوری می گذرونی؟! 

-خب اره... البته توی این چند شب شاهد اتفاقا 
عجیب و غریسی بودم. یه شب گیر یه دختر خیلی 
خحطرناک افتادم اسشم «تینا» بود. می گفت همسن و 
کال ماما سیف لی شر نش ون مدد ا 
ماشین مدل بالا با سه چهار پسر دیگه توی خیابون 
فرحزاد. باهاشون برخورد کردم. اولش فقط مسافر 
ماشین شون بودم اما بعد فهمیدم سرم کلاه رفته و اونا 
يه گروه خطرناکن. 

ی ترمیدم:یعی‌ز ۲ ا ۳ 
گرفته بود و تینا تهدیدم میکرد که اگه باهاشون هر جا که 
میگن نرم آفتاب فرداصبح رو نمیبینم. به گریه و التماس 
افتادم. خواهش کردم وقول دادم که اگه منورها کنن 
هرچی دارم بهشون می دم و قول میدم که گورم رو کم 
کنم و قضیه روهم از یاد ببرم. تینا اولش فقط فحش و 
ناسزا میداد و میگفت: کسی تا حالا سر منو کلاه نذاشته, 
خیال کردی...اما وقتی یه مقدار پول و طلامو بهش دادم 
کوتاه اومد. بعد فکر کنم یه جورایی دلش برام سوخت. 
بالاخره‌بعد از کلی گریه و خواهش و تمنادر حال که 
صدام به شدت گرفته بود و از ترس زهره ترک شده‌بودم» 





منو وسط یه خیابون خلوت ول کردن. 

تینادهنش بوی تند مشروب می داد. همون موقع هم 
که با من حرف میزدانگار مست بود چون تعادل چندانی 
نداشت و برافروخته شده بود و دایم سیگار پشت سیگار 
دود میکرد. اولش وقتی سوار ماشینش شلم تینا خیلی 
سریع روش روبرگردوند طرف من و گفت: 

-خیالی نیست منم فراری ام. نترس حالیمه دنبال جا 
وغذاهستی. نگرون نباش ماباهاتیم. امشب با مایی. از 
دست اون که نجات پیدا کردم یه پسر جوون دنبالم افتاد 
و گفت: افتخار می دی با هم دوست بشیم؟ 

من گفتم:«آدم که با یه دختر فراری دوست نمی شه!» 
اون جوون خوبی بود. کمکم کرد و شب رو توی کار گاه 
یکی از آشناهشون بگذرونم. اصلااذیتم نکرد. کلی 
نصیحتم کرد که در روی غریبه باز نکنم. و بعدشم گفت 
بهت سرمی زنم. فکرات رو بکن اگه خواستی خودم 
برمی گردونمت خونه تون. اما من وقتی اون رفت فرار 
کردم. نمی خواستم به خونه مون بر گردم. 

توی این شش شبانه روز خیلی ها بودن که خواستن 
منو وادار به کارای خحلاف بکنن و... اما من با دیونه بازی 
هم که شده کوتاه نیومدم... 

-دوست داری قصه‌ت رو فقط بنویسم یا فکر میکنی 
کار دیگه هم باشه که بتونم برات انجام بدم. 

-دلم می خواد یکی از این وضع نجاتم بده... 

این جمله او مثل پتک بر سرم فرود آمد. هیچ یک از 
دختران فراری که حکایت زندگی شان را برايم تعریف 
کرده بودند از من چنین درخواستی نداشتند. اما او... 

-من بلد نیستم نصیحتت کنم. چون اهل نصیحت 
کردن نیستم. ام اگه واقعا بخوای شاید بتونم بهت کمک 
کنم. حالابگو چه کار کنم؟! 

-دوست دارم بمیرم يه جوری... هرجوری که 
راحتتره... 

-برای مردن هیچ وقت دیرنیست. اما برای زند گی 
کردن ممکنه اگه به خودت نیای دير بشه. تو گفتی مجه ما 
رو می خونی حتما حکایت دخترایی که مثل تو از خونه 
شون به دلایل مختلف فرار کردن رو خوندی یا شنیدی. 
خیلی هاشون دیکه الان زنده نیستن تازند گیشون رو 
دوباره بسازن و يه راه‌دیگه رو انتخاب کنن اما واسه تو 
هنوز دیر نیست. من مشاور نیستم ولی کمکت میکنم تا 
ی را ی که ا درف ایر اون 
راهنمائیت میکنه که چطور میتونی دوباره اب رفته رو 
به جوی برگردونی. 

تلفنی وقت ملاقات او و مشاوررابرای همان روز 
هماهنگ کردم اومثل کودکی بود که در مطب دکتر 
دستپاچه و نگران از تجویز آمپول یا قرص و شربت» 
گونه هایش گل انداخته وبی صبری می کند. 

آن روز یکی از روزهایی بود که دلم آرامتر از همیشه 
بود و میدانستم علی رغم نظر بقیه دوستانم بیتابازهم 
به خانه بازمی گردد. شاید هم به حاطر همین بود که تا 
دیروز هم دستم به قلم نمی رفت تااز اوبنویسم. اماوقتی 
او به اتفاق پدرش با یک جعبه شیرینی برای تشکر به 
من سر زد» حس خوشایند این بازگشت. تمام وجودم 
رابه وجد آورد. او مثل همان روز با همان تبسم کودکانه 
برایم حرف می زد و پدرش ناباورانه از بازگشت او به 
خانه اشک شوق می ریخت. 


با چند بلی و خیر گفتن از درون خود باخبر شوید 


خودتان وا اماد کبک از:فروغ شاه‌میرزایی 


بی‌قراری» دلوایسی واضطراب یکی از مشکلاتی 
است که ممکن نیست این روزها از شسنیدن آنهابه 
دورباشید وامروزه کمتر کسی رامی توان یافت که‌از 
اضطراب و استرس در امان باشدء اما برای آنکه بذانید 
عوامل اضطراب درشماوجودداردیا خیر به سوالات 
زیر صادقانه پاسخ دهید تا خودتان رامعاینه روانشناسی 
کرده باشید: (به صورت بلی یا خیر) 

1-آیا مردم و اطرافیان خود را دوست دارید؟ 

۲-آیا فکر می کنید بیشتر مردم که باشسماهستند 
شمارا دوست دارند و برایتان ارزش قائلند؟ 

۴-آیابه دوستان و آشنایان و کسانی که‌با آنها 
سرو کار داریداعتماد دارید و آنهارالایق معاشرت و 
محبت خود می‌دانید؟ 
۴-آیاباوردارید که سازش بااکثرمردم آسان 
است؟ 

۵-آیا قدرت سازگاری شما زیاد است و به آسانی 
می‌توانیدبااوضاع و احوال جدید کنارامده‌وبا 
همسایگان و همکاران جدید ارتباط برقرار کنید؟ 
۶-آیا علاقه دارید که مردم را ارشاد و راهنمایی 
کرده و به آنها بگویید چگونه عمل کنند. 

1 یا با افراد خانواده خود سا زگاری دارید و در 
هنگام نیاز به آنها کمک می‌کنید؟ 

۸-یامی توانید شاهد پیشرفت و ترقی دوستان 
ونزدیکان خودباشید ودرش مااحساس حسادت 
بوجود نیاید 

4-آیاازاینکه در محیط کار یا خانواده فرد خاصی 
مورد توجه قرار گیرد و ارزش مندی بیشتر داشته باشد 
ناراحت نمی‌شوید و آن را تحمل می کنید؟ 

۰ع-آیاب دون توافق بادیگران قادرید تصمیم 
بگیرید. حتی اگر آنها با 

۱- ایا تحمل 
مخالفت دیگران را با 
عقیده و نظرتان دارید 
بدون آنکه تاثیری در 








ادامه دوستی تان‌بااو 
داشته باشد؟ 

۲-آیابرای شما 
امکان دارد به آسانی 
نزاعی را که با کے 
داشته‌ایدویاخاطرات 
بدی کهازاودارید 
روس کے 

۳-ایااکثرابه 
گذشته خو دمی اند یشید 
و یاداوری خاطرات 
ناخوشایند گذشته شما 
را ناراحت می کند؟ 
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خود برنامه‌ریزی دارید و کارها رابراساس اولویت 
اا ی هو 

1-۵ يابەسادگى قادرید دربرنامە‌ریزی و 
تصمیم گیری‌های خود تغیبری بوجود آورید بدون 

۶-آیابرای شسما قابل تحمل است کاری را که 
دیگران شروع کرده‌اند به پایان برسانید و یااینکه 
مشکلی را که‌دیگران‌بوجود آورده‌اند باصبر و حوصله 
بدون ناراحتی و احساس محرومیت و افسردگی حل 
وفصل کنید؟ 

۳ یاوقتی دوستان و کسانی که‌با آنهادرار تباطید 
بخواهند با تملق و چاپلوسی کاری را که نباید انجام 
دهید به شما تحمیل کنند برخلاف میل باطنی آن را 

۸-آیاقادرید به عواسته نامعقول دیگران با 
و 
خودداری کنید؟ 





٩-آیا‏ به راحتی به خواب می‌روید و رویاهایتان 
بیشتر آرامش دهنده است؟ 

۰-ایادر هر هفته فرصت‌هایی رابرای استراحت 
و آرامش و کسب شادمانی دراختیار دارید؟ 

بر ری ۵ار وی ای امار 
بدهید ودرا رپس از کسرامتیاز منشی از مت 
اگر جمع امتیازات به زیر ۰رقم رسید شمافردی 
تفر یی امارات ما به بالاتر ۵۱ امساز رس ید فردی 
متوسط و کم اضطراب هستید و اگر امتیازات شما به 
۰رسید می‌توانید روی آرامش زندگی خود حساب 
باز کنید و لبخند بزنید. 


آقای میم خلیلی فر یدانس آموزدبستن نند الد رسا 
درسایقات علمی آیندذبازان درسال تحصیلی ۸-۸۸ ابا تحضیلی 
چهارم ابندانی رتیه دوم درسطح شهرتهران راکسب نمو ده اند 

باقر جني تیر بک به ابخان و تضکر از کار اموز س یسنان له و بزه معام 


ارف زؤر 
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د ندارد 


9 مٹل زابنی 


© تبریک می گوییم. قهرمانی باشکوهی بود... 

09 ممنونم. البته این بار اولی نبود که در رقابت‌های 
جام باشگاههای آسیا شر کت می کردم و دو باردیگر با 
تیم صبا سابقه حضور داشتم. که هر دوبارنیز قهرمان 
شده‌بودیم که یک بار ان نیزبه دلیل مصدومیت نتوانستم 
بازی کنم. 

۶ بازی کردن مقابل تیم رایکو ترومن (سسرمربی 
سابق تیم ملی بسکتبال ایران) چطور بود؟ 

9 ترومن مربی باکیفیتی بود که برای پیشرفت 
بسکتبال ایران ز حمت زیادی کشید و زحمات او 
برای بسکتبال ایران انکارناپذیر است. تیم فیلیپینی که 
اوهدایت ان رابرعهده‌داشت تیمی قدرتمندبودو 
اکثر مهره‌های تیم ملی فیلیپین رابه همراه‌داشست. کاملاً 
مشخص بود که‌این تیم تحت تاثیر افکار تاکتیکی خاص 
ترومن قرار دارد و من به شخصه این تاثیر رادر تیمشان 
دیسدم. یک مربی بزرگ هر جابرود تاثیرش‌رامی گذارد 
و مطمئن باشید بسکتبال فیلیپین با وجوداو پیشرفت 


می کند: 
2 برخورد خاصی در طول مسابقات با ترومن 
داشتید؟ 


مه رروزاورادرهتل محل اقامتمان‌می‌دیدیم 
واوبرایم ان آرزوی‌موفقیست می کرد وصراحتّبه‌ما 
می گفت که تیم شسما قهرمان می‌شسود. در کل برخورد 
بسیار دوستانه‌ای باماداشت.شاید بعد از تیم خودش 
طرفدار مهرام بود. از اوضاع و احوال تیم ماخبر داشت 
و بازیهای مارا دنبال می کرد. 

0© هنگامی که تیم او را شکست دادید ترومن چه 
واکنشی نشان داد؟ 

۵ ترومن خودش هم می‌دانست که ما از قبل برنده 
این بازی هستیم و بابت این موضوع استرس خاصی 
داشت. و خودش هم می دانست که بسکتبال ایران قوی‌تر 
ا زآن‌است که مغلوب یک تیم فیلیپینی شسود. اگر تیم او 
موفق‌بهشکست مامی شد صرفاً یک اتفاق‌بود. خداراشکر 
بچه‌هاطوری بازی کردند که همه چیز طبق پیش‌بینی‌ها 
رقم خورد و تیم ترومن رابا اختلاف قابل توجه شکست 
دادیم و پس از بازی ترومن نیز به ما تبریک گفت. 


6 
اطلاعات کل Dp‏ ۳۳۰۰ 













اشاره: 


2 پیش از شسروع مسابقات چه ذهنیتی راجع به 
آن داشتید؟ 

0 هنگامی که‌ما کارراشروع کردیم و قرارداد 
بستیم نگاهمان به کسب ۳جام بود. و خداراشکر 
غرب آسیادراردن بود که توانستیم قهرمان شویم. جام 
دوم سوپرلیگ ایران بود که پس از یکسری رقابتهای 
دشواربه مقام اولی ان رسیدیم و جام سوم نیز جام 
باشگاههای آسیابود که قهر مان آن به جام جهانی می‌رفت 
و کسب این مقام بسیار مهم بود. اکثر تیم‌هابا تمام قدرت 
و تیم کامل خود آمده‌بودند. خداراشکر که‌مهرام جهانی 
شدوافتخاراین موضوع برای ورزشدوستان ایرانی و 
خانواده بسکتبال است. 

© درابتداچه هدف اولیه‌ای برای خود تان ترسیم 
کرده بودید؟ 

۶ همانط و رکه پیش زاین اشاره کردم‌هدف 
اولمان کسب ۳جام بود که مساما کسب قهرمانی 
باشگاههای آسیابرایمان از همه مهمتر بود.این‌اولین 
باری است که قرار است جام باشگاههای جهان برگزار 
واطلاع دارم که باشگاه مهرام برای مس‌ابقات جهانی 
برنامه‌ریزی خاصی دارد. 
حضور قدرتمند در رقابتهای باشگاههای جهان تلاش 
می کند سایراعضای خانوادهبسکتبال هم آنهاراحمایت 

چون این موضوع بسیاراهمیت دارد. همه تیم‌هابا 
تمام‌قدرت حضورپیدامی کنند ود رحقیقت درحال 
مادراین رقابتها حضور پیدا کنیم وشکست بخوریم 
ولی نفس شرکت کردن دراین مسابقات برای بازیکنان 
ایرانی دارای تجربه‌بالا وارزش است وبرای مهرام هم 
یک تجربه بزرگ به شمار می رود. چه از لحاظ مدیریتی 
وچه از لحاظ تاکتیکی و فنی. 

2 و حتی شاید یک افتخار؟ 

۶ بله چون موضوع فقط یک مسابقه بسکتبال 
نیست. حضور دراین گونه رقابتها باعث ایجاد روابط 


هابااشتیاق درایران بازی می کنند 


MT‏ توافت مقام تور مانی باشگاههای] مارا 
به دس تآورد و جواز حضور در صابقات جام باشگاههای جهان رابه دست 
بیاورد و در زمره ۸تیم برتر باشگاههای دنیا قرار بگیرد. 

به همین بهانه به سسراغ مهد ی کامران یکاپیتان این تیم باشگاهی و عضو 
تیم ملی بسکتبال ایرن رفتیم وب وب گفتگو نشستیم. 


گفتگو: محمد طاهری 





گفتگوبا میدی کامرانی کاپیتان تیم قبرمان آسیا 





متقابل دوستانه بین باشگاهها می‌شود. حضور در این 
رقابتهااز همه لحاظ به نفع بسکتبال ماست و مابه این 
گونه حضورهانیاز مبرم داریم. اگر می خواهیم بسکتبال 
مارشد کند باید با تیم‌های بزرگ بازی کنیم.حتی‌ممکن 
است تیمی بزرگ و مشهورمثل بارسلوناهم دراین 
رقابتها حاضر باشد که رویارویی با این تیم و امثال ان 


© بازی با تیم کره‌ای چطور بود؟ به نظر می رسد 
خیلی به دردسر نیفتادید؟ 


۵ درست است. تیم کره‌ای رابا اختلاف ۳۵-۶۰ 
امتیاز بردیم و حتی از چند بازیکن اصلی خود استفاده 
نکردیم. حتی دراوایل بازی ۲۰ امتیاز جلو افتادیم و 
مشخص بود تیم ما کار سختی پیش رو ندارد. پس از 
این بود که همه از تیم ماحساب می‌بردند چون در دور 
مقدماتی با قدرت اول شدیم و قدرت و تفکر و همدلی 
تیم ما مثال زدنی شده بود. هیچگونه حاشیه‌ای نداشتیم 
و دوازده نفرمان همدل و هم‌صدا بودیم. 

2 چه شد که تیم نامدار الریاضی رابه سادگی 
شکست دادید؟ 

0 ماتجربه بین المللی‌مان از الریاضی به مراتب 
کمتراست.تیم اصلی الریاضی فقط یک بازیکن ای 
داردوبقیه یا تبعه لبنان هستند یا خارجی.حتی تیم اردنی 
نیزچنین شرایطی داشت.مثلاًازدوازده نفر تیم اردنی 
هفت‌نفر شان تبعه هستند. مابه این افتخارمی کنیم که 
دوازده‌بازیکنان ایرانی داریم و بازیکن تبعه نداریم.الان 
تیم‌های قدرتمند به بسکتبال ایران احترام می گذارند. 
و دلیل اصلی ان اصالت و ایرانی بودن تیم ماست.الان 
کاربه‌جایی رسیله که تیم‌های‌دیگرحتی بااحضور 
بازیکنان خارجی نیزاز پس مابرنم یآیند. البته در مقابله 
با الریاضی. آنها فادی الخطیب (بازیکن معروف لبنانی) 
رانداشتند.ولی ما تجربه بردن آنهارابااوهم داشتیم. آنها 
با تمام قدرتشان ظاهر شدند اما از پس ما برنيامدند. 

0 گویا تیم شما هم از دو بازیکن کمکی استفاده 
می کرد؟ ۱ 

© بله. حامد افاق و سامان‌ویسی به ما اضافه شده 
بودندو کمک تیم مابودند. همانطور که بقیه اعضاهم 




















در موفقیت تیم نقش داشتند و همگی یک هدف داشتیم 
وان موفقیت تیم بود. همیشه عامل موفقیت تیم‌های 
ایرانی همین حمیت و یکپارچگی بوده‌است.نیت اصلی 
از گرفتن بازیکن کمکی این بود که دست کادرفنی برای 
تاکتیک‌های مختلف بازتر باشد. 

¢ تیمی از جین در این رقابتها حضور نداشت؟ 

02 خیر. چین چون میزبان مسابقات جهانی است 
مسهمیه دارد و نیازی به شر کت نداشت. هرچند که اگر 
می‌آمد هم نمی توانست قهرمان شود. 

« انگار خیلی اعتماد به نفس دارید؟! 

2 ببینید» من شناخت خوبی نسبت به بسکتبال 
آسیادارم چون در سه دوره این مسابقات حضور داشتم» 
اساسا سطح بسکتبال در غرب آسیا بسیار بالار فته است. 
سه سال است که قهرمانی آسیاو رتبه‌های اول تاچهارم 
بین اردن و ایران و لبنان و قطر دست به دست می‌شود. 

© نقش مصطفی هاشمی (سرمربی تیم) رادراین 
قهرمانی چقدر می‌دانید؟ 

9 وقتی یک تیم قهرمان می شسود سرمربی در 
راس کار مطرح است و هر نتیجه‌ای که گرفته شود جزو 
که آنجا بودند آرزو می‌کردند که جای آقای هاشمی 
باشند. البته در این بین از همه خوشحال تر خود آقای 
هاشمی بود. چون به دست آوردن عنوان قهرمانی آسیا 
یک نقطه عطف در کارنامه ایشان محسوب می شود و 
البته آن کار ساده‌ای نیست. 

۵ازبابست ایسن قهرمانی جقدر پاداش نصیب 
بازیکنان شده است؟ 

۵ تاالان که صحبت صریحی در این رابطه نشده 
است.من به عنوان کاپیتان تیم در این رابطه اطلاع دقیقی 
کو جک شده است. اینطور نیست؟ 

02 هنوزبا قاطعیت نمی شود چنین نظری داد. 
زمانی باید این حرف رابزنیم که دارای امکانات بزرگی 
باشیم.وبتوانیم امکاناتمان‌رانه‌در حد کره‌وژاپن 
بلکه حداقل تاس طح اردن و لبنان برسانیم. ما هنوز 
مشکلات بسیاری داریم. مشکل کمبودسالن» مشکل 
قراردادبستن و... هنوز باشگاههای ما برخورد حرفه‌ای 
با بازیکن ندارند. تاکی باید چشممان به همین امکانات 
محدودوقدیمی‌باشد؟قطر ۵۰ هزارنفر جمعیت 
دارد. ولی ده برابر همین تعداد امکانات ورزشی و سالن 
دارد.وشاهدید که بازیهای آسیایی راباشکوه ه رچه 
افکارم ان راحرفه‌ای کنیم می توانیم بگوییم که فراتراز 
آسیاهستیم. بگذارید مثال بزنم. مدتی قبل تیم کاوه‌در 
لیگ حضور پیدا کرد و با موفقیت به مقام سوم رسید اما 
سال بعد اصلاً تیم نداد. نمی‌شود اينها رادید و حرف از 
حرفه‌ای گری زد. 

2 پس هنوزبحثت کمبودسالن است.راستی 
قضیه ساخت سالن اختصاصی بسکتبال جه شد؟ 

9 (با خنده) حرفها می‌زنید! جه عجله‌ای دارید. 


فعلاً که ول ش راداده‌اند. ولی فک رنکنم به عمر 
ورزشی ها وضال دهد. انشاءالله بچه‌هاو نوه‌هایمان 
دراین سالن ورزش خواهند کردا 

0 امسال هم در لیگ قهر مان شد ید.به نظر می رسد 
قهرمانسی درلیسگ دیگر برای شسما جذابیت زیادی 
ندارد. درست است؟ 

0 اینطورنیست. افتخار می کنم که 
کاپیت‌ان تیم قهرمان ایران هستم. جام 
ایران هنوزبرایم ان خیلی اهمیت 
دارد. جون اعتبارمان را از همین 
سوپرلیگ به‌دستآورده‌ايم. من به 
عنوان کاپیتان مهرام آبروی ورزشیام 
رامدیون‌این قهرمانی‌های داخلی 
می‌دانم وبرای کسب این مقام 
تلاش زیادی کردم وسال ۸ 
بعد نیز انگیزه زیادی 
برای قهرمان 
شدن درایران 
خواهیم داشت. 


2© مهمترین > 


نقاط قوت لیگ رادر چه 

می‌بینید؟ 

ماتوانسته است نظم خوبی رابرقرار کند. هفته‌ای دو 
بازی دوشنبه و پنج‌شنبه و رس ساعت شروع شدن 
و عدم لغو مسابقات. اولین نقطه قوت بود. دوم بحث 
بازیکنان خارجی بود که دید باش‌گاهها نسبت به‌سال 





قبل فرق کرده بود و عملکرد بهتری داشتند. به عبارت 
بهتربازیکنان خوبی جذب شده بودند. حتی تیم لنگرود 
که سقوط هم کرد بازیکنان خارجی کا رآمدی استخدام 
کرده بود. ادعامی کنم که بسکتبال ایران انقدررشد کرده 
که خیلی از با یکنان آمریکایی با کمال اشتیاق حاضرند 


در ایران بازی کنند. 
0 حقیقست دارد که درلیگ ایران تیم‌ها یا خیلی 
قوی هستند یا خیلی ضعیف؟ 


0 همه جای آسیااینطوراست. این موضوع که 
در کشسورهای عربی مشهودتراست. درلبنان فقط نام 
الریاضی و ساجس رامی‌شنوید. در قطر فقط تیم الریان 
واقعاً تیم است. تیم العربی که تیم دوم لیگ قطراست 
می‌آید وبه تیم آخر سوپرلیگ ایران می‌بازد. دلیل عمده 
این موضوع ضعف باشگاههاست که دائمی نیستند و 
همگی به دنبال اهداف مادی هستند. حتی می شود ادعا 
کردهدفهای بزرگی ندارند. کسانی که‌هدف بزرگی 
دارند به مراتب بز ر گی هم می رسند. کسانی که کوته‌فکر 


هستند سریع ازدو رخارج می شوند. همین تیم‌مهرام 
سالها در رتبه‌های پایین لیگ بود. الان ۶سال است 
که سرمایه گذاری زیادی راشروع کرده است. در ابتدا 
هدفش کسب تجربه بود ولی پس از آن بازیکنان ملی و 
خارجی با کیفیت استخدام کرد تابه اینجا رسید. شاید 
اگر امسال مهرام قهرمان نمی شد تیم داری را تعطیل 
می‌کرد.الان مهرام جهانی شده است و تصمیم جدی 
دارد تیم والیبال هم بدهد. انگیزه مدیران تیم خیلی مهم 
است.شاید یک روز تیم فوتبال هم تاسیس کردند. 
ولی مهم هدف داشتن است.اگرهدف‌داشته‌باشیدبا 
حوصله به ان می‌رسید. 

2 سطح عمومی دستمزدها در لیگ تاچه حد 
راضی کننده است؟ 

0 خوشبختانه سطح دستمزدها خیلی خوب 
شده است و نمی شود بگویی بد است.می‌شودبرای 
آن وقت وانرژی گذاشت و در سطح مطلوبی دریافت 
کرد. 

شاید تصور کنید که مازیاده حواه‌هستیم‌ولی 
هنوزقراردادهایی که می‌بندیم حرفه‌ای نیست. الان 
بازیکن خارجی در قراردادش ذکر می‌شود که اگر دو 
روز پولش رادیربدهند بازی نمی کند. ترومن وقتی با 
فدراسیون قراردادبست حتی در قراردادش پاداش اولی 
و دومی وسومی‌اش مشخص بود. همه چیز روی کاغذ 
می‌اید. ماهنوز در قراردادهای بازیکنان به این درجه از 
حرفه‌ای گری نرسیده‌ايم. 

0 جدید تریسن آرزوی ورزشی مهدی کامرانی 
جیست؟ 

۵ جدید ترینش این است که بتوانم با تیم مهرام 
در جام جهانی بدرخشم و به یک تیم خوب و باکیفیت 
اروپایی ملحق شوم و با تیم ملی ایران مجدداقهرمان 
آسیا بشوم! 


7 ت شی 
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که احتباج به مواد خورا کی و در اعی نداشتند اد ۱ 


۰ ۰ 
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ان بودند 


و اطا 





این نصل.فصلی رویایی بود و در حقیقت ما رویایمان رامحقق شده‌يافتیم. اع 


مابهترین تیم‌اروپا هستیم. زنده‌باد بارسلو ناء زنده باد کاتالونیا. 


هیچ فوتبال دوستی آن شب رویایی راازیاد نخواهد 
برد که تیم بارسلونادر یک بازی پرهیجان و تماشایی دررم 
پایتخت ایتالیاباپیروزی بر منچستریونایتدقهرمان جام 
قهرمانان اروپادر سال ۲۰۰۹ شناخته‌شد. گلهای‌بارسلونا 
وا انار یک وترو تا مس کی سا ند 
تابارسلونادر مهمترین رقابت باشگاهی اروپا با نتیجه دو بر 
صفر شیاطین سرخ رامغلوب هنر بازی خود کند. 

وقتی این برد تحقق پیدا کرد یک جایزه۱۱۰میلیون 
یوروییبرای‌تیم‌اول‌جام‌قهرمان ان‌اروپادر نظ رگرفته 


شدوبرای‌تیم‌دوم‌این جام‌نیز 1۵میلیون یورودرنظر © 


گرفته شده‌بود. 

ضمن آنکه سودشهررم از فینال این رقابتهادرسال 
۹ ز٥٤‏ میلیون یوروفراتررفته است وشهری که تیم 
قهرمان به ان تعلق دارد. یعنی بارسلوناء ۵ امیلیون‌پورو 
دریافت خواهد کرد. 

این بازی در مجموع ۳۱۰میلیون یوروبرای پوفاد رآمد 
داشت. 
اتوئو: آن بالا خدا یی هست 

نخستین حرفهای‌اولین گلزن‌بارسلونادردیدارفینال 
چهارشنبه شب رم» حرفهایی شنیدنی است.ساموئل اتوئوه 
زننده‌اولین گل بارسلونادر فین ال رم بود. در حقیقت این 
ستاره کامرونی بود که توانست پایه وبنیان پیروزی‌بارسارا 
با گلی که‌در دقبقه ۱۰ وارددروازه فان در سار کرد بنا کند.او 
پس از کسب دومین جام قهرمانی اروپایی همراهبابارسلونا 
در گفت و گویی با کانال پلاس گفت:«آن بالا خحدایی هست 
که عادل است. در طول این چند دیدارازرسیدن به گل 
محروم مانده بودیم و دست کم نتوانسته بودم در دیدارهای 
اخیرفرصتهایی که دراختیارم قرارمی گیردرامبدل‌به گل 
کنم ولی چهارشنبه شب اوضاع به نحو دیگری بود.لحظه 
ای بسیار زیبا و مهم بود. چرا که این گل توانست نتیجه رابه 
نفع ما کندو تیم ماشایسته آن‌بود.زمانی که چنین اتفاقاتی 
برای تورخ می دهد حتی نمی دانی که چطور باید به شادی 
بپردازی.»اتوئودرجمع‌هواداران باشگاه نی زاینچنین سخن 
گفت::آنقدر خسته‌ام که حتی انرژی کافی برای صحبت 
کردن ندارم. در بازی تمام انرژی ام رابرای کسب این جام 
قهرمانی صرف کردم.در طول تمام رقابتهای این فصل» 
تنهانگرانی من این بود که بتوانم برای آنکه لبخند را برلبان 
شمابیاورم. نهایت تلاشم رابه کار گیرم و امیدوارم که مابه 
هدفمان رسیده‌باشیم. زنده باد کاتالونیا زنده‌بادبارسا.» 

آنری: یکث کاتالان واقعی هستم 

تیری آنری‌هم از بازیکنانی بود که در فتح‌اين عنوان نقش 
اساسی داشت. وی در جمع مردم کاتالان که در ورزشگاه 
نی وکمپ جمع شده‌بودند. گفت:« این تنها جامی بود که آن را 
کم‌داشتیم. ازهمه‌متشکرم.به ویژه ازاعضای کادرفنی. اکنون 
می توانم بگویم که پس از یک سال بد که نتوانستم در تیم 
خوش بدرخشم. اکنون خود رایک کاتالان واقعی می دانم.» 


۵ 0 
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پویول:زنده‌باد کاتالونيا 

کاپیتان باتجربه باشگاه کاتالان پس از قهرمانی هواداران 
این تیم رابه دلیل حمایتهای بی وقفه شان در طول تمام فصل 
فرام وش نکرده‌است‌واین فصل رافصلی تاریخی‌برای 
بارسلونامی داند. 

اودر جمع‌هواداران‌باشگاه‌در کاتالونیاگفت:«قبل‌ازاین 
هم به شما گفته بودیم که جام قهرمانی رابا خود به بارسلونا 
می آوریم و اکنون‌این جام اینجاو در بین ماست. از این جام 
رویایی بودو در حقیقت مارویایمان رامحقق شده يافتیم. 
از کمکهاو حمایتهای تمام هواداران متشکریم.مابهترین تیم 
اروپا هستیم. زنده باد بارسلونا زنده‌باد کاتالونیا.» 


مربی قهرمان در نو کمپ 

پپ گواردیولا»مربی جوان‌بارسلونانیزدرطول جشن 
باشگاه برای دقایقی با هواداران حاضر در نو کمپ صحبت 
5 ہے اند تور کش که عضو رد رای ور رشگاه 
واینجادر زمین با این جو چه احساسی دارم.سه جام مقابل 
ماست. برای اولین جام وپس از انکه در خیابانها جشن 
گرفتیم» جو بسیار خوبی در تیم ماحکمفرما شد.امیدوارم 
برای روزهای‌بدی که تیم ماسپری کرد.مارا ببخشید. شما 
که اینجا حاضر هستید‌باید بدانید که دررم»بیش از ۲۰ هزار 
هواداران کاتالان هواداران منچستر راساکت کرده بودند. 
هوادارانی که برای تشویق مابه رم آمده‌بودند در خیابانهاو 
استادیوم یکصداماراتشویق می کردند.امروزنمی خواهم از 
بازیکنان تحسین کنم.بلکه‌می خواهم از کادر فنی تیم تشکر 
کنم که از مامراقبت کردند و توانستند شرایط بازی‌بازیکنانی 













که‌نگرانی سلامت‌آنهابودیم رافراهم آورند.ازهمه 
آنهاتشسکرفراوانی می کنم.شسهروندان کاتالونیاء ما 
اکنون‌باسه جام اینجاودر جمع شماهستیم.زنده‌باد 
بارسا زنده‌باد کاتالونیا.» 
قرعه کشی برای کفشهای مسی 
کاربران روزنامه مار کااین شانس راخواهند داشت تا 
در قرعه کشی دراختیار گرفتن یک جفت از کفشهایی که 


مسی آنها راد دیدار فینال به پاکرده‌است»شر کت کنند. 


روزنامه مارکا یک جفت از کفشهای ۵۰1 آدیداس را که 
مسی در ورزشگاه رم و در جریان دیدار فینال لیگ قهرمانان 
اروپابرپاداشت رادراختیار دارد و در یک قرعه کشی به 
یکی از کاربران‌این سایت‌هد یه خواهدداد. کاربران این 
سایت تایکشنبه شب فرصت داشتند تابرای شرکت در این 





تحسین نخست وزير و پادشاه 

عوسه‌لوئیس رودریگس ساپاتری نعست وزیراسپنا 
ودن خوان کارلوس, پادشاه اسپانیا در صحبتهایی به تمجید 
ازتیم کاتالانپرداختند.کاتالونیاییباپیروزی‌مقابل منچستر 
یونایتدو کسب‌قهرمانی دررقابته ای لیگ قهرمانان ارو پا 
توانستندبرای اولین باردر تاریخ این باشسگاهه سه عنوان 
فان 

این دومقامارشدسیاسی اسپانیایی کهاز جایگاه ۷1۳ 
ورزشگاه رم‌بازی‌راتماشامی کردند.در کنارسیپلویو 
پرلوسکونی و میشل پلاتینی در توزیع جوایز حاضر شدند. 
ساپاترودرصحبتهایی دراین زمینه گفت:«بارسابرتری اش 
راثابست کرد. آنهابهترین تیم‌اروپاودنیاهستند وبه‌نظر 
می رسد که این روند برای جندسال اتی نیزادامه حواهد 
یافت. کسب سه عنوان قهرمانی دراولین فصل حضوریک 
مربی در رختکن تیمءامری فوق العاده است. 

من به پپ گفتم که این حیلی سخت است که دراولین 
فصل حضورش بتواند به چنین عنوانی دست یابد و معدود 
افرادی‌بتوانندچنین کاری راانجام دهد.زمانی که تیم کیفیت 
بالایی داشته‌باشد این به تمام تیم منتقل خواهد شد.همه 
بازیکنان تیم فوق العاده ظاهر شدند.لیونل مسی.باسر گل 
زدو کارلوی پویول.بازی فوت العاده‌ای‌راانجام دادو آندرس 
اا نای کان الد وای ر ایا کا اورک 
بسیا رآرام‌وفروتن است وبهترازاین نمی توانست جشن 
قهرمانی رابر گزار کند. 

اا ای مر یکی ا ارا 
کاملاً واضح وآشکار بود واز دقیقه‌اول‌این مو ضوع مشخص 
بود. مهمترین نکته این است که فینال بعدی لیگ قهرمانان 
اروپادرمادرید بر گزار خواهد شد.» 


هدف اصلی» 
حصور در 
المپیک لندن 


© قایقرانی فعالیت خود رااز چه زمانی آغاز کرد؟ 

قایقرانی پس از انقلاب اغاز شد. از سال ۷۳ تحت 
عنوان انجمن قایقرانی 
ورزش بانوان درسازمان تربیت بدنی کار خودراشروع 
کرد و سال ۸۳نیز در فدراسیون قایقرانی و اسکی روی 
آب فعالیت خود را گسترش داد. 

۶ درباره فعالیت قایقرانی کمی بیشتر توضیح دهید. 

فدراسیون قایقرانی شامل هفت رشته می باشد. 
کایاک به صورت‌انفرادی.دونفره و چهارنفره‌می باشد. 
بچه‌های ماد ررشته کایاک‌طی چهارسال گذشته‌موقعیت 
خوبی در آسیا کسب کرده‌ودراین چند سال همیشه جزء 
مدعیان قهرمانی بودند. رشته دیگر کانوپولو است. این 
رشته به صورت تیمی است. دختران قایقران ما در این 
رشته توانسته اند در جهان به مقام چهارمی و پنجمی 
دست پیدا کنند. دراین رشته تیم‌بانوان‌درسه‌دوره‌متوالی 
مقام اول آسیا را کسب کرد. رشته روئینگ حدود سه 
سال است که در ایران راه اندازی شده اما در این سه 
سال پیشرفت خوبی داشته است. عنوان سومی در آسیا 
و حضور در المپیک پکن از جمله افتخارات قایقرانان 
a‏ در اسلالوم 
آبهای خروشان در مسابقات سال 
گذشته که در تایلند بر گزار شد به 
جایگاه‌سوم‌دست‌یافتیم.البته‌باید 
بگویم که به علت نداشتن پیست 
قانونی چه برای پسرآن و چه برای 
دختران اردوهای این رشته در 
کشورهایی مانند لهستان آلمان و 
تایلند بر گزارمی شود. رشته دیگر 
دراگون بوت است که حدود ۲ 
سال است در او ان ردنت رش 
این رشته تین بوده و شامل ۲۲ 
پارو زن می باشد که به صورت 
هماهنگ و به رهبری یک طبل زن 
باید کار خود را دنبال کنند. رشته 
بعدی‌قایقرانی باقایقهای‌بادیمی 


بانوان و تحت پوشش معاونت 


در حاشیه 
در دو سال گذشته حواشی فراوانی در ورزش 
قابفرانی ما و جود داشت. در این مصاحبه از این 





حو اشی سوالاتی پر سیدیم اما هیچ جو ابی نگ فتیم. 


نایب رییس فد راسیون قایقرانی و اسکی روی آب 


باشد که به محض ورود تجهیزات به ایران. فعالیت خود 
راشروع خواهد کرد. 

© آیابجزدریاچه آزادی دریاچه دیگری برای 
تمرین وجود دارد؟ 

برای تمرینات ملی دریاچه آزادی در اختیار 
فدراسیون قراردارد. در انزلی نیز یک سایت مخصو ص 
وجود دارد که دختران روئینگی در آنجا به فعالیت 
می پردازند. البته مکان های مناسب تمرینی در کیش 
دزفول و چابهار وجود دارد. 

2 برنامه آینده تیمهای ملی ما چیست؟ 

برنامه کوتاه مدت ما حضور در مسابقات آبهای 
آرام است که در سال جاری در ایران بر گزار خواهد شد. 
در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در رشته های روئینگ 
و اسلالوم دراگون بوت و مسابقات المپیک آسیایی 




















مهاحر ت ر نال قابفر اد ابر ادبه مرکا ناددید شد جند 


ملی پو ش مرد قابقرانی در آلمانن فوت خانم مر ضیبه 


باداعباسی در جر بال مسابقات فهر مانی کشو ر و حو اشی 
از این دست. دهن مارادر ک کر ده و دو اميد فراوای 





گوانجو را خواهیم داشت. هدف طولانی مدت ما 
نیز حضور مقتدرانه در مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن 


ات . 


۶ ورزشکاران با وجود داش 
مشکل خاصی نیستند؟ 

خوشبختانه در رشته قایقرانی به دلیل اينکه فعالیت 
وبیشتر کار آنها با عضلات 
پا و دست است. از نظر حجاب و پوشش اسلامی دچار 

2 بانوان علاقمند به قایقرانی. برای حضور در این 
رشته چه کاری راباید انجام دهند؟ 

در ات ما را کے 
داریم. علاقمندان با حضور در فضاهای آبی که در 
ك 

ی 


پیست های قایقرانی علاقمندی 


شتن حجاب کامل دچار 


بانوان درون قایق می باشد 


خود را اعلام و در صورت قبول 
شا اد تم ات | 
آغاز کنند 
ll‏ 
SNN Mo e,‏ 
دخترها و پسرهای علاقمند با 
ا ا تا ۱ 
حضور در هیات های قایقرانی 
شهر و استان محل سکونت. 
استعدادخودراارزیابی کنند.مانیز 
تمام تلاش خود رابرای حمایت 
ازورزشکاران و علاقمندان‌انجام 
خواهیم داد. 












داشتبم که باسح شفافی از مسو و لین به دست آوریم. 
امامتاسقانه خانم فر هادی زاد هیچ باسخی به سو الات 
مانداد تادهی مادر گر امن مو ضوح شود که جر ایک 
مقام مسو ول باب باسخگوی افکار عمومی باشد؟ 


اک در این د 


۰ 


ای لاد 


گت کناهان مر دم و۱ 


یم 


ناچار خو 


اک 


شد در دنبای کو چک و تنگ زند گی کنیم 


جر ان خلیل جر ان 


۷ ه٠‏ 4 4 + 
از دل خشکی تانهیب اب بقیه از صفحه ۱۱ 
+ 4 ۰ 

اشعار زیادی هم در داخل حمام. زیر کلاه‌فرنگی» جنب شاه‌نشین نوشته شده است که یکی از 
آنهارادراینجاذکر می کنیم که خود تشبیه و تصویر زیبایی ازاین مکان است: 
صحن اوبس دلگشاو سقف اوبه ز آسمان جام‌ها درون بسی روشن تر از خورشید و ماه... 

توضیح و تفسیر هر کدامازاینبناهارابه عهدهآنهایی که رفتهند و مثل مالذت بر‌نده‌می گذاریم 
و کمی راجع به گنجعلی خان و افسانه‌های محلی که در مورد اومی گویند وباوردارند می‌نویسم... 

امااینکه گنجعلی حان که بودواز کجا آمده‌بودوثروتش راچگونه‌بدست‌آورده‌بودو 
سرنوشتش چه شد. خود حکایت بسیار شنیدنی وهمراه با افسانه‌های‌شیرین است که سینه به سینه 
ه‌ساکنین فعلیکرمان رسید.. 

گنجعلی خان از حاکم ان دوران صفویه در کرمان‌بود. اینکه اواین همه ثروت رااز کجا آورد 
وچنین حمام و مسجد و کاروانسرای زیبایی ساخت. همیشه درپس ابهام بوده وافسانه‌هایی در 
این باره می گویند. حکایت می کنند که پیرمرد فقیری دختربیوه‌ای داشت که در استانه وضع حمل 
بوده» پیرمردببچاره جنسی رابه امانت می دهد وسه سکه‌عباسی می گیردوراهی‌بازارمی‌شودتا 
وسایل لازم برای نوزاد بخرد. 

دراولین کوچه فقیری به اومی گوید:(ه رکس به من کمکی نماید خواجه خضر هزار برابربه او 
عوض دهد...) پیرمرد یک سکه به او می‌دهد. در کوچه دوم باز یبرمردی فقیر شبیه اولی می‌بیند که 
همان‌عبارت راتکرارمی کند و یک سکه به اومی دهد. در کوچه سوم‌هم عین حکایت تکرارمی شود 
و پیرمرد بیچاره چون چیزدیگری در بساط نداشت به طرف مسجد برای دعا راه‌می افتد. 

درهمین اثنادر کنار دیواری برای استراحت می‌نشیند و می‌بیند زمین پایین رفت و سوراخی 
نمایان شد و چیزی د رآن‌دیده‌می‌شود... خلاصه خمره بز ر گی محتوی سکه طلامی‌بیند. یک سکه 
برمی دارد وبه زرگریمی فروشد و مایحتاج خریده وبه خانه می رود و داستان رابرای دخترش 
تعریف می کند. به دخترش می گوید مرتب می روم و همه خمره رام ی آورم. امادخترک به پدرش 
یادآوری می کند که همه شهر می دانند که‌مافقیرهستیم و اگر به یکباره‌زندگی ما تغییر کندهمه شک 
می کنندو...بالاخره به توصیه دختر ک» پیر مر دب هنز د گنجعلی خان می رود وحکایت رابرای‌او 
تعریف می کند و وقتی ماموران دولت خمره را پیدامی کنند گنجعلی خان نامه‌ای برای شاه‌عباس 
صفوی می‌نویسد و کسب تکلیف می کند اوهم در جواب می‌گوید: 

بعداز تأمین معاش آن پیرمرد و دخترشازاین پول مدرسه و حمام وبازارو مسجد و حوضی 
انباروآثارعام لمنفعه بساز... 

گنجعلی خان نوزاد آن‌دختررابه‌فرزند خواند گی می پذ یردوباآن‌زن ازدواج می کند وا زآن 
جایی که همان شب واقعه گنجعلی خان خواب حضرت خضر رادیده بود. مردم ساده‌دل کرمان؛ 
قرن‌ها با همین افسانه سروته ثروت خان را به هم اورده و بازاری‌های کرمان عفیده دارند که چون 
دکان‌هااز گنج خواجه خضر ساخته شده» پربرکت وبا خیر است و هیچکس دراین دکان‌ه تاکنون 
ورشکسته نشده است... 

واماحکایت م رگ گنجعلی خان‌به شهر قندهاربرمی گردد.د ریک شب‌تاریک که گنجعلی خان 
برپشت بام خوابیده‌بوداز جابلند می شود و از پشت بام به پایین می افتد و دارفانی راوداع می‌گوید... 
می‌گویند وقف نامه او هفت گز طوماراست که البته با آنچه که از آن باقی مانده این حرف چندان 
هم دورازواقعیت نیست. کرمان هر حکایت ها وافسانه‌هاست و غم‌انگیزترین واقعه این شهر 
حمله آغامحمدخان قاجار و کور کردن مردم شهراست که متاسفانه از آن برج و باروها چیز زیادی 
نمانده‌وهیچبنای یادبود ان همه‌مردوزن رشید کرمانی که چشم‌هایش ان راز حدقه‌دراوردندو 
آغامحمد خان چه‌ها که نکر دباآن‌هاء و جود نداردواقعه‌ای به این مهمی دراین شهرانگار گم شده... 
در خاطرات حاج سیاح خوانده‌بودم که دردوران قاجار چه ظلم‌ها که به این شهر نشد وفقروفلاکت 
گریبانگیر با زمانده‌های شهر شسده‌بود.ام افسوس که مدیران شهر هیچ توجهی به‌اين واقعه مهم 
تاریخی نداشته‌اند و حتی یک بنای ساده به یاد ان همه رشادت مردم کرمان ساخته نشده... 

بعد از یک روز گشت و گذار در شهر به یک سفرهخانه سنتی رفتیم تاچای بخوریم....حوضی 
بودوچنددرخت وردیف تخت‌هاوپشتی‌ها. نشستیم.. کسی یامد کهاز ماپپرسل چه‌می خواهید... 
منتظرماندیم...بالا خره‌جوانکی تازه کار آمد. گفتم یک چای تازه‌دم. گفت چه‌نوع چایی؟... گفتیم 
یک چای‌ساده... گفت با چه طعمی... گفتیم هر طعمی که زودتر آماده شود... رفت... منتظر ماندیم 
و ماندیم و بعد از نیم ساعت ناامید از اوردن یک چای ساده بلند شدیم ورفتیم... 

شهر کرمان دیدنی‌های زیادی داشت و فرصت ما کوتاه... روز بعد به سمت ماهان راه افتادیم و... 


ادامه‌دارد 
7 0 
اطلاعات کک ور ارو ۳۳۷۶ 


آذر دلخوش 


لطا یف 


امانتداری قاضی!! 

درروزگار قدیم که مردم گاه امانت خویش به قاضیان می‌سپردند جوانی دو کیسه 
سکه زر نزد قاضی شهر به امانت گذاشته و به سفر رفته بود. بعد از چند سال که توشه و 
سرمایه خود رادرشهرهای غریب از دست داد به زادگاه خویش مراجعت کرده‌و چون 
کیسه‌های امانی خویش رااز قاضی طلب کرد قاضی منکر شده و جوان رابا عصبانیت و 
پرخاش از محضر قضا خارج کرد. 
قاضی خارج می شد که نا گاه کنیزی, جوان رابااین وضعیت مشاهده کرد. کنیزباشیرین 
زبانی و ملایمت قفل زبان جوان‌راباز کرده و فهمید که هستی خویش دراین ماجرااز 
کف داده است وحالا جوانی است تهیدست. مستحق ودرمانده. 

کنیزخانمی داشت زیبایسند که‌درامور کارگشایی و کمک به درماند گان‌نیزاوقات 
خویش مصروف می‌داشست. کنیز جوان را گفت:من خانمی دارم سردو گرم‌روزگار 
چشیده و پستی‌ها و بلندی‌ها دیده ودر حل این نوع مشکلات استاد و بصیر است تو را 
نزداومی‌برم تاگره کار توراباسرانگشت تدبیرو کیاست وسیاست خویش باز کند 
جوان راب اخودبه نزدخانم برد وخانم داش بربیچارگی وسر گردانی جوان بسیار 
جوان و کنی زرابرای‌انجام‌این کار آماده کردو روزدیگربه محضر قاضی رفت و کاررا 
به این صورت شروع کرد. 

را اک فاص تا سای »کون سید 5 
را ll‏ 
بکند. 

وقتی‌زنگ دوم به صداد رآمد کنیزغمزه کنانبه دا حل بیاید مژد گانی خواهان‌بگوید 
حاجی با چند شتر مال‌التجاره از سفر بر گشته است. 

روز دیگر خانم به نزد قاضی رفت وسلام کرد و گفت ای قاضی شوهربی‌فکر من 
یکس ال است‌برای تجارت از شهرخارج شده و من راباکنیزی در خانه‌ای که‌مملواز 
اثاثیه پربهاست تنها گذاشته هر گاه شب موش پشت دیوارصدا کندو یا صدایی از پشت 
دیوارخانهبلندشودهوش ازسرم می‌رودوبه تصوراینکه‌سارق است تاصبح ستاره‌های 
مرحمت فرموده و محتویات این صندوق رااز من ضعیفه ناتوان به امانت قبول کنید. در 
صندوق را باز کردو صدای زنگ بلند شد. 

قاضی به محتویات صندوق بانظر خریدار نگاه‌می کرد که بنابه توصیه خانم جوان 
واردشد و گفت: جناب قاضی من دیروز برای دریافت دو کیسه‌امانی خویش آمدم‌ولی 
دراثرکثرت ارباب رجوع موفق به‌دریاف تآن‌نشدم.قاضی چون‌جوان رادید و کیسه‌های 
امانی جوان را از نظرارزش با صندوق جواهرهای خانم مقایسه کرد دید بهای صندوق 
صد برابر کیسه‌های جوان است برای اینکه خانم از کار خویش منصرف نشو د کیسه‌های 
امانی جوان رااز خزانه‌دار خویش بخواست و به جوان تسلیم کرد. 

خانم در صندوق رابست ودومین صدای زنگ به گوش کنیزرسید و کنیز طبق تعلیم 
خانم شادی کنان بهاتاق واردشد وا خانم مزدگانی می خواست چرا که حاجی بایک 
قطار مال‌التجاره‌واردشده است! 

خانم کنیز شروع کرد به شادی... جوان امانت یافته نیز با آنان در شادی شر کت کرد 
قاضی نیز دنبال آنان به پایکوبی. شادی و مسرت پرداخت. ۱ 
۱ کو کاس تس ترا تا 
آمده‌وبرای اوسوغات ازشهرهای‌دورونزدیک آورده» شادی من‌برای‌این است که 
شوهرم بعد از یکسال مسافرت صحیح و سالم به خانه برگشته است. 

شادی‌جوان‌برای‌این است که‌به‌زرامانی خویش دست بافته است. توبرای چه 
چنین شادی و شعفی ابرازمی‌داری؟ قاضی گفت: 

-علیامخدره! شادی و شعف من نیزا زاینجاناشی می شود که ت وضعیفه لچک به سس 
کچ 

برگرفته از کتاب:«داوریهای عجیب تاریخ تالیف منوچهر حقگو» 





نمی‌دانم چرا ای کاش‌هاو افسوس‌هاشسمارارها 
نمی کند یا بهتر بگویم گویا نمی‌خواهید که رها شوید. 
رها کنید و به باغهای غیررویایی پا بگذارید و شادی امروز 
رابه فرداوعده ندهید و تجربه‌های دیروزراییشکش 
هست بریزید و آن‌رایکبار برای همیشه تمام کنید وبهترین 
شیوه تفکر رابرای خود در نظر بگیرید که هیچ کس بهتر از 
شمااز عهده این نوع کار برنمی‌آید. 

در مورد اعتقاداتی که از دل شما نشأت می گیرند باید 
بگویم که برای حفظ شان ناچارید تبر بردارید وبت‌شکنی 
کنید تااین که با بتهای وجودی تان کنار بیایید و بسازید. 


امیدوارم از همین حالاخحجالت و رودرواسسی را کنار 
اوور اوو مود تظرتانمثل دم بزر که 
رفتار کنید مثلاً مشورت کنید و یااینکه خیلی جدی پا پیش 
بگذارید و به این شیوه‌اطمینان داشته‌باشید که زودتروبهتر 
ازل به متسد خر هی سم ویس را ناد که اد 
خودرأی همانطور که تجربه کرده‌اید بی پروا پیش می‌روند 
اما این پیش‌روی ممکن است در مسیر خطا باشد! 

نکته بعد ی اینکه برای انچه که از دست رفته غم به دل راه 
ندهید که نتیجه‌اش از قبل مش خص است وبجای آن کاش 
به حود بای به داش ته هابتان اعتماد کید وروابط خودو 
روحتان رابر پایه اعتماد و اطمینان بناکنید تااگر مشکلی هم 
پیش امد بتوانید ان را براحتی ترمیم کنید که «ما» یعنی این! 


بای ری ای ابا ها سا 
ارامش و امنیت می کنند. 

دوست خوبم‌انگران نباشید که نعمتهای خداوند 
بی‌نهایت ان د و دراین میان فقط باید آنه اراباور کنید و 
مهارت استفاده از آنهارابه تجربه بنشینید و با جرأت و 
شهامت خود کار را هر چند جانفرسا باشد پیش ببرید. 

همچنین پیرآمون موضوع‌های حاشسیه‌ایی که در واقع 
اند اد بویم که براشان و مرز تسین نید وبجای 
پذیرش چشم‌بسته وهمیشگی کلمه «نه» راهم به کار 
ببرید و دلیل محکم خودتان را در دلتان محفوظ بدارید که 
روزهای شیرین و دلچسب در راه هستند. 


به خوبی پیدانیست که چراو از چه چیزی می گریزید طوری 
که حتی گاه دلتان می خواهد به خود هم دروغ غبگویید. 

دوست خوبم! ابهترین کاراین است که حداقل با خود صادق 
باشید و ازواقعیت‌هادور نشوید که‌بالا خره آنها گریبان ما 
راخواهند گرفت وبه قول قدیمی‌هابهترین کاررویارویی با 
مشکلات است که آنها نیز بسیار زود گذرمی‌باشند و نتیجه آن 
حداقل برای شما شگفت‌انگیز. 

نکته بعدی در مورد بیان مسائل موردنظرتان است که گاه‌از 
ابرازآنها حجالت می کشید امااگر منصف باشید ثابت شده که 
بالاخره‌راهی برای آنها پیداخواهد شد و اطمینان دارم که شسما 
زیبایی‌های کو چک راحتی درمیان زشتی‌های بز رگ پیدامی کنید 
و دنیا را از دریچه نگاه خودتان مورد ارزیابی قرار می‌دهید. 


کاش به این باوربرسید که فرصت مناسبی رادر 
اختیار دارید و می توانیدقانونهای نادرست رابشکنید» 
ولی دقت داشته باشید که درعین حال حرمتها را حفظ 
آغازدشواراست وسخت ترین قسمت تلاش‌انسان 
آسمان دارید می توانید چیزهایی راببینید که دیگران توان 
دیدن آن را ندارند. 

پس از هیچ کس کینه‌ای به دل نگیرید و اگراز کسی 
دلخور هستید آن رادوستانه بیان کنید و خودراجای 
طرف مقابل بگذارید تابتوانید به افکار و ایده‌هایتان ببالید 
و بلندپروازی راحتی با بالهای خود تجربه کنید! 


دوست خوبم! لجبازی را کن‌ار بگذارید و برای ایجاد 
یک رابطه ایده‌ال ابتدا فاصله‌ها را کنار بزنید و سپس قبول 
مسوولیت کنی د که انجام تمامی کارهای سخت از قدم 
نخست آغاز می‌شسودودرعین حال بسیا رهم لذت بخش 
است.البتهبایدتأکید کنم که اگر حد و مرزهارامی‌شکنیدواز 
محدودیت‌هافرار می کنید خوب است. ولی نباید این کارا 
نسبت به مسائل معنوی انجام دهید و امیدوارم دقت کنید که 
دراین بین حق کسی راحتی به عنوان دوستی زیر پانگذارید 
و بالعکس بهتر است برای احقاق حق خود گام بردارید و از 
همان خدایی که خدای شما هم هست کمک طلب کنید. 

نکته پایانی این که هیچوقت خود و داشسته‌هایتان رااز 
دریچه نگاه دیگران نسنجید که راه غلطی را می‌روید. 


امیدوارم این ضرورت رااحساس کرده باشید که لازم 
است ازهمین لحظه دید تان رانسبت به زند گی تغییر دهید 
و تنهابه فکرب رآورده کردن نیازهای خود نباشید که رضایت 
اطرافیان می تواند ر ضایت شب ماباش د واین شماهستید که 
روشن می کنید چه می خواهید و باید برای آن‌برنامه‌ریزی کنید 
البته گر کمی واقع‌بین باشید اعتراف می کنید که بیشتر نیازهای 
شمابرآورده شده‌اند واین درصورتی است که نخواهید 
مشسکلات رابزرگ کنید چرا که کل زندگی گذراست چه 
رسد به رنج‌هایش پس امیدوارم که احساسات خود را تحت 
کنترل درآورید وازاین شاخه به آن شاخه نپرید. در ضمن 
طی این روزها باید بیشتر از گذشته روح پاکتان رادر شرایط 
حاصی قراردهید و در محیط بیرون‌از خانه باخداخلوت کید 
و سلامتی روحی خود رابه ریسک نگذارید. 


دوست نازنین! می دانم که به دنبال ثروت بدون زحمت 
نیستید چراکه‌این گونه پول‌هانتوانست شمارابرای‌هميشه 
راضی نگه دارد» پس راهی راانتخاب کنید که بتوانید در 
آینده به داشته‌هایش افتخار کنید و از آن راضی باشید. 

در ضمن شمادوست و یار همیشگی وفاداری دارید و 
حرفهای زیادی برای گفتن واگرامروز گوش شنوای آن‌را 
بیابید بسیاری از مسائل مو جود خودبه خود حل خواهد شد 
و دلدادگی و مهربانی جایگزین قهرو خشونت می‌شود. 

دوست خویم! کاش صادقانه‌ایسن رایپذیرید که اگر 
فتیله لجاجت رافقط کمی پائین تربکشید هر شب شما 
روشن تر از شبهای قبل تان خواهد بود. باور کنید! 


آز:د کتر نويد خدادوست 


نمی‌دانم چراگاهی دلتان‌می خواهد به خودتان‌دروغ 
بگویید و عهد و پیمان رابش‌کنید و درعین حال تقصیر را 
گردن دیگران بیندازید و با این کار حتی برای دقایقی خود 
راراضی نگه دارید. 

دوست خوبم!براستی که‌باید رضایت کامل ازه رآنچه 
که هست داشته باشید چون عشق. تندرستی و پاکی دل 
را که از جمله نعمت‌های منحصر به فرداست دارید. اما 
مایت اقات رسای انب تال فی شو دو 
دقت کید که گرفتاری معلول است وعلت رفتارماست و 
واکنش برخوردهاشدت و ضعف آن رامشخص می کند 
کهامیدوارم آن رابه طور جدی حتی اگرشده فقط برای 
یک بار مورد بررسی قرار دهید. 


دوست خوبمابهتر است تصمیمی بگیرید که دلایل کافی 
برای انجام آن داشسته باشید نه اینکه تنه ااطمینان به حرکت را 
مبن‌اقراردهید و پیش بروید. درضمن در جریان انجام کارهااز 
تغییرات ناگهانی که به هر کسی ممکن است تحمیل شود نتر سید 
که‌انهاب رای‌بقا و ارامش ذهن واثبات قدرت تان بخصوص در 
اثبات ایمان ضروری است و دراین میان به اعتقادات درونی تان 
احترام بگذارید وبااین کارسنجیده به تغییرات اجباری خوش آمد 
بگویید.البته گاهی اوقات اتفاقات همزمان و با هم روی می‌دهند 
و کاررا کمی دشوار می کنند» ولی مطمئن باشید که انجام هیچ 
کاری‌ساده‌نیست.اگر در مسیردرست‌قرار گرفته باشیدادر 
پایان هم توصیه می کنم این نصیحت را از من بپذ پرید که شمااز 

هم‌اکنون می توانید زندگیتان راد گرگون کنید وبا تمام وجود به 
سختی‌ها بخندید که زندگی نیز خودش رابرای پاسخ خنده‌های 
شمااماده کرده است. 


اگر خود راواقع‌بین می‌دانید بای د مهربانی با اعضاء 
خانواده‌رادر اولویت قراردهید و از خشم و قضاوت 
ناعادلانه و حتی سرزنش دوری جویید تا بتوانید اتحاد 
روحی‌تان راحفظ کنید و محکم تر از قبل خوشبختی تان 
رابه رخ زندگی بکشید و زیبایی آن را حفظ کنید وباعث 
دلگرمی اطرافیان شسوید.درضمن طی این روزها اشک 
شوق در چشمانتان جاری خواهد شد و خبرهای خوبی 
دریافت می‌کنید که بهدنبال آن تغییر و تحول‌هم خواهد 
بودومی‌توانیدمثل گذشتهسررابالابگیرید و قدم‌بزنید. 
البته امیدوارم در مورد قولی که داده‌اید پایبند باشید و اعتبار 
خود را بیهوده حدشه‌دار نسازید. 

نکته پایانی هم این که خیر و برکت بزرگی برای شما 
درراه است قدرش رابدانید. 


خودتان هم خوب می دانید که با تمامی ندانم کاریهایی 
شده‌اید دررحمت‌به‌روی شمابا زاست اما همچنان گله 
می کنید و تقدیررازیرسوّال می‌برید و کاش فقط یکبار مزه 
دلچسب قضاوت منصفانه را بچشید و با ارامش بعدی ان 
شاد شوید که از قلب مهربان شما جز این انتظاری نمی رود 
وایجاد رضایت همیشه هزینه‌های گزاف در بر نداردو 
امیدوارم شما هم خود راذاتاً بی تقصیر ندانید. 

درم وردانتظارتان‌نیزباید بگویم که‌این‌روزهاهم 
رضایت و شادی را به دیگران منتقل خواهید کرد. 











اعتماد به نفس کت شر ط عمده مه فقت است 














کلنتوی پزشکی 


آذر دلخوش 


× آلزایمر چیست؟ 

0۳ آلزایمر نوعی بیماری‌مغزی است که مشخصه آن 
روبه‌زوال گذاشتن تدریجی توانایی‌های ذهنی است. نوع 
سریعاً پیش رونده آن در ۳-۶۵سالگی رخ می‌دهد.نوع 
تدریجاً پیش روند دان در 19-۷۰سالگی ظاهرمی‌شود.زن 
و مرد به یک نسبت به این بیماری ابتلا می‌یابند. 

× چطورمی شود دریافت که فردی به آلزایمر مبتلا 
شده است؟ 

در آلزایمر ۱۰ علامت هشدار دهنده مشهود است: 

۱) اختلال حافظه: اختلال حافظه در حدی که در 
کار ها روات ااا کل ہے کہہے اس کارا 
ڈرارھای ہکات سے دہ کارا یا کہا قن دو س 
رافراموش می کنندولی بعدًبه خاطر م یآورند. بیمار مبتلا 
به آلر ايمر ممکن ات اکلہ مسال واد رار کند وید 
هم به خاطر نیاورد بخصوص مسائلی رااز یاد می‌برد که 
تازه اتفاق افتاده است. 

۲) مشکلات در انجام دادن کارهای عادی:افراد 
پرمشفله ممکن است گهگاهی حواسشان پرت شود و 
گاهی هنگام پختن غذافراموش کنندموادی راداخ لآن 
بریزند اما فرد مبتلابه آلزایمر توانایی درست کردن حتی 
قسمتی از یخت غذاران دارد وحتی ازیاد می‌برد که غذا 
خورده است. 

۳) ضعف بیان: گاهی برای‌همه افراد پیش می آید که در 
پیدا کردن لغت‌های مناسب دچار مشکل بشوند. ولی فرد 
مبتلابه بیماری آلزایمر ممکن است گاهی کلمات ساده‌را 
از یاد ببرد ولغت‌های نامناسب راجایگزین کند ود رآخر 
جملات او نامفهوم باشد. 

۶) گم کردن‌مکان و زمان: به‌طور طبیعی امکان دارد 
گاهی‌افرادروزهفته‌و...رافراموش کنند ودوباره‌با تم رکز 
به یاداورند امافرد مبتلابه الزایمر امکان دارد در خیابان 
راه خود را گم کند و نداند چگونه به آنجا رفته است و حتی 
رر اه شود را بیدا کنل, 

۵)ضع ف با کاهش قضاوت:فردعادی‌باداشتن 
ناراحتی‌های عفونی و... به پزشک مراجعه می کند امافرد 
مبتلابه بیماری آلزایمر نه مشکلات خود را درک می کند و 
نه مراجعه به پزشک را ضروری می‌داند. 

1) مشسکلات در تفکر ذهنی: بعضی اوقات افراد 
دسته‌بندی کردن دسته چک خود رابه ترتیب و بانظم 
شماره‌بندی می کنند اما گاه‌بامشکل مواجه‌می‌شوندولی 
فرد مبتلابه آلزایمر ارقام را کاملاً از اد می‌برد و نمی داند با 
آنها چکار بکند (خیلی‌ها جشن تولد را برگزار نمی کنند 
ولی فرد دچا رآلزایمر شاید دیگر نداند که جشن تولد چه 
معنایی دارد؟) 

۷ جابه جا گذاشستن اجسام: هر کس ممکن است 


ی ۳ 
اطاعات کل ور ساره ۳۳۷ 


گفتگوبا آقای د کتر محمد کیمیایی. 
پزشک خانواده 


آلزایمر 


موقتاًکلیدیاکیف پول‌و...راسرجایش قرارندهدوبه 
دنبال وسایل بگرددوبعداز کمی تفکر دریابد آن را کجاقرار 
داده ولی فرد مبتلا به الزایمر اجسام رادر جاهای نامربوط 
می گذارد. (مثلاً ساعت مچی رادر یخچال قراز می‌دهد) 

۸) تغییسرات درحالات و رفتار:همه گاهی غمگین 
می‌شوند اما فرد مبتلابه آلزایمر می تواند سریعاً تغیبر کندو 
بی‌هیچ دلیل» آرامش او به اشک و خشم تبدیل شود. 

٩‏ تغییرات در شخصیت: شخصیت افراد با بالاارفتن 
سن قابل تغییر است. ولی فرد مبتلا به آلزایمر می تواند 
دچاردگر گونی شسودوممکن است کاملابدبین.منزوی 
و گرددبای کار او کے ر رها اسا سب از شود 
نشان دهد. 

۰) از دست دادن انگیزه‌ها: به‌طور عادی افراد گاهی 
از کارخانه. فعالیت‌های تجاری و اجتماعی خسته‌می شوند 
ولی در نهایت دوبارهانگیزه‌هارابه دسست می آورند. ولی 
فرد مبتلابه الزایمر امکان دارد نسبت به رویدادهای محیط 
زندگی و خانواده‌اش کاملاً بی‌تفاوت و بی‌انگیزه باشد. 

× چه عواملی می توانند نقش پیشگیری کننده داشته 
باشند؟ 

O‏ ۱-انجام‌دادن فعالیت‌هایی که به بهره گیری 
زر عرف د راردا ال مال دول 
کلمات ۲-انجام دادن فعالیت‌های کامپیوتری نقش مهمی 
در پیشگیری آلزایمر دارد. ۳ساستفاده از تخم‌مرغ در رژیم 
غذایی روزی یک عدد از عوامل کاهش دهنده خطر ابتلا 
به این بیماری است. 

۳ در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه کرد؟ 

۳ )گر شما یا یکی از اعضای خانواده علایم بالارا 
داشته باشد, ۲)ا گر یکی از اعضای خانواده پدری یا مادری 
مبتلابه آلزایمر بوده یا دارای چند علامت بوده‌اند. 

× درمان آلزایمر به چه صورت است؟ 

>2 متاسفانه برای آلزایمر درمان قابل قبولی و جود 
ن داردو درم ان فقط برای بهبود علایم انجام می‌شسود. و 
فعلاً تحقیقات وسیعی درباره‌علت و درمان در حال انجام 
است. 

× آلزایمر باعث مرگ هم می شود؟ 

۲ از علل منتهی به فوت در الزایمر کاهش مقاومت 
بدن نسبت به عفونت‌ها وب روزبیماری‌های خطر ناک 
مانندذات الریه ومننژیت است. خیلی از داروهایی که 
برای‌درمان استفاده می شسود به گیجی یا خواب آلودگی 
ای ای ات یر تا ان ای رل 
اا ان ار با فا درا کر 
وبا پیشرفت بیماری تمام فعالیت‌ها باید با کنترل و نظارت 
انجام شوند. 











نرهنک مرد 


باورهای محلی گلباف 

# معتقدند دو نفر نباید باهم و همزمان حياط خانه‌ای 
راجارو کنند زیرا دعوامی‌شود. 

تاره ای عنکبوت که روی‌دیوارویاسقف خانه 
است. باید پاک شود زیرا شومی به بار می‌آورد. 

# کف پای بچه را نباید قلقلک داد چون بچه کم عمر 
می شو دو علت کم عمری بچه این است که بچه مرگ خود 
رااز خدا طلب می کند. 

آدم‌نبای د درحالی که‌دست‌هایش راروی‌زانوها 
گذاشته سرش راروی دستهایش بگذارد زیرااين کار 
غم می‌آورد. 

#نباید از وسط گله گوسفند رد شد. چون غم و اندوه 
انسان زیاد و بختش بسته می‌شود. 


فرستنده: محمود جعفری از کرمان 


دوبیتی‌های روستای جزه -جهرم 
عجب بادی به روی گلشن اومد 
به حق شال خوش بوی محمد(ص) 
ZOO‏ 
گل سرخ و گل پر داخ لاله 
به دنبالت کشم صد آه و ناله 
اگر امشب بیایی خانه‌ما 
فرستنده: زهرا مترجمی از جهرم 


تران‌های سیر جانی 
اگر یار مرادیدی به خلوت 
بگو ای بی‌وفای بی مروت 
غمم دادی و غمخواری نکردی 
سر و کارت به فردای قیومت 
ZOO‏ 
بیادربون بیا در گوشه بون 
بيا با هم ببندیم عهد و پیمون 
9 
مبادا جاهلیم گردیم پشیمون 
فرستنده: محمود جعفری از سیرجان 
ترانه‌های گنابادی 
عاشقی درد و جفابسیار دارد 
عاشقی گاهی طناب دار دارد 
عاشقی راهیست پرشیب و فراز 
عاشقی اخر دو چشم زار دارد 
OOK‏ 
ز هجر تو سفید گردیده مویم 
زدوریت عوض گردیده خویم 
زمانی که کفن در تن گذارند 
به تاریکی قبرم تو جویم 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 


باورهای تهرانی‌ها در قد یم 

#اگر کسی شب بدی رامی گذراند و بی‌خوابی به 
سرش می‌زد می گفتند ببین شب اول قبر کدام بد کاره‌ای 
بوده است. 

# آدم خواب بد که ببیندباید بگوید:یامحمد(ص) خواب 
دیدم» یا محمد(ص) خوب دیدم یاعلی(ع) تعبیر کن. 

#زن که جلو مردش سرش راشانه کند. از چشم 
مردش می‌افتد. 

#وقتی که پای کسی خواب می‌رفت می گفتند: بیدار 
شوبرویم کربلا. 

#مرده شورها که کار وبارشان کساد می‌شدء شبها 
کفن می دو ختند. 
#اگر تابوت مرده تندبرودوسبک‌باشدثواب‌کار 
است‌واگر سنگین برود و معطلی داشته باشد. گناهکار 
است و از قبر و سوال و جواب می‌ترسد. 
# اگرش بآب‌داغبه زمین بریزند وبس مالل نگویندیا 
خودشان یابچه‌شان غشی می شوند چون معتقد بودندممکن 
است آن آب داغ روی بچه جنها ریخته شود و آنها انتقام بگیرند. 
#اگر نان رابا چاقو ببرند قحطی می‌آید. 

#مردی که دستش سنگین باشد. زن بیوه گیرش 
می‌آید. 





ضرب‌المثل‌های کلبافی 

#مث شغلم وارفته. 

برگرد ن: کنایه از افراد سست و تنبل است. 

#مردم و زنده شدم. 

برگردان:نهایت شرم و خجالت کشیدن از چیزی را 
زین 

نانک نونی خوردم. 

برگردان: سیر غذا خوردم. 

شاخ شونه می‌شکنه: 

زگرد میدن ی روط رن کر و 
تاب راه می‌رود. 

#سینه صاف می کنه. 

بر گردان: حریف می طلبد وهمچنین اشاره‌به اشخاص 
ترسو و نالایقی است که اظهار وجود می کنند. 

فرستنده:م -پ -کرمان 

باورهای مردم آستارابرای دفع جن 

یک عدد سنجاق قفلی روی سینه عروس وصل 
می کنند. 

#زیررختخواب عروس ودامادیک قیچی و چاقو 
می‌گذارند. 

#با شروع دوران بارداری» چاقو رابالای سرزن 
می‌گذارند. 





آب شست وش وی بدن نوعروس راپای درخت 

می ریزند. ۱ 
فرستند: نعمت‌الله کاظمی فرامرزی از تهران 
«راوی: علی نورمحمدی» 


بسا م از شما چا ب از ما 
+ ۴ ړ 4% 9 9 
زیرنظر: سروش 
# همسر دلدندي فرارسیدن سالگرد آغاززندگی 
مشترکمان راباقلبی آکنده از عشق و محبت تبریک 
می گویم. همسرت مسعود از شهر کرد 
و حیدجان تک ستاره آسمان‌زند گی ام تلخی دوریت 
رابه امید دیدن روی ماهت تحمل می کنم ۵ اخرداد 
سالروز تولدت مبارک» دوستت دارم. 
زهراطاهری از تهران 
# حسن عر یو برادر مهربانم نیمه خرداد روزی است که 
چشم به دنیای بهاری گشودی و خانواده مارابا تولدت 
شاد و مسرور نمودی تولدت مبارک. 
برادر بزرگت احمد توکلی "طالقان 
۵ محبو ب و محمدجان, پیوندتان مبا رک امیدوارم 
خوشبخت باشید و هزاران سال در کنار هم زندگی کنید. 
از طرف خانواده حسین شفیعی 
# الاو جال هر روزبهار میهمانت بادا مانندهزار نغمه 
خوانت باد؛ یک بقچه شکوفه بهاری از عشق ارزانی 
قلب مهربانت باد؛ تولدت مبارک. 
زهرا قربانی -اصفهان 
# تیمور جان نیمه نعردادماه روز شکفتن توبود آن 
روز هیچ وقت از یاد ما نمی‌رود تولدت مبارک. 
برادر و خواهرت "رضا و شهین از تهران 
سمیر اجان» ۱۶ خرداد راهر ساله جشن می گیریم 
چرا که این روز» روز فراموش نشدنی باقی خواهد ماند. 
تولدت مبارک. 
پدر و مادرت محمد -زهره مرادی از اردبیل 
# همسرعزیزم فخرالسادات جان پشت سر نهادن ٤٤‏ 
بهارزند گی‌شیرین رابه تومهربانم وعزیزترین یار 
زندگیم تبریک می‌گویم. بندرانزلی "هادی درخشان 
#ریاست محترم شورای اسلامی کیانشهر جناب اقای 
علیر ضامیر زحمات بی دریغ و شبانه‌روزی شمادر 
جهت ایجاد رفاه و آسایش برای مردم قابل تحسین و 
اهالی کیانشهر 
جناب آقای خر اندسش» مدیرمدرسه کامیاب از 
تلاش و کوشش شماممنون و متشکریم. 
مجتبی مالکی 
# اکر م جال خواهسر عزیزم» حضورت به زندگی ما 
هوایی بهاری می‌دهد. تولدت مبارک. 
اعظم راهنما -اصفهان 
منصورعزیزم گریه کردم تابدونی زندگی‌بی غم 
نمی‌شه اگه دستامو بگیری از غرورت کم نمی‌شه. 
نامزدت جمیله فتاحی از شهر کرد 
تاکه‌بودیم نبودیم کسی» کشت ماراغم بی‌هم‌نفسی 
-"تقدیم به کامران عزیزم. 
نامزدت حمیرا رحمانی از شه ر کرد 


قدردانی می‌باشد. 


همس رمهربانم زهراجان هفدهم خرداد ماه تولدت 
مبارک از تلاشهایت تشکر فراوان دارم و آرزوی سلامتی. 
همسرت حسین علی پور از شهرری 
# منصوره جان» هفده خرداد روز به یاد ماندنی وروز 
شکفتن گلهای بهاری در خانواده‌مابوده است. این روز 
رابه شما تبریک می گوییم. 
از طرف برادرانت رضا عباس - میثم سهرابی -زنجان 
# صادق عر دوم سالروز تولدت رادر ۱۰ خردادبا 
هزاران بوسه طلایی تبریک می گویم 
از طرف خواهرت سمیه غفوری شهرستان فومن 
# همسر مر بانج و هر اچان, هفدهم خرداد تولدت 
مبارک از تلاشهایت تشکر فراوان دارم و آرزوی سلامتی. 
همسرت مصطفی 
همسر عرز در + محمو دج۱۸ خرداد سالروزمیلادت 
زیباترین روزمن است چرا که خداوند تورابه من هدیه 
دادم تولدت مبارک. همسرت فاطمه -تهران 
# فبرونه‌جان» آسمان باوسعتش مال تورقص 
ماهی‌های دریا مال تو هرچه دارم از تو دارم. 
همسرت علیپور محمدی 
# همسر باو فاد حیدر جان ورودت به زند گیم 
آغا زگربسیاری ازامید هاو پایان دهنده‌بسیاری از 
تلخی‌ه‌ابود ۲۲ خردادسالروزیکی شدنمان رابه تو 
مهربانم تبریک می‌گویم. همسرت محبوبه از چالوس 
# شسیرین جال توشیرین ترین هدیه زندگی منی؛ تو 
امید زندگانی من و مادرت هستی دختر گلم ۱۸ خرداد 
تولدت را تبریک می گوییم. 
پدر و مادرت -رضا زینب -تهران 
۵ جناب اقای رض نو کلی بسابی. زحمات 
خداپسندانه تان درایجاد کمپ برای ترک معتادین ازبلای 
خانمانسوز اعتیاد قابل تحسین و قدردانی می‌باشد. 
محمود حسینزاده نوق 
میرح سر اب 
گرمت به من جان می دهد. قلبی | کنده از عشق با هزاران 
e‏ 


پاس ای با هوش خود نجار پروید 


من کدام جانور بقیه از صفحه ۴۹ 
هستم؟ 
شیر ماده 
رک کی 
خوردنی و شیر 
آب "ریش) 


تصوير 
پنهان 


شده 


آیامی دانید؟ 
۱-رنگهایی که دررنگین کمان‌هست (سرخ 
-نارنجی -زرد سبزآبسی یل ی بنف ش) ۲- 
زیردریایی ۲سنام یک باله DisrictofColumbia-{‏ 
(ناحیه کلمبیا) ۵-خونگرم. 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله حودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط 
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ارت ۸ 0 الاعات ی 


ای مر کت از ټو به خاط نوری که جھل مامی افکنی. 


ارم 


@ ېو سەنه 








مهرناز خدارحمی 
کلاس سوم 


شهروز صادق پور 
۸ساله -رشت 


8 ریحانه حسین زارع 


۵/۵سالە-كاشان 









«روبینا علی» بازیگر کودک فیلم میلیونر زاغه نشین در حال بازی با 
سایر کو د کان در زاغه‌های‌بمبتی پدرروبیناشایعه تلاش برای‌فروش دخترش را 
تکذیب کرده است. 


بدن یک زنبوردار چینی در احاطه حدود ۵۰ هزار زنبور در 
روستایی در استان هوبئی چین 





بودجه‌سال ۲۰۰۹ بریتانیادر چمدان قدیمی تاریخی دردستان«آلیستر 
دارلینگ « وزير خزانه داری بریتانی؛ انگلیس امسال بزرگ ترین کسری بودجه تاریخ 
خود را تجربه کرده است. 








پاک کردن کفش های یک عضو گارد احترام در زمان آماده شدن برای ۱ ۳ ۹ ود سح 
مراسم استقبال از نخست وزیرژاپن در فرودگاه پکن روستاییان در حال اجرای مراسم ازدواج دو قورباغه درروستایی 
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